
 جامعيّت دين
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  بسمِ االلهِ الرَّحمنَِ الرَّحيم    

  مقدمه

  دوران  در  دين   تبيين   و  توصيف   مباحث   ةمجموع  در   ساز  سرنوشت   و  مهم  مباحث  از   دين   جامعيت  ةمقول

  ة ارائ   در  خاص  توصيفي  و  گردد  مي  باز  دين  شناسي  معرفت  موضوع  به  سويي  از  بحث  اين.  است  معاصر

ف نشان مي دهد و از سوي ديگر، ارتباط جامعيت  مختل   هاي  صحنه  در  را  دين  حضور  ضرورت  و  بشري  نياز

  مسأله  دين  جامعيت  ةمسأل.  كند  مي  بيان  را  فرهنگي  و  اجتماعي  هاي  دگرگوني  و  مكان  و  زمان  ةدين با مسأل

  بين  و  گيرد  مي  قرار  بحث  مورد   دين   قلمرو  و  دين  از  انتظار  بحث  در  جديد  كلام   در  و  است  كلامي  اي

له جامعيت رابطه برقرار مي شود. براي اثبات جامعيت هم مي توان دفاع  مسأ  و  دين  جاودانگي   و   دين   كمال

عقلاني نمود و هم مي توان از متن دين و نصوص و كلمات دين، شاهد آورد. در هر حال اثبات جامعيت،  

  در حقيقت دفاع از حضور گسترده و مستمر دين در ابعاد مختلف در جوامع انساني است.

عيت دين است، اما منظور جامعيت به معناي كلي آن نيست، چرا كه آن خود  اين و جيزه در اثبات جام

بحث جداگانه اي مي طلبد، بلكه هدف در اين مقاله، اثبات جامعيت دين اسلام و اثبات مشتمل بودن قرآن  

  بر نيازهايي است كه از دين كامل و جاوداني چون اسلام انتظار مي رود. 

در اسلامي بسيار عزيز الوجود است، ولي سوگمندانه تا آنجا كه نويسنده  مصا  ميان  در  اينكه  با  بحث  اين   

تفحص كرده، كمتر بحث مستقل و جامعي در اين زمينه ارائه شده است. البته برخي از محققان معاصر به  

بخشهايي از اين بحث پرداخته اند؛ چنانكه در گذشته برخي از مفسران و قرآن پژوهان به مناسبت برخي  

روايات و يا از منظر خاتميت اسلام به اين مسأله اشاره كرده اند كه البته هرگز جوابگوي اهميت   آيات و

  و حساسيت اين بخش نيست.

بضاعت   با  و  است  جانبه  همه  تحقيق  و  كنكاش  به  نيازمند  همچنان  بحث  اين  كه  دارد  اعتراف  نويسنده 

نيست، اما اميدوار است كه اين بحث زمينه   مزجاتي كه راقم سطور دارد، امكان دستيابي به حل همه ابعاد

  لازم را براي تعميق و گستردگي فراهم سازد.

  ديني  بيرون  و  ديني  درون  ةدر آغاز نگرش كلي خود را از جامعيت ارائه مي دهيم و آنگاه بر جستجوي ادل

آنگاه با    و  جوييم،  مي  سود  جامعيت  اصل  در  روايات  و  آيات  از  ديني  درون  ادله  بخش  در.  پردازيم  مي



دليل عقلي همين كليت را اثبات خواهيم كرد. در اثبات جامعيت بايد به مسأله خاتميت توجه فراوان داشت  

  به  بايد  همچنين  اسلام،  جامعيت  اثبات  جهت  در  و   زمينه  اين  در.  برد  وافر  ةو از آن در ابعاد مختلف بهر

معناي  آ  از  پس.  كرد  اشاره  اديان  ساير   با  اسلام  دين  اصولي  تفاوتهاي حساس  و  مهم  بسيار  بحث  به  ن، 

جامعيت و يعين قلمرو دين مي رسيم. در اين زمينه پس از ارائه سئوالاتي كه در باب جامعيت مطرح است،  

بسراغ اقوال و آراي دانشمندان اسلامي و تفاوت اين اقوال در مسائلي همچون اشتمال بر علوم انساني و  

  از يك  هر ةامها مي رويم و تا آنجا كه بحث به درازا نكشد، ادلعلوم تجربي، حكومت، تعيين روشها و نظ

  روشن   جامعيت  از  منظور اينكه  براي.  داد  خواهيم نشان   را  نظريه  سه  تفاوتهاي  و   كرد   خواهيم  نقل  را   طرفين

 جامعيت  ملاكهاي  و   شد  خواهد  اشاره  اسلامي  انديشمندان  و  مفسران  ميان  در  موضوع  تطور  سير   به  شود

ين راستا بر خواهيم شمرد، تا معلوم شود كه اگر كسي از بيرون بخواهد در مورد جامعيت هم  در  را  دين

ديني قضاوت كند، بايد بر اساس چه معياري به قضاوت بنشيند، و اگر قرار است از كمال دين در اين بحث  

گيري و پاسخ    نتيجه  به   پايان  در.  است  جامعيت  معيارهاي  ةاستفاده شود، يكي از جهات لازم، پژوهش دربار

  خواهد  پرداخته  شده  انتخاب   آنچه  از  اي  گزيده  ةبه سؤالات مطرح شده در آغاز بحث قلمرو دين و ارائ

  .شد

  در  كه است قرآن علوم كلام، اصول،  فقه علم يعني  اسلامي، علوم با جامعيت  ةبحث نهايي اين مقاله، رابط

ي شود، علوم و مباحثي كه مي توانسته در فهم م  اشاره  علوم  اين  در  جامعيت  هاي  زمينه  و  خواستگاه  به  آن

  معناي جامعيت مؤثر واقع شود، آورده شده است.

  آن ةادل و جامعيت) ١(  

  ـ منظور از جامعيت ١ـ  ١

  جامعيت  ةدربار  چيست؟  جامعيت  از  منظور  بدانيم  بابد  بگوييم،   سخن  جامعيت  ةادل  ةپيش از آنكه دربار

  به   بسته  حقيقت   در  است،  جامعي  دين  اسلام  اينكه  باشد،  داشته  وجود   گوناگوني  تفسيرهاي  است  ممكن

  چيست؟ پيامبران  فرستادن و  قرآن نزول از هدف  بدانيم  كه است موضوع اين

عقلاني به موضوع بنگريم، نخست بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه بشر در زندگي خود چه    اگر از منظر

كمبودي دارد كه عقل توانايي پر كردن آن خلاء را ندارد و خداوند پيامبر و قرآن را فرستاده، تا آن كمبود  

از دين» است.    «انتظار  از  پرسش   دين،  جامعيت  ةرا برطرف كند. در حقيقت از منظر بيروني سخن دربار 

  هدف   ةسؤال از نيازهاي مهم و اصيلي است كه انسان دارد و دين مدعي پاسخ به آنهاست. قرآن خود دربار

 ميان  آن  در  ولي  دارد،  گوناگوني  تعبيرهاي  دستورات،  پذيرفتن  و  قرآن  كردن  نازل  و  پيامبران  فرستادن  از



؛ اي مردم  ]١[الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم»  استجيبوا آمنوا الذين ايهّا «يا: است توجه جالب نكته اين

  بشري  حيات  ةنداي خدا و پيامبرش را استجابت كنيد، هرآنگاه كه شما را خواندند، چون دعوت پيامبر ماي

لَه وان هو الا ذكر و قرآن مبين    .بدهند  مردم  به  ثانوي  حيات   يك  تا  آيند   مي  پيامبران.  است «و ما ينبغي 

مَن كان حَيا» .  دارند  معنوي  و  انساني  حيات  و  هستند  زنده  كه  است  كساني  براي   انذار  واقع  در  ]٢[لِيُنذر 

  و   انبيا   ودعوت   است  انسانيت  تكامل  و  معنوي  حيات  ايجاد   سعادت،  هدايت،  قرآن،   نزول   هدف  بنابراين 

  .راستاست اين در قرآن  بيانات

رهنمودها و دستوراتي كه پاسخگوي انسان نسبت به نيازهايي باشد    بنابراين، جامعيت، يعني وجود مجموعه

كه او را در جهت سعادت و خوشبختي قرار دهد كه اگر آن گفته ها و دستورات و شرح مقررات نباشد،  

اقام برشمارده در قرآن مانند  اهداف  رسد. در اين صورت برخي  نمي  به سعادت و تكامل    قسط  ةانسان 

  ، ) ٨٩    /     نساء(  همزيستي  و  صلح  ،)٣٦    /    نحل(  خداوند  پرستش  ،)٨٨  /  جامعه (هود    اصلاح  ،)٢٥  /    حديد(

 خواهانه   عدالت  حاكميت  ايجاد   و  جور  حكومت  با  مبارزه  ،)١٠٦    /     نساء (  الهي  حكومت  ايجاد

 آمده  اسلام  اصلي  پيامهاي  و  قرآن   نزول  و  پيامبران  دعوت  در  كه  مسائل  از  ديگر  بسياري  و  ،)٥٨    /     نساء(

  است، در همان عنوان نخست حيات آدمي و تكامل و سعادت ابدي مطرح هستند. 

  ارتباط  ةبدين سان، حوزه و قلمرو بيانات قرآن و معارف آن روشن مي گردد. دين و وحي ترسيم كنند

  و   فردي   حيات  مختلف  هاي  جنبه  ةكنند  تنظيم  و  فكري   مشكلات   پاسخگوي  و  غيب  عالم  و  خدا  با   انسان

ه هايي است كه سعادت او را فراهم كند، نيازهايي كه عقل از درك آن عاجز است و يا در  زمين  در  جمعي

تجرب كند،  تجربه  بخواهد  اگر  يا  و  بگيرد  تصميم  تواند  نمي  و  است    و   نابودي   قيمت  به   او  ةسرگرداني 

  . شود مي تمام او اضمحلال

هدايت معنوي انسان نقش اساسي  بنابراين جامعيت يعني اشتمال قرآن بر مسائلي كه در سعادت ابدي و  

  نمي   عقل  و  است  مطرح  دنيا  همين  در  كه  است  مسائلي  ةدارد و چون كسب حيات معنوي و سعادت در ساي

  نيازهاي   و  نمايد  مي  ترسيم  را  دنيا  و  آخرت  ميان  رابطه  و  كند  مي  بيان  را  آنها  دين  اما  كند،  بيان  را  آنها  تواند

  مين آنها نشان مي دهد. تأ و  معنوي حيات كسب جهت در را انسان

البته ناگفته نماند كه در اين زمينه ديدگاهها مختلف است كه بعداً به آن اشاره خواهد شد، ولي آنچه در 

اين مقاله دنبال مي گردد با پذيرفتن همين تعريف از جامعيت است و اگر در آينده به ابعاد ديگر مسأله  

  اشاره شود، با حفظ اين اصل موضوعي است. 

  ـ اثبات جامعيت ١ ـ ٢  



ظاهراً در اصل جامعيت دين اسلام و دستورات قرآني ميان، هيچ يك از طوائف مسلمين نزاع نيست. قرآن  

  اين   نيز  نقلي  و  عقلي  ةادل    و روايات اسلامي و گفتار دانشمندان اسلامي بر اين مطلب تصريح كرده اند و

ادله را   اصلي  موضوع  كه  آنجا  از  اما.  دهند  مي  ياري  را  جامعيت به  مقاله، قلمرو جامعيت است، نگرش 

ضروري مي نمايد. بنابراين ما يكايك اين ادلّه را مورد توجه قرار مي دهيم و حدود دلالت آنها را به بحث 

  قلمرو جامعيت ارجاع مي دهيم.

  :است زير شرح به قآن جامعيت ةادل

  آياتي كه دلالت بر جامعيت قرآن مي كند.   ـ ١

  ت اهل بيت كه جامعيت قرآن را بوضوح تأييد مي كند.سنت و روايا  ـ ٢

  .است قرآن جامعيت اثباتگر كه مختلف  هاي مقوله در عقلي ةادل  ـ ٣

  پايان بخش اين بحث گفتار مفسران و دانشمندان اسلامي در باب جامعيت است.  ـ ٤

ث تأثير بسزايي خواهد  البته از آنجا كه ارائه ديدگاه مفسران و دانشمندان اسلامي در جهت روشن شدن بح

داشت، اين بحث را پس از توضيحاتي در باب قلمرو دين ونظريات گوناگون در باب جامعيت، خواهيم  

  آورد.

  ـ جامعيت در قرآن ١ـ  ١ـ  ٢

  جامعيت قرآن از چند دسته از آيات استفاده مي گردد:

  ـ آياتي كه تبيان بودن و تفصيل دار بودن هر چيزي را در قرآن تأكيد مي كند.  ١

  ـ آياتي كه اسلام را دين جهاني معرفي مي كند.  ٢

  ـ آياتي كه قرآن و دستوراتش را جاوداني و كامل مي داند. ٣

  قرآن بودن تبيان: اول ةدست  

  ل عقايد و احكام را در قرآن ثابت مي كند:تفصي و  تبيانيّت كه است آمده آيه دو قرآن جامعيت ةدربار

  ـ «يوَمَ نَبعَثُ فِي كُلُ اُمَّة شَهيداً عَليَهِم من انفسهم و جئنابكَِ شهيداً عَلَي هُولاء و نَزَّلنا عَلَيكَ الكتابَ تِبياناً   ١

  ]٣[لِكلِ شَئ و هُدي وَ رَحمَةً وَ بشري لِلمسُلمين».



ـ «لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثاً يفتري، و لكن تَصديقَ الذي بين يَديه وتَفصيلَ    ٢

  ]٤[.كلِّ شئ وَ هُديً و رَحمَة لِقَوم يُؤمنون»

مورد استشهاد، تبياناً لكل شئ، و تفصيل كل شئ است كه گفته شده دلالت دارد، بر    ةدر اين دو آيه جمل 

  جهت  دو   از   آيه  دو  اين  ة اينكه قرآن جامع مطالب و بيانگر و تفصيل دهنده هر چيزي است. قهراً بحث دربار

  :است مطرح

  ـ دلالت آيه و معناي تبيان بودن و تفصيل دار بودن قرآن است كه به چه معناست؟ ١

ـ بر فرض پذيرفتن معناي جاميعت از تبيان بودن مصاديق و موارد آن در طي زمانها و در شرايط مختلف    ٢

  اقليمي و جغرافيايي، در چه چيزي مي تواند باشد، 

  آيه دو اين از همواره  و بوده اسلامي دانشمندان و  مفسران توجه مورد زمان دير از آيه دو اين ةبحث دربار

قرآن استفاده مي شده است و حتي دانشمندان علوم قرآني نيز به مناسبت دفاع از قرآن    جامعيت  اثبات   براي

و اثبات اعجاز قرآن به اين دو آيه پرداخته و ديدگاههاي گوناگوني ارائه داده اند. از آنجا كه ما ديدگاه  

ن دو آيه اشاره  اي  دلالت  چگونگي  به   تنها  آورد،   خواهيم  مستقل  طور  به  را  قرآن  جامعيت  ةمفسران دربار

  . كنيم مي بسنده  اينجا در آنان مشترك  ةخواهيم كرد و تنها به نظري

  :دارد  فقره سه نحل ةآيه سور

و نزّلنا عليك الكتاب، كه خداوند براي هدايت مردم كتاب هدايت را فرستاده و آنها را به خودشان    ـ  ١

  واگذار نكرده است. 

ك و راهنمايي مردم فرستاده شده است) حالت روشنگري دارد؛  اين كتابي (كه به عنوان كم  «تبياناً»  ـ  ٢  

يعني هدف از انزال روشنگري است. حال اين روشنگري گاه در نفس آيات قرآن است و گاه توسط پيامبر  

  را   آنچه  دارد  وظيفه  پيامبر  .اِلَيهم»  نُزِّلَ   ما   للنّاسِ   «لتُبيّن:  است  آمده  سوره  همين  ٤٤  ةاست، آنچنان كه در آي

وند فرو فرستاده، براي مردم تبيين كند. تبيين هم غير از معناي ابلاغ است؛ يعني پيامبر افزون بر ابلاغ  خدا

رسالت و دعوت الهي، بايد آنچه را از خدا دريافت مي كند و مي فهمد تبيين كند. بنابراين، بيانگري و  

ضيحات و تفسيرهاي پيامبر)  روشن نمودن مسائل ممكن است بر اساس دو استوانه (بيان خود قرآن و تو

  انجام گيرد، در آن صورت معناي تبيان بودن روشن مي گردد. 

  در  جامعيت  استنتاج  و  بحث  ةفقره ديگر «لكل شئ» است. اين روشنگري در هر چيزي است. عمد  ـ  ٣

؟  است. آيا كلّ افاده عموم عرفي مي كند، يا افاده عموم حقيقي؟ «شئ» به چه معناست  شئ»  «كل  لفظ  همين



آيا قرآن همه مسائل را روشن مي كند، مسائل حلال و حرام را، عقايد و احكام را، علوم و معارف را؟ يا  

تبياناً لكل شئ، روشنگري در   اين كلام:  بر علوم اولين و آخرين است؟ قدر متيقن  اشتمال قرآن  منظور 

ه در دليل يكي به اين دليل معارف و علوم است كه به سرنوشت و سعادت ابدي انسان پيوند خورده است، ب

  مردم   سعادت  و   هدايت  ةكه قرآن خود را كتاب هدايت معرفي مي كند، بنابراين بايد پيامهايش در زمين

  با  لذا نكرده، بيان را مسائل از بسياري قرآن كه كنيم مي  مشاهده خارج از ما كه دليل  اين به ديگر  و باشد،

  . دين قلمرو و وظايف   ة عموم حقيقي مي كند، منتهي در داير ةافاد «كل» كه بريم   مي پي كلام خود  ةقرين

  دارد؟  وجود  فقره سه نيز  يوسف ةسور ١١١ ة آي يعني دوم  ةاما در آي

«ما كان حديثاً يُفتري» بيانات قرآن سخني نيست كه به دروغ ساخته شده باشد. مطالب قرآن، قضاياي    ـ ١

  تاريخي، قصص، تعاليم، كلاً مسائل پنداري و

  بيان  اين.  است  واقعيت  بلكه   نيست،  تخيّل  و   قصه  نيست،   زمان  آن   مردم  فرهنگ  ةي و يا بازگو كنندخيال  

  فرهنگ   توصيف  و  تمثيل   ةجنب  قرآن  هاي  قصه  گويند   مي  كه  است  شده  عنوان  كساني  ديدگاه  برابر  در

ن بين يديه و لامن  م  الباطل  لايأتيه  عزيز  لكتاب  انه «و :  است  آمده  فصّلت  ةسور در همچنانكه.  دارد  را  زمانه

  ،]٥[خلفه، تنزيل من حكيم حميد»

«لكن تصديق الذي بين يده» قرآن پشتوانه كتابهاي آسماني انبيايي سلف است؛ تصديق آنچه است كه   ـ  ٢

  هركدام تأييد دعوت پيشيني است. دعوت. دارند مشتركي  ةاز پيش بوده است. دعوت انبيا جوهر

  «و تفصيل كل شئ» تفصيل و روشنگر هر چيزي است.   ـ ٣

  نيز  تعبير  اين   مشابه.  است  قرآن  بيانات  قلمرو  ةاين بخش نيز مانند «تبياناً لكل شئ» در بيان گستردگي حوز

  :است آمده تورات  مورد در

  ] ٦[«ثُم اتيَنا موسي الكتاب تبيانا علي الذي اَحسَنَ و تفصيلا كلي شئ و هُدي و رحمة»  ـ ١

  . ]٧[«و كتبنا لَهُ فِي الالواح مِن كُلِ شئ موَعظةً و تفصيلاً لِكُلِ شئ»  ـ ٢

بنابراين، اينكه قرآن فرمود: «لكن تصديق الذي بين يديه، از آن روست كه تورات نيز تفصيلاً لكل شئ  

  بوده و همين ويژگي را داشته است. البته سؤال اينجاست كه آيا ميان تعبير تفصيل كل شئ و «تفصيلاً لكل 

با لام «لكل» آمده، فرقي هست؟ و بر فرض كه تعبير   شئ» كه يكي بدون لام آمده، و در مورد تورات 

تفصيل كل شئ در وصف قرآن با تعبير تفصيلاً لكل شئ بر يك معنا دلالت داشته باشند، آيا با توجه به  

  قراين خارجي مي توان بين مقصود از اين دو وصف تفاوتي قائل شد؟



  چه   را  «كل»  كه  است  اين   مهم  ةنكت  نحل  ةسور  ٨٩  ةآي  حتي   اعراف،  و  انعام  ةآيه و آيات سوردر تفسير اين  

 في  اليه  يحتاج   مما :  بگوييم  و   بزنيم   تخصيص   عقلي  ةقاعد  با   متنهي  باشد،   آن  حقيقي  معناي  به  كنيم؟  معنا

قهراً ديگر مشكل    صورت  اين   در  كنيم؟   معنا   افزون،  و   زياده   معناي  و   تكثير   براي   تنها  را  «كل»   يا  الدين،

تخصيص آيه بر طرف مي شود، زيرا كل شئ با همان شمول ظاهري آن، پيداست كه نمي تواند مراد باشد،  

 بيانات  از  را  خير  همه  توانند   نمي  ـ  دقيق  بسيار  انسانهاي  حتي  ـ  گفتگو  قواعد  و  اصول  طبق  افراد  ةچرا كه هم

  بر معارفي مي شود كه جزو وظايف انبياي گرام است.  محدود  كلّ  اين  قهراً  كنند،  استخراج  و  استنباط  قرآن

  توجه  با  برخي  اما  ]٨[.نشد  ديده  تفاسير  در  روشني  ةنكت  تورات  و  قرآن  ةدر مورد تفاوت ميان «تعبير دربار

قرآن براي كل بشريت و براي همه زمانهاست، بايد  چون: اند گفته و شده تفاوت به قائل خارجي قراين به

  آمده  محدود  زمان  براي  تورات  چون  اما  شده،  شئ»  كل  «تفصيل  به  تعبير  لذا  و   دهد،  پاسخ  امور  ةبه هم

  ]٩[.است آمده شئ لكل تفصيلا آن،  مورد در است،

داراي اشكال نيست، تنها مستظهر به بيان ادبي و دليل علمي و قواعد سخن نيست و از اين    اين سخن بذاته

  رو نمي توان به اين تفاوت خشنود بود و تنها مي توان به عنوان يك احتمال آن را نقل كرد. 

يب  در هر صورت، با توجه به آنچه گفته آمد، چون قرآن در رابطه با هدايت انسانهاست (ذلك الكتاب لار

فيه، هدي للمتقين) و هدايت، نيازمند ارائه برنامه و دستور زندگي صحيح و سالم است، تبياناً لكل شئ و  

  بوده  نياز  كه  جهتي  هر  از  راستا،  همين  در  و.  انبياست  ةوظيف  قلمرو   در  انبيا   دعوت  ةتفصيل كل شئ، برنام

  ه است.نگذاشت فرو را  اصلي مسائل  از چيزي و است كرده تبيين داده، تفصيل

  قرآن بودن جهاني: دوم ةدست

  اسلام  دين   بودن   جهاني.  كند  مي  معرفي  جهاني   دين  را   اسلام  كه  است  اي  ادله  قرآن،   جامعيت  ةديگر از ادل

.  باشد  نداشته  اختصاص  خاصي  نژاد  و  جامعه،  گروه،  طبقه،  به  قرآن  دستورات  در   تعاليم  كه  معناست  اين  به

ين از عرب، فارس، ترك، كرد، آسيايي، اروپايي، آمريكايي،  زم  ة كر  مردم   ةهم  به  كريمه  آيات   خطاب

آفريقايي، زن، مرد، بزرگ و كوچك فرهيخته، نافرهيخته، شهري، روستايي، متمدن و غير متمدن است. 

  تقسيمات   در  مؤمنين  و مردم به  خطاب  در  قرآن  تعبيرات.  است  اقشار  و  طبقات  ةهدف هدايت انسان در هم 

به    آيات.  است  آنها   گوناگون  نياز  كه نسبت به جهاني بودن قرآن رسيده آنچنان فراگير و گوياست كه 

  استدلال ندارد، تنها به چند آيه اشاره مي گردد:

  ). ١٠٧     /   ـ «و ما ارسلناك الاّ رحمة للعالمين» (انبياء ١



  ). ٥٢     /   ـ «و ما هو الاّ ذكر للعالمين» (قلم ٢

  .  و نذيراً و لكن اَكثَر الناسِ لايعلمون»ـ «و ما ارسلناك لاّ كافة للناس بشيراً  ٣

  ). ١٥٨     /   ـ «قُل يا اَيّها الناسُ اِنّي رَسول االله اِليكم جَيمعاً» (اعراف ٤

  ). ١     /    فرقان ةـ «تَبارك الذي نَزَّل الفرقان عَلَي عَبده لِيَكونَ لِلعالَمين نَذيراً» (سور ٥

ارزش گذاريها  ٦ و  توصيفها  در برخي  آنچه  از  تبليغ    ـ  و  هدايت  براي  معيار  مي شود كه  استفاده  آمده 

انسانيت است، و تعلقات زماني و مكاني و نژادي و جنسي مانع گسترش دعوت پيامبر و فراگيري پيامهاي  

كرَمَكُم  قرآني نيست؛ مانند: «يا ايها الناس انّا خَلقناكُم مِن ذكَرٍ وَ اُنثي وَ جعلناكُم شُعُوباً و قبائل لتِعارَفوا اِنّ اَ

  زوجها»  منها  خلق  و  واحد  نفَسٍ  مِن  خَلقكم  الذي  ربّكم  اتقوا  الناس  ايهّا  «يا  و    )١٣      /    عِندَاالله اتقاكم» (حجرا  

  ) ١     /    نساء(

  و  فردي خصوصيات و تعلقات از نظر صرف انسان ماهيت  پيامبر دعوت و تبليغ ملاك  اخير ةدر اين دو آي

  انذار قرار گرفته است.  و  بشارت و  تكليف خطاب  مورد جنسي

بنابراين، اگر دعوتي چنين عام و فراگير باشد، بايد دستوراتش به گونه اي باشد كه نيازهاي مختلف طبقات  

  ةرا تأمين كند و صرف نظر از ويژگيهاي انسانها، پاسخگوي مشكلات آنها باشد. بدين جهت است كه لازم

  بي بيانگر اين موضوع است. بخو آيات  اين  و است، دين  بودن جامع بودن،  جهاني

  قرآن جاودانگي: سوم ةدست

«رحمة   و  شئ»  لكل  «تبيانا  آيات  كه  طوري  همان  زيرا  است؛  قرآن  جاودانگي  جامعيت،  قرآني  ةديگر از ادل

بر جامعيت   كند دليل  بر جاودانگي قرآن مي  قرآن است، آياتي كه دلالت  بر جامعيت  دليل  للعالمين»، 

است؛ زيرا اگر دليلي گفت قرآن براي هميشه دليل و راهنما و سند هدايت و شريعت است، پس بايد آنچه  

ه نيازمند مراجعه به راهنماي  كه به هدايت و شريعت انسان بستگي دارد، آورده باشد، و گرنه در اين زمين

ديگر لازم مي آيد و اين بر خلاف جاودانگي (كه هيچ گاه كهنه نمي شود و روز به روز نو مي شود)  

  است. 

ادل هر صورت   سبأ  ةسور  ٢٨  ةآي  و  فرقان  ةسور  يك  ةآي  مثل  آيات  از  برخي  در  قرآن  جاودانگي  ةدر 

پس اين مردم جهان محدود به همان عصر كه    است،  نذير  جهانيان  براي  فرقان  اگر  چون  است،  مشترك

 گروهي   براي  رسالت  پس  است،  نذير   و   بشير   مردم  ةكاف  براي  اگر  يا  هستند،  اعصار  ةنيستند، بلكه براي هم



  دارد،  اشاره  قرآن  جاودانگي  به  كه  داريم  ديگر   آياتي  اما.  است  چنين  زمانها  ةهم  در  و  نيست   مردم  از  خاص

  :ةشريف ةآي اين  مثل

  .]١٠[لكتاب عزيز، لايَأتيهِ الباطِلُ منِ بَينِ يدََيهِ و لامِن خَلفِه، تنزيل من حكيم عليم» «و اِنَّه

«لايأتيه الباطل»؛ او را هرگز    دلالت اين آيه بر جاودانگي قرآن به اين ترتيب است كه خداوند مي فرمايد:

ل راه نيابد، و چيزي او را نسخ و باطل نخواهد كرد، همه آنچه را گفته است، مطابق با واقع است، پس  باط

  ] ١١[حق است و براي هميشه متّبع است و تداوم دارد، نه كم مي شود و نه زياد.

قرآن مربوط است، زيرا اگر كتابي و نوشته اي و دستورالعملي جامعيت   اين چنين تفسيري با جاودانگي

  نداشته باشد، قابل دوام نخواهد بود نسخ و دگرگون خواهد شد.

مَن    ٢ و  به  لانذركُُم  القرآ  هذا  اِليَّ  اوحي  و  بينكم  و  بَيني  شهيد  االله  قلِ  شهادةً  اكبر  شئٍ  اَيَّ  «قُل  ـ 

  ) ١٩  /    (انعام  بَلَغ»

  مي   قيامت  روز  تا  مخاطبان  داشتن  حذر  بر  و  انذار  را  قرآن  نزول  نهايت  شريفه  ةاوند در اين آياز اينكه خد

  .است جاودانه  قرآن كه يابيم  مي  در داند،

ـ اليَومَ يَئسَ الذين كَفروا مِن دينكُم فلا تخشوهم و اخشونِ، اليَومَ اكملت لَكُم دينكم واَتمَمت عليكم    ٣

  ).٣   مَ دِينا (مائده /نِعمتي و رضيتُ لكُمُ الإسلا

يكي ديگر از آيات دلالت كننده بر جامعيت و جاودانگي قرآن، اين آيه بويژه فقره دوّم آيه است. اليوم  

  صرف.  كردم  تمام  شما  بر  را  نعمتها  و  كردم  كامل  را  شما  دين   امروز  فرمايد  مي  خداوند   .اكملت لكم دينكم

يعه و اهل سنت مطرح است، اين آيه به اتفاق مفسران همه ش ميان آيه اين ةدربار كه كلامي مباحث از نظر

  و   احكام   و   شود  گفته  بايست  مي  آنچه  ةمذاهب اسلامي، دلالت مي كند كه دين اسلام كامل شده و هم

 مناسبت   به  كه  ق)١٣٥٤(م    رضا   رشيد  المنار  تفسير  صاحب.  است  شده  تعيين  شود،  جعل  بايد  كه  مقرراتي

  كمال دين و جامعيتش كرده و سخن گفته در پايان بحث مي نويسد: ةدربار  مبسوطي بحث  آيه اين

اند كه مراد از آيه عقايد و احكام و   به نظر ما كمال دين آن چيزي است كه ابن عباس و جمهور گفته 

آداب عبادات به طور تفصيل است و معاملات به طور اجمال است كه با تعيين اولي الامر تمام مي شود و  

  ]١٢[عناست آنچه طبري از مسأله حج گفته كه جزو كمال دين است.داخل در همين م



  را گوناگوني احتمالات كرده، تفسير مبسوط طور  به را آيه اين كه  ق)  ١٤٠٢(م   مرحوم علامه طباطبايي

نهايت به اين نتيجه رسيده اند كه اين دو فراز از آيه تنها    در  و  كرده   نفي  رود  مي  دين   اكمال  به  نسبت  كه

  :نويسد مي  ايشان شود  تفسير بروشني كامل  دين و  گردد معنا  با تعيين موضوع تداوم رهبري مي تواند 

از مجموع آنچه گذشت آشكار مي گردد كه تمام نااميدي كفار در جايي به وجود مي آيد كه خداوند  

را   كسي  دين  تداوم  تعيين  براي  باشد  اسلامي  جامعه  هدايت  و  اداره  و  نگهداري  در  پيامبر  جانشين  كه 

  ] ١٣[كند.

اما در هر حال ايشان به اين نكته اذعان دارند كه گرچه آيه در بيان ولايت است، ولي دلالت دارد كه دين،  

ام شرعي است كه تاكنون ـ پيش از نزول آيه ـ تمام آنها بيان نشده و با آمدن اين  مجموع معارف و احك

آيه، مسأله ديگر امّا مهم تعيين شده است و آن مسأله جانشيني پيامبر است، كه در آن صورت كمال دين  

  ] ١٤[و غرض تام از ارسال رُسُل با آن انجام گرفته است.

بنابراين چه بيان احكام و عقايد موجب كمال دين و جامعيتش شود و چه مسأله ولايت به آن ضميمه شود،  

  اين آيه دلالت بر جامعيت دين و كامل بودن معارف و شريعت اسلامي مي كند. 

  ) ٣٧     /    (انعام   ـ «ما فرّطنا في الكتاب مِن شَئ» ٤

  ةآي  در  كتاب،  از  منظور شايد  اند   گفته  برخي  و  شده  اختلاف  اندكي  گرچه  آيه  اين   در  كتاب  معناي  ةدربار

  كتاب (  الهي  كتاب   و   محفوظ  لوح :  است  كتاب  دو  هر  منظور   اند   گفته  نيز   ديگر   برخي  اما   باشد،   محفوظ   لوح

فسران برآنند از آياتي  م  باشد،  مجيد  قرآن  كتاب،  معناي   اگر  صورت  هر  در  ولي).  تدوين  كتاب   و  تكوين 

 ة ق) در تفسير روح المعاني، دربار١٢٧٠است كه دلالت بر جامعيت قرآن مي كند؛ مثلاً محمود آلوسي (م  

  :نويسد مي  قرآن جامعيت و  آيه اين

الدين و   اليه من امر  فيه جميع ما يحتاج  البلخي و جماعة، فانّه ذكر  القرآن و اختاره  الكتاب  «والمراد من 

و غير ذلك اما مفصلاً و اما مجملاً، فعن الشافعي عليه الرحمة ليست تنزل بأحد في الدين نازلة الا   الدنيا، بل

  ] ١٥[في كتاب االله تعالي الهدي فيها».

  :نويسد مي  و كند  مي تأييد  طباطبايي علامه مرحوم را معنا همين و  

راه راست  باشد... آيه اين چنين مي شود كه چون قرآن كتاب هدايت بسوي  اگر منظور قرآن كريم  و 

است، متكفل بيان حقايق و معارفي است كه جامعه بي نياز از بيان آنها نيست و بايد دين آنها را بيان كند و  



و آخرت نقش داشته آورده،   لذا اين مسائل را فروگذار نكرده، و تمام اموري كه در سعادت مردم در دنيا 

  ]١٦[چنانكه در جاي ديگر خدا فرموده است: «و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ»

  ـ اهل بيت وجامعيت قرآن ١ـ  ٢ـ  ٢

يكي از فصلهاي ممتاز در اثبات و تبيين جامعيت قرآن، روايات رسيده از پيامبر و اهل بيت آن حضرت  

 ةاست. در حقيقت گوياترين سخنان در باب جامعيت قرآن، بلكه جامعيت اسلام، منقولاتي است كه از ائم

يات، گرچه بسيارند و  «تبياناً لكل شئ» و آيات ديگر گزارش شده است. اين روا  آيه  مناسبت  به  معصومان 

كليني در اصول كافي و صدوق در علل الشرايع و من لايحضر و ديگران، آنها را نقل كرده اند، تنها به  

  روايات  اين  ]١٧[.كنيم مي  اشاره الثقلين  نور تفسير از نحل ةسور ٨٩ ةشماري از روايات رسيده در ذيل آي

  باب  در  سؤالات  از  بسياري  به  زيرا  است،   نظير  بي  آيه  معناي  توضيح  و  مطالب  تنوع  نظر   از  خود   نوع  در

  پاسخ  بودن   تبيان  مختلف   هاي  جنبه  و   ـ  السلام  عليهم  ـ    بيت   اهل  علم   منشأ   موضوع  حدود   قرآن،   جامعيت

اگر  د  استفاضه  بحدّ  روايت  اين  گفت  توان  مي  مجموع  در  و  دهد،  مي لالت بر جامعيت قرآن مي كند، 

  نگوييم بر تواتر معنوي كليت مسأله دلالت دارد. 

ـ امام صادق(ع) در روايتي پيرامون دانش اهل بيت چنين استدلال مي كند كه من خبر از آسمان و زمين    ١

تب دانم از قرآن گرفته ام، زيرا قرآن است كه مي گويد:  لكل  و گذشته و آينده دارم و آنچه را مي  ياناً 

  ] ١٨[شئ.

انزَلَ في القرآن تبيان كل    ـ كليني از مرازم از امام صادق نقل مي كند كه فرمود: «انّ االلهَ تبَارك وتَعالي  ٢

  ]١٩[شئ، حتي و االله ما تركُ شيئا تحتاج اليه العباد...

  ـ معلي بن خنيس از امام صادق شبيه مضمون روايت فوق را نقل مي كند و مي گويد: ٣

  .]٢٠[«ما من امر يختلف فيه اثنان الاوله اصل في كتاب االله عزوجل و لكن لاتبلغه عقول الرجال»

همين نكته در روايتي ديگر به اين گونه بيان شده است كه خداوند تبارك و تعالي نيازهاي امت اسلامي  

را رها نكرده، مگر آنكه آن را در كتاب خود فرو فرستاده و پيامبرش بيان كرده است و براي هر چيزي 

و براي هر مرزي راهنمايي تعيين ك از اين مرز تجاوز كند،  مرزي قرار داده است  رده و براي كسي كه 

  ]٢١[مقرراتي قرار داده است.

اما زيباتر از همه كلامي است كه از مولاي متقيان است كه امام صادق(ع) اين حديث را نقل مي كند و در  

تفاوت   اندكي  با  البلاغه هم   به  نسبت  قرآن  از  گيري  بهره  ةشيو  ةمسأل  به  آن  در   و  ]٢٢[آمده است.نهج 



  لكن،  و ينطق  لن  و فاستنطقوه القرآن «ذلك: است موده   فر تأكيد و  كرده گفتگو نسلي و  عصر هر نيازهاي

  ] ٢٣[علم ما يأتي الي يوم القيامة...» و مضي  ما علم فيه إنّ إلاّ عنه اخبركم

اين قرآني كه تفصيل حلال و حرام است، بايد او را به نطق در آوريد و مطالب خود را از او بگيريد. او  

قرآن دانستنيهاي گذشته و آينده تا روز    در  كه  بدانيد  سخن نمي گويد، بايد از او سؤال كرد و پاسخ شنيد.  

قيامت است. خبر آسمان و زمين و بهشت و جهنم است. اطلاع از حوادثي است كه در پيش رخ داده و  

آينده رخ خواهد داد. من آن را مي دانم. همانند كسي كه به كف دست خود نگاه مي كند. بدرستي كه  

  همه چيز است. خداوند فرموده: فيه تبيان كل شئ، در او تبيين

در اينجا مجال ذكر يكايك اين روايات نيست، امّا از مجموع اين روايات چند نكته استفاده مي شود، كه  

  به دسته بندي و نتيجه گيري از آنها مي پردازيم و علاقه مندان را به منابع ياد شده ارجاع مي دهيم:

امور اعتقادي و    ١ بيان جهان آفرينش؛ ب. اخبار  ـ اين معلومات بر سه دسته هستند: الف.  و  بيني  جهان 

و   ١٧٤گذشته و آينده و ذكر حوادث؛ ج. امور عملي و احكام و مقررات شريعت. (اين مطالب از خبر  

  تفسير نور الثقلين استفاده مي شود.) ١٨٣و  ١٨٢و ١٨١و  ١٧٧و  ١٧٦

كه مردم در جستجوي آنها  ـ اينجا معلومات، نيازهاي اصلي مردم در امور دين است و چيزهايي است    ٢

  ). ١٧٧و  ١٧٦هستند. (مستفاد از خبر 

ـ اين معلومات هم در كتاب است و هم در سنت است؛ به اين معنا كه چون قرآن يكي از منابع تبيين را    ٣

پيامبر و سنت او تعيين كرده است. بنابراين برخي از چيزهايي كه قرآن بطور كلي گفته و پيامبر آنها را  

  ه و برخي را اهل بيت(ع) بيان كرده اند. توضيح داد

 اين (  است  خداپرست  انسان  زندگي  ةـ اين معلومات بيشتر شامل كليات و اصول و يا به تعبيري اساسنام  ٤

  ). شود مي استفاده ١٨٠ و ١٧٧ ةشمار حديث از نكته

ستند كه بسياري  ه  آنان  ـ اهل بيت(ع) در فهم و بيان قرآن و تفصيل احكام نقش كليدي ايفا مي كنند.    ٥

  از اين مسائل را بايد توضيح بدهند و آنها هستند كه به اين گنجينه دسترسي كامل دارند.

ديگران مي توانند به بسياري از نيازها دست يابند و پرسشهاي خود را پاسخ بگيرند، اما آنان كه به همه آنها 

و   ١٨٩و    ١٧٧ن مطلب از حديث شماره  اي(  بيتند  اهل  شده  باز  او   روي  بر  معلومات  ةآگاه هستند و دريچ

  استفاده مي شود). ١٨٥و  ١٨٤و  ١٨٢و  ١٨١و  ١٨٠



ـ براي به دست آوردن اين معلومات انبوه و تعجب برانگيز و دسترسي به اين حجم از اطلاعات بسيار    ٦

عيين  گسترده نياز به روش و قاعده و اصول و اسلوب است. يكي از روشها، استنطاق است و روش ديگر، ت

كردن مرز و چارچوب و برگرداندن هر فرعي به اصل خودش است. يكي از شرايط براي دسترسي، احاطه  

به قرآن و معارف پيامبر و اهل بيت است، و از شرايط فهم قرآن، قلب پاك و دل روشن و به تعبير قرآن  

  ]٢٤[تقواست: «ان تتقوا االله يجعل لكم فرقانا»

ـ نفي قاطع ناقص بودن شريعت و كوتاهي نكردن پيامبر در ذكر نيازها و معلومات. در اين زمينه حضرت    ٧

امير(ع) تعبيري دارند: «اَم انَزَل االله ديناً ناقصاً فاستعان بهم علي اتمامه، ام كانوا شركاء له؟ فلهم ان يقولوا و  

ليغه و ادائه، و االله سبحانه يقول: ما فرّطنا في الكتاب من شَئ، و  عليه ان يَرضي، ام انَزلَ ديناً تاماً فَقصَّر عن تب 

در   آنها  يا  كند؟  تمام  ديگران  با كمك  تا  فرستاده  فرو  را  ناقصي  دين  آيا خداوند  لكل شئ»؛  تبياناً  فيه 

تكميلش شريك هستند تا آنها بگويند و بر آن راضي باشند؟ يا خداوند دين كاملي فرستاده اما پيامبر در  

اندن پيام و بيانش كوتاهي كرده است؟ در حالي كه خداوند مي فرمايد: ما هيچ چيزي را در كتاب  رس

  ]٢٥[فروگذار نكرديم و قرآن بيانگر هر چيزي است.

بيانات قرآن روشن مي شود، اما  بنابراين، از مجموع اين روايات جامعيت و كمال و تمام بودن اسلا م و 

  . ديد آينده سخنان  طي در بايد  را جامعيت مرز  و  دين قلمرو  ةتوضيح دربار

  ـ دليل عقلي بر جامعيت  ١ـ  ٢ـ  ٣

بيان   اين فصل  آنچه تاكنون بيان شد، در اثبات جامعيت قرآن از منظر قرآن و روايات بود. اما آنچه در 

دليل عقلي است. البته جامعيت را همان طور كه در آغاز اشاره كرديم،    خواهد شد، اثبات اصل جامعيت به

  نسلها   و  طبقات   ةبه معناي دستورات و رهنمودهايي گرفتيم كه در جهت سعادت انسان و تأمين نيازهاي هم

ير  تقر  دو  زمينه  اين   در.  گردد  مي   ارائه  محدوده  همين  در  عقلي   استدلال  بنابراين، .  گيرد  قرار  اجتماع   اقشار  و

  براي اثبات جامعيت ارائه مي شود. 

  .باشد دين  در  تقصير يا  نقص پذيرفتن جامعيت نفي ةـ لازم ١

  دليل   آن  و  ]٢٦[كند  مي  ياد  قرآن  جامعيت  براي  البلاغه  نهج   در  مؤمنان  امير  كه  است  بياني  تقرير،  نخستين  

  روايت   اين   در.  است  پيامبر   تقصير  يا   دين   در  نقص  پذيرفتن   اسلام،  دين   جامعيت  نفي   ةلازم  كه  است   اين

ران  ديگ  كمك  با  تا  فرستاده  فرو  ناقص  دين   تواند  مي  خداوند  آيا:  كند  مي  استدلال  گونه  بدين  حضرت

  تمام كند، يا ديگران در تكميلش شريك باشند، تا آنها داعيه داشته باشند و يا بر آن راضي باشند؟



  احكام،  و  عقايد  ةمفهوم اين استدلال اين است كه خداوند براي هدايت بشر و تأمين سعادت او در زمين

  طف است.ل ةقاعد خلاف بر سخن  اين و  است، نكرده و  كرده مي   بيان بايست مي را اموري

فرض ديگر اينكه گفته شود خداوند دين تام و كاملي فرستاده، منتهي پيامبر از رساندن و اداي آن كوتاهي  

  اينكه  يعني(  نيست  صادق  قرآن،   و   اسلام  دين   ةكرده است. و از آنجا كه هيچ كدام از اين دو فرض دربار

رد و پيامبر همه را نرساند) پس بايد جامع  بياو  كامل  يا  كنند،  كامل  ديگران  تا  بياورد   ناقص  را  دين  خداوند

و كامل باشد، زيرا ما از خارج مي دانيم كه دستورات شريعت با كمك ديگران آورده نشده، و كسي در 

القوي عَلَّمهُ شديد  الاّ وحي يوحي،  ان هُوَ  الهوَي،  يَنطقُ عَنِ  نبوده «و ما  .از خود  ]٢٧[تكميل آن شريك 

چيزي به آن نيافزوده و همه دستور خداوند است و پيامبر در تبليغ و رساندن پيام هم كوتاهي نكرده است،  

آنچه را قرآن گفته، رسانده است؛ پس آنچه قرآن آورده، چيزي را فرو گذار نكرده: «ما فرطنا في الكتاب  

  لكل   «تبياناً   است،  چيزي  هر   تبيان  آورده،   آنچه  در  و  است  آورده   بياورد،   بايست  مي  را  آنچه  و  ]٢٨[من شئ»

  آن.. اين تقرير يكي از بياناتي است براي اثبات جامعيت قر]٢٩[شئ»

  ـ اصل خاتميت دليل بر جامعيت ٢

  مسلمانان   ميان  اسلام  دين  و   پيامبر  خاتميت  ةتقرير ديگر براي اثبات عقلي جامعيت، خاتميت است. زيرا مسأل

  سلسله   آخرين   اسلام  دين  و  پيامبر  آخرين  اسلام  گرامي  پيامبر   كه  معنا  اين  به.  است   ترديدناپذير  و  اجماعي

  و است الهي اديان از

بنابراين عقيده، مي توان    از  پس   نشده است.  پيامبري فرستاده  پيامبر، ديگر كتاب و  نزول قرآن و آمدن 

  طريق   از   خداوند  كه  بود   اين   پيامبران   فرستادن  ةجامعيت قرآن و دين اسلام را ثابت كرد، با اين بيان فلسف

ايي به احكام و مقررات در  راهنم  و  عقايد  بيان   با  را  مردم  و  كند  هدايت  را  مردم خود،  ةفرستاد  توسط  وحي

جهت سعادت و رشد و انسانسازي و معنويت قرار دهد؛ و چون زندگي انسان همواره در حال دگرگوني  

و رشد و تكامل است و نياز به آن است كه مناسب با رشد و تكامل انسانها مقررات جديدي ارائه گردد،  

و  پيامبران مي آمده اند تا قوانين مورد نياز هر زمان را   با شرايط   . ارائه دهند، و قوانين قبلي كه مناسبت 

نيازهاي آنان نداشت، نسخ مي گرديد. البته عوامل متعددي در فرستادن پيامبران مطرح بوده و عامل تجديد  

نبوتها تنها همين كه نبوده است، ولي اين عامل از عوامل قابل توجه در اديان بزرگ و پيامبران الوالعزم 

كه در مورد پيامبر بزرگ همچون حضرت ابراهيم نسبت به نوح و حضرت موسي(ع) نسبت بوده است. چنان

به حضرت ابراهيم و حضرت عيسي(ع) نسبت به موسي و حضرت محمد(ص) نسبت به تمام انبياي پيشين  

چنين بوده است. و پيامبر گرامي اسلام خاتم پيامبران است، از اين جهت بايد خصوصيتي در اين پيامبر  



كه نيازمند تجديد نبوت و تجديد شريعت و كتاب نبوده باشد، قدر متيقن از اين عوامل، جامعيت و    باشد

كامل بودن است. اگر كسي بگويد قرآن نسبت به رهنمودها و راهنمايي ها جامع و كامل نيست، لازم مي 

  اين با خاتميت منافات دارد.آيد كه بعداً قوانين و مقرراتي بيايد كه قوانين پيشين را نسخ و يا تكميل كند و  

  توجه  آن   به   اسلامي  دانشمندان  و   محققان   از  بسياري  كه   است  مسائلي   از  پيامبر   خاتميت  و   جامعيت  بين  ةرابط

ر بحثهاي آينده مورد استشهاد  د  آن  وثيق   ةرابط  و  توجه  قابل   و   مهم  موضوع   چون  و  ]٣٠[اند  كرده  استشهاد  و

  است، ناچاريم به اين موضوع تا حدي كه مسأله را روشن كند بپردازيم.

  خاتميت  باب در توضيحي  

نخست بايد دانست كه تفاوت اساسي ميان اسلام و ساير اديان الهي در چيست و علت ختم نبوت چه مي  

  تواند باشد؟ 

  پيامبران  ةهم  و  دارد  يكساني   ةر جهان يكي است و جوهرشكي نيست كه دين از نگاه قرآن از اول تا آخ

«شَرَعَ لَكُم من الدين ما وَصّي به نوحا و الذي اوَحينا اليكَ و ما وصَينا    :كنند  مي  دعوت  امر  يك  به  را  بشر

  . ]٣١[به ابراهيم و موسي و عيسي»

ري و بنيانهاي عملي به طور كلي يكي بوده و همه آنها به عبوديت خدا و پذيرفتن جهان آخرت  اصول فك

و اصلاح نفس و انسانيت و تكامل معنوي دعوت شده اند. گرچه در پاره اي از قوانين و شرايع با يكديگر  

ش منكم  جعلنا  «لِكلٍ  اند:  داشته  مخصوصي  روش  و  راه  خود  براي  هركدام  و  داشته  و  اختلاف  رعة 

  . ]٣٢[منهاجا»

  به  رسيدن  ة بنابراين تفاوت تعليمات پيامبران، تفاوت جوهري و متضاد نبوده و تنها در راه و روش و شيو

تعليمات كلاسهاي   تفاوت  نوع  از  يكديگر،   با   انبيا  تعليمات  تفاوت   تعبيري،  به  و  اند  داشته   تفاوت   مقصود 

پايين تر  با كلاسهاي    نوع   از  را  آن  توان  مي  همچنين.  ندارند  مبانيتي  كلي  هدف  در  كه  است  ]٣٣[ عاليتر 

رشد   و  يافته  رشد  محيط  تفاوت  همچون  زمان،  هر  مبرم   نيازهاي  و  اجتماعي  خصوصيات  و  شرايط  تفاوت

  نيافته و متمدن و غير متمدن و پيشرفته و غير پيشرفته دانست.

  ) تفاوت امت اسلامي با ساير امتها ٢(

اكنون اين سؤال مطرح است كه چه عامل يا عواملي موجب آن مي شده كه پيامبري جديد بيايد و يا پيامبر  

تصال ضمير خاص با غيب و ملكوت  خاتمي كه آمده اعلام كند ديگر ارتباط و تلقي و دريافت راهنمايي و ا



  پيامبري   كه  شود  مي  چگونه   ديگر  تعبير  به  و  ]٣٤[ به صورت وحي قطع، و ختم نبوت اعلام شده است؟

  .كند مي اعلام را وحي خاتميّت

به تفاوتهاي اصل  امتها اشاره  براي پاسخ به اين سؤال مناسب است  ي امت اسلامي و نبوت ختمي با ساير 

  . گردد روشن جامعيت و خاتميت ةكنيم تا رابط

  ـ حركت تكاملي و سير تعادلي دين اسلام  ٢ـ  ١

اديان، خصيص تمام  با  اسلام  دين  تمايزهاي  از   هاي  جنبه  رعايت  و  معنويت  و  ماديت  ميان  تعادل  ةيكي 

 در .  است  انسان  دروني  مشكلات  به  توجه  و  انساني  هاي  غريزه  به  توجه  و  معنوي  و  مادّي  نيازهاي  مختلف

ل يهوديت است كه شك  به  نه  است،  پيشين  اديان  ميان  تعادل  نوعي  مبين،  شرع  تعاليم  و  دستورات  حقيقت

در ميان نژاد خاص و امتي چون بني اسرائيل محدود باشد و امور مادي و دنيايي چهره بارز آن باشد، و نه  

و شريعت و مقررات در آن جايگاهي   ]٣٥[باشد  رهبانيت  آن  ة مميز  ةآنچنان است كه چون مسيحيت چهر

  تعادل   در  اسلامي  امت  باشد،   نداشته  رونقي  جامعه  و   امت  ابعاد  به  توجه  و  اجتماعي  ة نداشته باشد و انديش

 قرآن   دليل  همين  به.  است   اجتماعي  و  فردي  ابعاد  تكميل   و  جنبه  دو  هر  به  دادن بها  و   معنويت  و  ماديت  ميان

  :گويد مي  اسلامي امت توصيف در

  . ]٣٦[كذلك جَعَلناكُم اُمَّةً وسطاً لِتَكونوا شُهداء علي الناس»  «وَ

و البته اين تعادل و ميانه بودن و رعايت جنبه هاي مختلف انسان كه بعدها از آن به عنوان يكي از ملاكهاي 

  بشر   حركت  پاي  به  پا  كه  است  پيامبران  تدريجي  ةته از يك سير و برنام جامعيت ياد خواهيم كرد، برخواس

  سير   كه  آنجا   تا   اند،  بوده  آنها   نهايي  ةدهند  تكامل  جهتي  از  و  انسانها   روش  و  راه  ةكنند  تصحيح   و  راهنما

  بشر  و   گردد   مي   تدوين   فراگير  و  ابدي  تكامل   براي  جامعي  اساسنامه  و   طرح   كه  رسد  مي   جايي   به   حركت

  له اي مي رسد كه در اختيار داشتن اساسنامه، مبنايي براي سير و حركتهاي بعدي وي مي گردد. مرح  به

مرحوم شهيد مطهري براي توجه دادن به اين خصيصه مثالي مي آورد كه در تقريب سير تدريجي قوانين 

  و مقررات الهي و درك حركت انبيا و نشان دادن معناي جامعيت مفيد است. ايشان مي نويسد:

«بشر در مسير تكاملي خود مانند قافله اي است كه در راهي و به سوي مقصد معيني حركت مي كند، ولي 

 او  از  كه  راه را نمي داند. هر چندي يك بار به كسي برخورد مي كند كه راه را مي داند و با نشانه هايي  

ند راهنمايي جديد است. با نشاني نيازم  باز  كه  جايي  به  رسد  مي  تا  كند  مي  طي  را   راه  كيلومتر  دهها  گيرد  مي

گرفتن از او افق ديگري برايش روشن مي شود و دهها كيلومتر ديگر اما با علاماتي كه گرفته طي مي كند.  



تا تدريجاً خود قابليت بيشتري براي فراگيري پيدا مي كند و مي رسد به شخصي كه نقشه كلي راه را از او 

  تن آن نقشه، از راهنماي جديد بي نياز مي گردد. مي گيرد و براي هميشه با در دست داش

  در  كه  اختلافاتي  با  پيامبران  ةقرآن با توضيح اين نكته كه راه بشر يك راه مشخص و مستقيم است و هم

  شاهراه،   يك   و   مقصد  يك  سوي  به  دارند،   مكاني  و   زماني  موقع   و   وضع   حسب  به  نشاني   دادن   و  راهنمايي

  ] ٣٧[را صاف و ركن ديگر از اركان آن را توضيح مي دهد.» نبوت  ختم  ةجاد. كنند مي هدايت

بنابراين يكي از تفاوتها، امت وسط بودن و سير تعادلي دين اسلام و رسيدن به نقطه اي خاص از حركت  

مل مشخص شده است و بشر توانسته با همراهي تكاملي انبياست، كه در آن خط سير بشر متحول و متكا 

  . كند تدوين را خود  زندگي ةتعاليم و بهره گيري از خرد، آيين و برنام

  ـ صيانت از زمينه هاي تحريف  ٢ـ  ٢

يكي ازمشكلات بشريت در دورانهاي گذشته ناتواني در حفظ كتابهاي آسماني و مصون نگهداشتن آن از  

. اين مشكل عوامل متعددي داشته كه عدم بلوغ فكري، رشدنايافتگي  دستبرد تحريف و تبديل بوده است

  مسؤوليت  بي  عالمان  ةذهني و تكامل نيافتن دانش نگهداري متون يكي از عوامل آن بوده است. سوء استفاد 

 سياسي  قدرتهاي  كه  تبديلهايي  و  تغيير  يا   و   نبوده  آنها  مذاق  مطابق  كه  دستوراتي  و  مطالب  كردن   پنهان  و

در جهت اهداف خاص خود داشته و نيز جنگهاي پنهاني مذاهب و فرقه هاي مختلف در ميان    زمان  هر

  يك دين، باز از ديگر عوامل تحريف پذيري كتابهاي آسماني بوده است.

 كان  «قد  يا  ]٣٨[«يحَُرّفونَ الكلمَ عن مواضعه»  قرآن كريم در آيات متعددي به اين موضوع اشاره مي كند:

عن    ؛]٣٩[عقلوه»  ما  بعد  من   يُحرّفونَهُ  ثم  االله  كلام  يسمعون  منهم  فريق الكَلِم  يحرِّفونَ  هادوا  الذين  «من 

  .]٤١[؛ «ان الذين يكتمون ما انزل االله من الكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً»]٤٠[مواضعه»

د.  پيداست كه برخي از عالمان سوء طبق مقاصد مذهبي و سياسي خود، دريافتهاي وحي را پنهان مي كردن

نقش الهي را تجديد كند، و  را بفرستد و پيام    ةدر اين صورت خداوند لازم مي شد كه پيامبران ديگري 

  تبليغي   پيامبران  ةدربار  هم  است،  صادق  بزرگ  پيامبران  ةدربار  هم  روش  اين.  كند  خنثي  را  كتمان  و   تحريف

  . اند كرده  مي تحكيم را پيشين پيامبران رسالت كه

پ با دوره اي از بشريت كه كودكي خود را پشت سر زمان نزول قرآن يعني  انزده قرن پيش مقارن است 

گذاشته و مواريث علمي و ديني خود را مي تواند نگهداري كند و در حدّي انتشار دهد كه اگر كسي  

  كتاب   داشتن  اسلامي،  امت  ويژگيهاي  از  يكي  جهت  بدين  ]٤٢[بخواهد تحريف و پنهان كند، خنثي شود.



  انسان .  است  شده  طرف  بر   نبوت   تجديد   نياز  اين   و  مانده   مصون   كتمان  و   تحريف   از  كه  است   دستوراتي  و

  تحريف   و  تبديل  هيچ  و  مانده  جاي   بر  پيامبر  از  كه  كند  پيدا  دسترسي  كتابي  به  زماني  هر  در  تواند  مي  همواره

  ] ٤٣[.است نيافته

  اجتماعي تكامل  و تحول  و روابط شدن پيچيده با همگامي ـ ٢ ـ ٣  

يكي ديگر از عوامل تجديد نبوتها و در عين حال مربوط به بحثِ جامعيت و خاتميت، پيچيدگي روابط و  

از عوامل آمدن پيامبران بزرگ و آوردن شريعت    يكي  شك  بدون.  است  انساني  ةتحول اجتماعي جامع

جديد، همين تحول و دگرگوني و نياز به تجديد قوانين و مقررات مطابق با مقتضيات زمان است. انبيا گرچه  

بشر را به يك راه دعوت مي كنند و اصول فكري و بنيانهاي عملي واحدي دارند، اما خصوصيات جامعه  

ه رسيدن به مقصد در نظر آنها متفاوت بوده است. بدين صورت متناسب با  و شرايط و نيازها و شرعه و را

  دگرگوني ها و تحول و تكامل جامعه انساني، تغييري در دستور العملها مي داده اند. 

  متعال  خداوند  و   آورد  جامعي  دين   را  اسلام  خداوند  چون  كه  گردد   مي   مطرح   بحث   اين  خاتميت،  ةدر مسأل

ازها، آينده را ملاحظه كرده، تعاليم و دستورات را به گونه اي ارائه داده است كه  ني و  تحولات ةهم به  دانا

  . باشد جوابگو  انسان شؤون ةبتواند براي هميشه پاسخگوي مقتضيات و نيازها باشد و در هم

 اما   ]٤٤[البته چگونگي و راههاي اين پاسخگويي توضيح مفصلي دارد و از مجال اين نوشته خارج است؛

  مي   و  است  خاتميت  به  قائل  كه  كسي   بالاخره  كه  است  نكته  اين  كند  مي   توضيح  به  ناچار  را  ما   كه  آنچه

  بايد  است،   بوده  انسانها  تكامل  و   تحولات  رعايت  و   نيازها  به   پاسخگويي  نبوتها  تجديد   علل  از   يكي  گويد

ن اسلام قوانين به گونه اي آمده كه اصول نيازمنديهاي روحي و جسماني و بنيانهاي ارزشي دي   در  كه  بپذيرد 

براي پاسخگويي به آنها طرح شده است و دين اسلام هدفها و ارائه طريق براي رسيدن به مقصد را نشان  

الا معنا ندارد كه   به تعبير ديگر، جامعيت تعاليم و مقررات لحاظ شده است، و  از علل  داده است.  يكي 

 نيازها  بيني  پيش   و  طريق   ةتجديد نبوتها را همين رعايت تحولات و درك نيازها بدانيم، ولي دين در ارائ

  . است ننهاده پيش گام انسان  تكامل و تحولات با  مطابق و  نباشد،  جامع

جامع بوده  در بحث خاتميت اين معنا را قبول مي كنيم كه اسلام، به اين نيازها توجه كرده، و دين اسلام  

است. به همين دليل است كه مرحوم شهيد مطهري بارها تكرار مي كند كه مهمترين ركن جاويد ماندن  

  مورد  اسلامي  تعاليم  بودن  جانبه   همه  و   جامعيت  و است   فردي  و روحي  و   مادي  جوانب   ةاسلام توجه به هم

  ] ٤٥[.است شناسان اسلام ةهم قبول

  ـ دسترسي به منبع پايان ناپذير  ٢ـ  ٤



از تفاوتهاي ديگر امت اسلامي كه به خاتميت و جامعيت مربوط است، در دسترس بودن منبع پايان ناپذير  

  عين   كه  است  نشده  ادعا  ظاهراً  ديگر،   بزرگ  پيامران  ةقرآن در نزد آحاد مسلمين است، به اين معنا كه دربار

كلمات خداوند در اختيار مردم قرار گرفته است. پيامبران تجارب روحاني، و باطني و وحياني را در اختيار 

امت مي گذاشتند از اين رو كتابهاي تورات و انجيل در حقيقت گزارش آن تجارب و توصيف آن تعاليم 

همان ترتيب كه القا مي بوده است، ولي پيامبر اسلام عين كلمات وحي را با همان حروف و كلمات و با  

(اگر نگوييم حتي ترتيب سوره ها) را با زبان  ]٤٦[شده در يك فراز و آيه و حتي به همات ترتيب آيات 

عربي مبين، در اختيار مردم قرار داد و نسل به نسل همان كلمات و همان تأليف به دست ما رسيده است.  

نيز مخاطب هستيم.   بنابراين همان طور كه پيامبر و مسلمانان صدر اسلام مخاطب اين كلمات بودند، ما 

ه عصرها تكرار مي شود و همان كلمات عيناً بر ما هم فرو خوانده مي  گويي كه آن تجربه براي ما و هم

شود به همين دليل ما هميشه با يك وحي تازهٌ مُطَرّا روبرو هستيم كه كهنگي ندارد. مثل اينكه هميشه اين  

 اختيار  در  اپذيري    پايان  منبع   يك   دليل  همين  به.  شنوند   مي  را  آن  افراد  ةوحي بانگش در فضا هست و هم

ا و در اختيار عموم بشريت قرار گرفته است، وحيي است كه تجربه اش پايدار است و آدميان مرتباً مي  م

  توانند به او مراجعه كنند و از او معاني و حاجات خود را به درآورند.

اين يكي از رازهاي خاتميت و تفاوت ميان امت اسلامي با ساير اديان است. البته اين ويژگي با تفاوت دوم  

عني صيانت از زمينه هاي تحريف فرق دارد و با مسأله قابل دسترس بودن وحي يكي نيست، زيرا در آنجا  ي

گفتيم مسلم است كه قرآن مصون است، كم و زياد نشده ولي دركتابهاي پيشين همواره مشكل تحفظ  

وحي در اختيار    تعاليم و يافته هاي وحي را داشته اند. در اينجا گفته مي شود كه عين كلمات و عبارات

است كه در اديان ديگر چنين نبوده است. به همين دليل در هر عصري مردم مواجه با تحولات و نيازها،  

تفسيري مناسب با عصر خود داشته اند و مردم مستمراً با وحي تازه سر و كار دارند، گويي كه پيامبر امروز  

  مبعوث شده است و آيات در خطاب به آنان است.

  احكام   جاودانگي  جامعيت،  ةبنابراين تفسير و تلقي از دوام يافتن وحي در ارتباط با موضوع خاتميت و مسأل

  اگر   است،  شونده  نو  وحي  از  ما  فهم  همواره  چون  كه  شود  مي  تحليل  و  توجيه  گونه  باين  ديني  مقررات  و

ه، نمي تواند آن گفته ها و  بود  پيش   سال  ١٤٠٠  و   عربستان  ةجامع  به   مربوط   كه  بوده   مسائلي   و   گرفتاريها

  روز  آن   در  وحي  از  كه  تفسيري  جهت  بدين .  باشد  جامعه  اين   نيازهاي  و   موضوعات  ةپيامها محدود كنند

  نيازهاي  و  مشكلات  از  بايد  و  است  بوده  مناسب  روزگار  آن  شرايط  فهم  و  درك  و  مشكلات  با  شد،  مي

مي    دين   عصري  فهم   صورت  اين   در .  گيرد  انجام   ديگر   تفسيري   امروز را حل  انسان  عصري  مشكلات 

  ] ٤٧[كند.



پذيرفتن اين نكته كه متون ديني داراي بطنهاي فراوان هستند، زمينه هاي فراهم سازنده تفسيرهاي طولي و  

  در   ديگر،  سوي  از  و ]٤٨[ديد است.كمال پذير و در عين حال پاسخگو به مشكلات و نيازها و سؤالات ج

  خاتم  ديني   چرا   و   چگونه  كه  كند،  مي   روشن   را  خاتيمت  و   جامعيت  ةرابط  اپذير،    پايان  منبع   داشتن   اختيار

  اسخگوي نيازها باشد.پ و  كند برخورد مشكلات  با طبيعي  طور به تواند مي چرا و گردد  مي  اديان

  راهها تعيين و  جامع و  كلي ةـ داشتن نقش ٢ـ  ٥

  ة يكي ديگر از تفاوتهاي مهمِ دين اسلام با ساير اديان كه مي تواند از عوامل ختم نبوت باشد، داشتن نقش

  عدم  واسطه  به   بشريت  پيشين   دورهاي  در  است،  خطرات   و   آفتها  بيني  پيش   و  راهها  تعيين   و   جامع   و   كلي

و رشد، انسان قادر نبود كه يك نقشه كلي براي مسير خود دريافت كند و با راهنمايي آن نقشه، راه   بلوغ 

خويش را ادامه دهد، از اين رو لازم بود مرحله به مرحله و منزل به منزل راهنماياني بيايند و انسان را هدايت  

از آن به بعد اين توانايي براي دريافت    و  ختميه  رسالت  ةكنند و جزئيات را بازگو نمايند؛ ولي مقارن با دور

ذيل در  بحثهاي جالب مفسرين  از  بدين جهت يكي  پيدا شد.  هدايت  عام  قواعد  و  لكل   اصول  «تبياناً 

 جامعيت  با  آن  ربط  و  كلي  قواعد  و  اصول  ارائه  چگونگيِ   اين  دادن  نشان  قرآن،  تبيانيت  معناي  و  شيء»

ن كه بگذريم، مفسرين به نكات جالبي در نشان دادن ابعاد  سخنا  اين  نشيبهاي  و  فراز  و  مناقشات  از.  است

فراگيري موضوعات ارائه موضوعات اشاره كرده اند. آنان به موضوعاتي توجه داده اند كه ثابت مي كند  

كه چگونه امت اسلامي كتابي جامع را داراست كه تنها محدود به ذكر عقايد و احكام نيست. توصيف  

پيروزيها و شكستها و موعظه و انذار و تبشير و تاريخ امتها نيست، تنها توصيف  حال ملتها و اساب و علل  

ابديت و راه وصول به خودسازي و انسانسازي نيست، بلكه نشانگر راهنمايان ديگري است كه در  جهانِ 

به   متشابهات  برگرداندن  به  قادر  و  در علم  راسخان  اولياي دين،  كند. آنها  ياري مي  را  طي طريق مردم 

  خاتميت   عصر   در  را  متخصصاني  و  علما   اما   است،  نكرده  بيان  را  مسائل  ةحكمات هستند، و لذا اگر قرآن همم

  توضيح  و   تفسير   به   و  بگيرند   عهده  به  را  امت   راهنمايي  كلي،   نقشه   از  استفاده  با   كه  است   كرده  بيني   پيش

  پيامبر  از  پس  اجتهاد  عمل   ]٤٩[.بزنند  دست  دوران  و   شرايط  هر  با  مناسب  جزيي  هاي  نامه  آيين  تدوينِ    و

  حكم   و  دهد  مي  تطبيق  مكاني  و  زماني  مقتضيات   و   شرايط  با  را  دين   كليات   و  كند  مي  ايفا  را  نقشي  چنين

  .كند مي استنباط و استخراج را الهي

و تفسير احكام و بهره گيري از منابع پايان ناپذير وحي با توجه به   كليات تطبيق عالمان، اين ةبنابراين وظيف

  دگرگوني شرايط و تغيير موضوعاتِ احكام است اين يكي از رازهاي خاتميت است. 



  جامعيت   و   كمال :  اند  گفته  دين  جامعيت  و   كمال  ةبه همين جهت برخي از نويسندگان معاصر عرب دربار

  ] ٥٠[ت و نه تغيير احكام.اس كليات  تطبيق و استمرار به شريعت

  گيري  نتيجه و جمعبندي ـ  

  راز بايد است، خاتم  دين اين  چون  و  دارد  وثيق  اي رابطه خاتيمت ةفلسف با  قرآن جامعيت ةگفتيم كه مسأل

آنها دانست. تلقي و دريافت و تماس با وحي    طرح  ةشيو  و   مقررات  و  رهنمودها  چگونگي  در  را  خاتيمت

  هم و  كرده  طي  را  نبوت سير  مراحل هم  خاتم پيامبر . است بوده  نبوت   ةقطع شده و آنچه بوده آخرين حلق

  آخرين   و   حقايق   كاملترين   محمديه،  حقيقت.  است  داده   انجام   دهد،   نشان   و   كند  كشف  بايست   مي   آنچه

  ] ٥١[. صدقاً و عدلاً لا مُبدَّلَ لِكَلماتهِ»ربكَُ كلمةُ «وتَمّت: است دريافتها ةحلق

  مشكلي   اگر  يا  برسد  پيامبر  از  داشت،  سؤالي  كسي  هرگاه  كه  نيستيم  پيامبر  ةو از سوي ديگر، چون در زمان

و دستوري جديد برسد؛ از اين رو طرح جامع و    حكم   جديدي،  نياز  با  يا   شود،  نازل  اي  آيه  افتاد،  اتفاق

. حداكثر، فهم جديد در مي رسد و تطبيق  ]٥٢[تبياناً لكل شيء  كلي آمده و چيزي فروگذار نشده است:

اسخ خود را از قرآن مي گيرند و فروع بر كليات خواهد شد. پس با تحول و دگرگوني شرايط، انسانها پ

  قرآن را به نطق در مي آورند.

  انسانها  آخرت  و  دنيا  سعادت  در  يا  و  است  نبوده  مطرح  اسلام  صدر  ةجامع  در  اي   مسأله  اگر دليل  همين  به  

  مي   شناخته  ضروري  و  گردد  مي  مطرح  امروز  ةجامع  در  ولي  شده،  نمي  تلقي  ساز   سرنوشت  و  مهم  چندان

ن انطباق و جزئيات بر كليات و روشِ استنطاق انجام مي گيرد و نيازهاي جديد توسط  همي  اساس  بر .  شود

عالمان و مجتهدان تأمين مي گردد. جامعيت نيز به همين معناست؛ و اگر قرآن تفصيل هر چيزي را آورده  

  و تبيان هر چيزي است، نيز به همين معناست.

اودانگي و جامعيت قرآن همين مطلب است، گرچه  ج  چرايي  از  عقلاني  و  تحليلي  ةبه عبارت ديگر، نكت

خود قرآن خصوصيّت ديگري نيز دارد كه گر چه در فضاي اين بحث طرح آن مناسب نمي نمايد ولي  

اشاره به آن خالي از لطف نيست، و آن ويژگي نص قرآن است. به گونه اي كه آمادگي برخورد با تحولات  

است كه در هر دوره و هر عصري افراد به سراغ قرآن مي روند    و تنوع افكار و نگرشها را دارد و آنچنان

و مطالب جديدي كشف مي كنند. و هر روز و با هر تأمل و تدبّر مطالب قرآن نوبه نو مي شود و خواننده  

  متأمل به مطالب جديدي دست مي يابد. 

  ) قلمرو دين و تفسير جامعيت٣(



آن فارغ شديم، به بحث اصلي و مهم و در عين حال جنجالي اكنون كه از بحث دراز دامنِ اثباتِ جامعيتِ قر

قلمرو دين و منظور از جامعيت در اين باب مي رسيم. پيش از اين هر بار كه از حدود جامعيت سخن مي  

گفتيم، به اهداف دين و اينكه پيامبران براي تبيين عقايد و احكام در جهت سعادت انسانها آمده اند، اشاره  

داشتيم،  نيز  ابهامات    اي  و  و مشكلات  باشد  حدود جامعيت  بيانگر  تواند  نمي  مفاهيم  و  عبارات  اين  اما 

  موضوع را منعكس كند. 

 تعيين  بدون  قرآن  جامعيت  اثبات  زيرا  است؛  بحث  همين  او  قديمي  ذهنيِ  ةتمام همّ راقم اين سطور و شغل 

  شبهات  و  كند نمي حل را مشكلي آنچنان  دين قلمرو

ت و جامعيت قرآن را پاسخ نمي دهد، بدين جهت فصل ديگري در ابن بحث باز كرديم  تبياني  ةدربار  بسيار  

  و به آن توضيح مختصر در آغاز نوشته بسنده نكرديم. 

  دين  قلمرو و  جامعيت ةپرسشهايي دربار

  پرسشهايي كه در اين زمينه مطرح هستند، به شرح زيرند:

  ـ قرآن تا چه حد به مسائل دين پرداخته و منظور از تبياناً لكل شيء، تفصيل كل شيء چيست؟ ١

  چيست؟   ـ منظور از اينكه ما در قرآن چيزي را فرو گذار نكرديم: «ما فرطنّا في الكتاب من شيء» ٢

فيزيك و شيمي و    مسائل  به   قرآن   آيا   است؟   ديني  غير  و   ديني   مسائل  از  اعم   اطلاعاتش  ةـ آيا قرآن ارائ  ٣

بيان كرده است؟ يا قلمرو تعاليم قرآن  را  از نظام آفرينش  نجوم و طب و علوم ديگر پرداخته و اصولي 

مسائل هدايتي و تربيتي و تبشير و انذار و احكام مربوط به آنست؟ اگر قرآن تنها بيانگر مسائل دين است 

يب فيه و مبين و تبيان است ـ كه هست ـ به چه آيا تمام مسائل اعتقادي و احكام را بيان كرده و اگر لار

  معناست و اين همه ابهامات و نزاعهاي كلامي و اختلافات فقهي براي چيست؟ 

ـ آيا رسالت قرآن از نوع قانون است يا برنامه؟ قوانينش كلي است يا شامل جزئيات هم مي شود؟ به تعبير    ٤

ارزشهاست يا روشهاي انجام زا هم بيان مي كند؟    ةديگر، آيا قرآن بيانگر اصول و قواعد و مشخص كنند

  و در نهايت تا چه اندازه مي توان به روشهايي كه بيان شده تكيه كرد؟ 

  و   اجتماعي  نظامهاي  ةـ از منظر ديگر آيا قرآن بجز بيان ارزشها و توصيف جهان بيني الهي، تعيين كنند   ٥

رايط و خصوصيات اجتماعي است كه در طي ش  زاييده  نظامها  تعيين  يا  است  قضايي  و  حقوقي  و  سياسي

ديگر، اصولاً وظيف  تعبير  به  به دست مي آيد؟   ة مقول  در  شدن   وارد  و   مسائل   اين   تعيين  اسلام  ةتحولات 

  نظام  چگونگي



  دين   وظايف  از  ها  مقوله  اين   يا  است،  سياست  در  كردن  دخالت  و   حكومت  شكل   و  سياسي  و  اجتماعي  

  شود؟  نمي  محسوب

  خاص   ةحل مسائل و نشان دادن طريق، تمام جهات را در نظر گرفته و براي يك جامعـ اگر قرآن در    ٦

  اين   حداقل  يا  آورده را  ها  راهنمايي  و  دستورات  حداكثرِ   آيا  است؟  جاويدان  و   جهاني  اسلام  دين  و  نيامده

قتل و    فحشاء،  و  فساد  سرقت،  حد  براي  كه  دستوراتي  آيا   مثلاً  كه  معنا  اين  به.  است  آورده  را  دستورات

تعدّي تعيين كرده، براي پيشگيري از جرم و سلامت و امنيت اجتماعي، حداكثر راهها را تعيين كرده يا  

  حداقل؟ 

ـ اگر كسي بگويد اسلام به حداقل اكتفا كرده، آيا با جامعيت قرآن منافات دارد يا مي توان ميان جامعيت    ٧

  و ديدگاه حداقل جمع كرد؟

  اشكال از مسائل اصلي بحث جامعيت است كه بايد به آنها پاسخ داده شود. اينها و دهها سؤال و شبهه و 

  ـ اقوال و نظريات  ٣ـ  ١

بيانگر بحث   اقوال در حقيقت  اين  پردازيم  اقوال در باب قلمرو دين مي  و  ياد كردِ آرا  به  مقدمه  اين  با 

  ت است.جامعيت نيز هست در هر حال در بحث قلمروِ دين و جامعيت قرآن سه ديدگاه متفاو 

  روشها و  علوم ةهم در دين گستردگي: نخست ةنظري

  و   انسان  فكري  و  علمي  مشكلات  تمام  پاسخگوي  دين  زيرا.  است  بشري  معارف  و  علوم  ةدين، جامع هم

  و   سيستم  دين  دليل  همين  به.  است  آخرت  و  دنيا  براي   اجتماعي  و  فردي  حياتِ  هاي  جنبه  ةهم  ةدهند  نظم

ربي دارد. به تعبير امروز، علوم جامعه شناسي روانشناسي، و بسياري از علوم  تج  و   اجتماعي  علوم   دارد،   نظام

هستند.   مطرح  قرآن  در  علوم  قواعد كلي  اصول و  هاي  پايه  استخراج كرد،  قرآن  از  توان  را مي  انساني 

گروهي از اين دسته پارا فراتر از اين گذاشته و گفته اند: قرآن حتي شيمي و فيزيك و مدل كامپيوتر هم  

دارد (كه در جاي خودش به مدلول سخنان آنان خواهيم پرداخت و گفتارشان را توضيح خواهيم داد)،  

  قرآن   اند  گفته  و  اند  فهميده  آخرين   و  اولين  علوم  ةولي در هر حال آنان از جامعيت قرآن، اشتمال بر هم

  ز موضوعات است.ا  ديگر بسياري و  فلسفي و تاريخي تجربي، و  انساني كلي، و  جزيي مسائل  بر مشتمل

ناگفته نماند كه در علوم قرآن و بحث اعجاز قرآن نيز سخن از جامعيت قرآن مي رود و به اعجاز علمي 

قرآن به عنوان يكي از دلائل صدق قرآن استناد مي گردد و گفته مي شود قرآن به برخي از علوم، بلكه به  

ات جديدي از علوم را از قرآن دريافت كه با  نك  توان  مي  زمان   هر  در  و  دارد  اشاره  علوم  از  بسياري  ةريش



 كه   است  شده  طرح  معنا  اين  به  قرآن  علوم  در  بحث  اين  زيرا.  دارد  توجهي  قابل  تفاوت  ما  بحث  مورد  ةمسأل

  خلقت  روز،  و   شب  ستارگان،   و  ماه  و  خورشيد   زمين،  و   آسمان  خلقت  به  نسبت  مختلف  جاهاي  در  قرآن

تنبه و اج  و  فردي  ويژگيهاي  حيوانات،  و  انسان تماعي اشاراتي دارد و هدف از اين اشارات هم توجه و 

هدايت به آفريدگار هستي و عظمت خداي اين جهان است، اما به اين معنا نيست كه اين اشارات و جستجو  

 ة براي كشف آنها در قلمرو بيان و تأكيدات ديني و هدايتي قرآن باشد، يا به اين معنا باشد كه قرآن در زمين

ل علوم و يا اهم آنها مطالبي را بيان كرده است. به عبارت ديگر، قرآن در طرح اين نكات و تفطن  مسائ  همه

به موضوعات ـ در نظر اين دسته ـ قصد پرداختن به اين علوم را نداشته و از كسي هم نخواسته كه براي  

برعكس اگر كسي مي    رسيدن به علوم به سراغ اين اشارات و دقتهاي علمي و تجربي و فلسفي بروند، بلكه

  و   بداند  را  علوم  بايد  برسد،  نكات  اين  عمق  به  و  ببرد  پي  الهي  كلام  بيشتر  صدق  و  قرآن  اعجاز  به    خواهد

.  است  كرده  اشاره  علوم  موضوعات   به  اين  از  پيش   قرآن   كه  بفهمد  تا  باشد   موضوعات  اين  اطلاعات  به  آگاه

كه به تفسير علمي و اعجاز علمي پرداخته اند، از    هستند  كساني   از   خود  كه  رازي  فخر   و   غزالي  رو  اين   از

لابلاي كلمات آنها چنين استظهار شده كه سخت به اين موضوعات وفادارند و در جاي جاي كتابهايشان  

تأكيد كرده اند كه ريشه هاي بسياري از علوم در قرآن است، چرا كه خود مي گويند: كسي كه مي خواهد 

ن بر اطلاع از علوم شرعي در اصول و فروع و علوم تجربي، بايد به علوم  به معناي قرآن دست يازد، افزو

هستي شناسي باشد تا به مقاصد قرآن پي ببرد، و پيش از آن هم تأكيد مي كند كه قرآن گاه طب و نجوم  

  دين   قلمروِ  در  اما   است،  قرآن   آنها  ةو هيئت و تشريح اعضا و برخي ديگر از علوم اشاره داشته و سرچشم

  . ]٥٣[ : «لايتوقف علي معرفتها صلاح المعاش و المعاد»نيست

بنابراين فرق است ميان اينكه گفته شود كشف اين علوم و بنا كردن پايه هاي اين علوم متوقف بر قرآن  

  با   ما   و   بردارد  در  را  علوم  اين  ةمعناست كه هم  است و بايد از قرآن استخراج كرد و جامعيت قرآن باين

  اين   ميان   و   باشيم،   داشته...  و  اسلامي  كامپيوتر   اسلامي،  شيمي  اسلامي،   فيزيك   توانيم   مي  قرآن،   از  استخراج

  بدون .  دانست  قرآن  علمي  اعجاز  بر   دليل  را  نكات  اين  و  كرد  توجه  قرآن  علمي  اشارات  به  بايد  كه  سخن

  مسائل مورد لزوم در سعادت معاش و معاد انسانها باشد.   و دين   قلمرو جزو  آنكه

  عرض كه گروه اين. كنيم تبيين مختلف ابعاد در را نخست ةدر هر حال به سخن اول بر مي گرديم و نظري

  :گويند مي  دارد، قائل و سخن  در اي گسترده بسيار طول  و

ز تولد تا پس از مرگ دستور و  دين اسلام شامل همه مسائل فردي و اجتماعي و سياسي است، از پيش ا

برنامه دارد، هم به تكاليف نظر دارد و هم بر اجراي تكاليف. دين تنها عهده دار رابطه فردي حق و خلق و  

محدود به بيان احكام عبادي و اخلاقي نيست. دين بيانگر همه نيازهاي فردي و اجتماعي و سياسي و هرآنچه 



ت. اسلام، تنها اصل حكومت را مورد تأكيد قرار نمي دهد، به اين كه به سعادت دنيايي و آخرتي انسان اس

معنا كه اصول حاكم بر نظام اجتماعي و بين المللي را تبيين كند، بلكه تبيين شكل حكومت را نيز بر عهده 

 همه  و  نكرده  واگذار  جامعه  به  را  قضايي  امور  ةگرفته و كيفيت قانونگذاري و تشكيل مجلس و كيفيت ادار

  ] ٥٤[را اعم از آنچه كه به اجرائيات برگردد يا كليات نظام حكومتي مشخص كرده است. امور

از سوي ديگر، معارف ديني در واقع مبين همان قوانين و سنن ثابتي هستند كه علوم مختلف در جستجوي  

اين قوانين به عنوان ميزان قطعي و يقيني ره آورد علوم مختلف را توزين كرده    آنها هستند. به همين دليل

  و   تجربي  علوم  حوزه  در   علوم  با  دين  قلمرو   وحدت  اين   بنابر  ]٥٥[و صحت و سقم آنها را باز مي نمايد.

  مستلزم   كه  را  ظني  استنباطهاي  ةداشته و بيشتر جنبه كاربردي دارند، زمين  اعتقادي  ةجنب  كمتر    كه  زيستي

  ]٥٦[.آورد مي فراهم است، دين به  آنها ظني استناد

رزشي مي شود و  اين سخن از منظري ديگر باز گفته مي آيد و استدلال بر عدم انحصار دين در احكام ا

انسانِ   الاّ لازم مي آيد كه  مبين قوانين علوم نظري و تجربي است و  را جامع مسائلي مي داند كه  قرآن 

  «ديني   زيرا   بكند،  قوانين  و   علوم  ةداير  به  محدود  را  دين  ةمسلمان از قوانين و دانش بشري تبعيت كند وحوز

چ مسأله اي بي نظر نيست، به اين معنا كه هم اصول هي  به  نسبت  و  داشته  حضور  بشر  زندگي  ابعاد  تمام  در  كه

كلي آفرينش را تبيين مي نمايد و هم نسبت به علوم و امور جزيي بي تفاوت نمي باشد، بر اساس آن برهان  

  ] ٥٧[.است» عقل  و  علم ميزان  دين، بلكه  نيست، عقلي علم يا و  حسي علوم ة داير از جدايي دين ةداير

  و   اخلاقي  و   اقتصادي  و   اجتماعي  نظام  از  توصيفي  ةهمچنين از اين استدلال استفاده مي شود كه در ارائ

  مي   روشن  گروه  اين  هاي   گفته  لابلاي  در  از  كه  است  قرآن  در  شده  ياد  ارزشهاي  از  اي  برنامه  تدوين

  ]٥٨[.گردد

سخن از جامعيت قرآن و گستردگي قلمروِ دين به اينها كه گفته شده بسنده نشده و به فراسوي علوم ديني  

و انساني يعني علوم تجربي و علوم پايه نيز كشيده شده است؛ مثلاً از ضرورت ارائه الگو و مدلي در برنامه  

  معادلات  نه   باشد،   بوده  عبوديت  ةز فلسفهاي نرم افزار اسلامي، و نيز از برنامه اي كه مدل آنها برخواسته ا

  به   هستند،  نظريه  اين  طرفداران  از  كه  آملي   جوادي  استاد  ]٥٩[.است  آمده  ميان  به  سخن  رياضي  صرف

گوناگون و ديني شدن علوم    نظامهاي  قواعد  و   اصول  ةارائ  در   قرآن   ظرفِ  جامعيتِ  و   دين   قلمرو   گستردگي

انساني و تجربي، تأكيد و پافشاري دارند، در چگونگي انتساب علوم انساني و تجربي به دين چنين استدلال  

  كرده اند:



  دين  كه ارشاديي و تأييدي نقش و داشته ديني معارف ة«علوم مختلف با توجه به جايگاهي كه در مجموع

أمين برخي از اصول فوق عقلاني آنها دارد، مي توانند استفاده اي  ت در همچنين و  حسّي و  عقلي  احكام در

  گردد،  برقرار  مذكور ةگوناگوني را از وحي و الهام غيبي ببرند و در صورتي كه پيوند علوم با وحي با شيو

  يكي   عنوان به  وحي با و  داده سازمان الهي شناسي  هستي بنيان  بر  را خود  فلسفي مبادي و  اصول علوم يعني

منابع معرفتي كه در برخي از موارد نقشي تأييدي و ارشادي و در بعضي از موارد نقش تأسيسي دارد،    از

بنگرند؛ همه آنها به عنوان جزيي از معرفت ديني، به تبيين بخشهاي مختلف آفرنش مشغول بوده و هرگاه  

ب  نظر دين  اعتبار و  مفهومي كه مورد  به  يابند،  به حقيقتي دست  الهي در داوريهاي خود  تأييد  از  و  وده، 

  حوزه  تمام  در  بلكه  دين،  فروع  يا  و   اصول   ةبرخوردار است، نائل خواهند شد. بدينسان علم نه تنها در داير

 همه  خصيصه  كه  ثباتي  بر  علاوه  نمايد،  مي  ارائه  را  قواعدي  آنها  ةدربار)  عترت  و  قرآن(  اسلام  كه  هايي

  ]٦٠[ي گردد.»م  ور بهره نيز الهي تقدس از است، علمي گزارهاي

از نكات جالب و قابل توجه در اين نظريه، شرعي كردن و تقدس بخشيدن به دريافتهاي عقلي با كمك  

  ناحيه  از كلي  قوانين  و  اصول  چون  كه  معنا  اين  به  است؛ رسيده اسلامي  نصوص ةاعضايي است كه از ناحي

 و   عملي  و  علمي  كاوشهاي  با  و  فروعات  تفريع  با  كلي  اصول  اين  كه  رسيده  دستور     شرع رسيده است، و

 نبوي  حديث  و  گفته  را  كليات  قرآن  كه  طوري  همان  صورت  اين  در  شود،  تر  گسترده  و  گسترده  عقلاني

از پايه هاي    يكي  نيز  عقل  دهد،  مي  تشكيل  را  قرآن  جامعيتِ  هاي  پايه  از  بخشي  امامان  گفتار  و  سنت  و

جامعيت قرار مي گيرد و آنچه را عقل استنباط كند جزو دريافتهاي شرعي مي توان حساب كرد. و بدين  

سان همان طوري كه دريافتهاي تعبدي و فوق عقلاني و امور غيبي و ديني، تقدس مي يابند، امور عقلي و  

ين سخنان توجه كنيم كه چگونه ميان  دريافتهاي خردورانه نيز مقدس و شرعي مي شوند. به نمونه اي از ا

دريافتهاي عقلي و تدوين علوم تجربي و صيغه شرعي دادن به آنها رابطه برقرار مي شود و جامعيت قرآن  

  تفسير مي گردد:

 ة«تعقل و همچنين نظاره بر طبيعت دو شيوه كارساز براي دريافت و تبيين اصول هستند كه در قرآن دربار

اظهار شده، بديهي است كه با اتخاذ اين دو شيوه بسياري از فروعاتي كه توسط    تاريخي  و  طبيعي  حقايق

اصول يادشده القا شده اند كشف و دريافت مي گردند، زيرا دريافتهاي عقلي و تجربي با صراحت مورد  

در   و  قرآني ظهورات تبيين  در منفصل  يا  و متصل» «لُبّيِ قوانين  ةتأييد آيات قرآني هستند و هر يك به منزل

  ] ٦١[تفسير تفهيم معاني اي كه مربوط به همان حوزه از تعقل و تجربه هستند به كار مي آيند.»

«هرگاه تدبّر به شيوه اي باشد كه دين خود بر آن تشويق مي نمايد، يعني هرگاه تدبّر همراه تعقل و تجربه  

صولِ القا شده نسبت به پديده هاي طبيعي و تاريخي به گونه اي مستمر تداوم يابد، بدون شك بر آن  در ا



ناحي القا شده در  پيرامون اصول  بيشتر از آنچه  به مراتب    اصول   و   فقه   نظير   عملي  علوم   ةاصول فروعاتي 

 وسيع  ابعاد  كه  است  عملي  نص  يك  ]٦٢[بالعقود»  «اوفوا  ،ةآي  اگر  مثلاً.  شد  خواهد  مترتب  دارد،  وجود

 عباراتي  يابد،  مي  توسعه  و  رشد  متعددي  كتابهاي  قالب  در  و   كند  مي   تأمين  فقه  در  را  تجارات  و   معاملات

 ربَّي  انّ  بناصيتها  آخذٌ  هَو  اِلاّ  دابَةٍ  مِن  «ما  و  ]٦٣[».بيوتاً  الجبالِ  منَِ  اِدَخذي  أن  النحَلِ  اِلَي  رَبكَُ  اوَحي  «وَ:  نظير

براي شكل   ، آيات و نشانه هاي مباركي هستند كه هريك اصول و مبادي لازم را]٦٤[»مُستقيم  صراطٍ  عَلي

  و   طبيعي  علوم   عالم.  كنند  مي  تأمين  الهي،  و  ديني  چهارچوب   در  را  زيستي  علوم   بسط   و  گيري توسعه  

  طول  در  اگر  كند،  مي  طي   را   خود  مسير   ديني   ةشد  تأييد   هاي  شيوه   و   اصول   ةمحدود   از  كه  آنگاه   تاريخي

صدور آن قطعي است، به   جهت  و  صدور  كه  نصي  طريق  از  يا  و  شود  برهان  ةاقام   به  موفق  خود  كاوشهاي

نتيجه اي يقين برسد، رهيافت علمي خود را به گونه اي يقين به دين استناد مي دهد، و ليكن اگر با روشهاي  

  كاربرد  داراي  كه  نتايجي  به  خصوصاً   طبيعي  موارد  ناقص  ةظني و از طريق مراجعه به ظهورات سير و مشاهد

هيافت خود، تبيين و توجيه علمي اي را كه از آن دارد، ر  از  عملي  گيري  بهره  ضمن  يابد؛  دست  است  عملي

  به گونه اي ظني به دين استناد مي دهد. 

نكته ديگري كه بايد توجه شود، اين است كه ديني بودنِ يك علم غير از قربي بودن تعبدي بودن و عبادي  

عبادي است و  تعبدي  از حوزه امور  نماي موضوعاتي كه خارج  بنابراين  توانند در بودن آن است.  ، مي 

  براي   مانعي  آنكه  بدون  آمد،   خواهد  پس   اين  از  كه  تفصيلي   به  نتيجه   در  و  گرفته  قرار  ديني   علوم   ةحوز

  ] ٦٥[.گردند» برخوردار  نيز  ديني علوم تقدس از توانند مي باشد،  داشته وجود آنها نقدپذيري

  تعاليم   و  قرآن  جامعيت  كه  شد  استفاده  چنين  اسلام  انديشمندان  از  دسته  اين  نظريات  و  گفتار  ةز مجموعا

  مفهومي   دين،   جامعيت.  نيست  احكام  و  ارزشها  بيان  احياناً  يا   و   آخرتي  و  معنوي  مسائل  به  محدود  اسلامي

فقه    دانش  كه  طوري  همان  است،  تجربي   و   سياسي  و  اجتماعي  علوم   ةهم  شامل   و   فراگير تفسير، كلام، 

برخواسته از تعاليم قرآن است و قرآن پايه هاي علوم ديني به معناي اخص را به وجود آورده است و دين  

ناظر به دستورات و رهنمودهاي معنوي است. دين توصيفگر و جهت دهنده به علوم، معارف، هستي جهان  

تجربي است، و اگر كسي بخواهد بر اساس   و آفرينش آسمان و زمين و انسان و حيوانات و علوم انساني و

اصول و قواعد قرآن عمل كند ـ كه بايد چنين كند ـ بايد توصيف نظامهاي اجتماعي و سياسي و اخلاقي  

را بر اساس تعاليم قرآن پي افكند، زيرا قرآن به اين امور نظر دارد. در اين صورت نه تنها علم الهي به معناي 

است، بلكه علوم تجربي مبتني بر آن اصول نيز از قداست و ديني بودن و    اخص از تقدس ديني برخوردار

  به   تنها  اسلام .  كند  مي  بيان   را  روشها   نيست،  ارزشها  نظام   بيانِ   به   محدود   دين .  است  برخوردار  قرآني  ةصبغ



ر  بيانگ  كه  است  افكنده  پي  را  اصولي  و  قواعد  بلكه  ندارد،   توجه  انسانها  معاش   از  كلياتي  و  آخرت   مسائل

  هم ارزشها و هم روشها است كه همواره بايد در طول زمانها مناسب با تحولات تدوين گردد. 

از منابع   نيست، عقل يكي  نبوي و ولوي  و سنت  قرآني  آيات  تنها  علوم  نظامها و  تدوين  و  اجتهاد  منابع 

ت و درك  شناخ  ةمهمّ دِريافت و درك تعاليم دين است، چون عقل از منابعي است كه قرآن آن را پاي

  تعاليم دين دانسته است. جامعيت در نظر اين گروه به اين معناست.

و البته ناگفته نماند در نظر اين گروه، ديني و مقدس شدن اين برداشتها همانطور كه نقل شد، مانعي براي  

نيست، بلكه بمعنا به معناي تعبد و امر غير عقلاني  قداست  بود؛ و  نخواهد  ي  نقدپذيري و تحول آفريني 

  مشروعيت و انتساب گزاره به معارف و فرهنگ اسلام است. 

  ارزشها بيان  و كليات   ذكر در  تنها جامعيت: دوّم ةنظري  

اين نظريه مربوط به گروهي از دانشمندان قديم و جديد اسلامي است كه به دين و جاميعت آن از زاويه  

و عقايد و بيان ارزشها مي نگرند.    بيني  جهان  توصيف  ةاي ديگر نگاه مي كنند. به كمال دين در محدود

جامعيت دين را در ارائه رهنمود به سعادت و كمال و رشد معنوي مي دانند، طرح مسائل علمي و اشاره به 

  كه   كنند  مي  تأكيد  و ]٦٦[مسائل خلقت و تبيين جهان آفرينش را خارج از نطاق و قدسيت ديني مي دانند

  اما   است،  نشده  فروگزار  دارد،  نقش  انسان  سعادت  و  خير   به  هدايت  در  آنچه  كه  است  اين   در  دين   كمال

  حكومت   بايد  چگونه  شناخت،  بايد  چگونه  را  تجربي  و  انساني  علوم  كرد،  كشف  بايد  چگونه  را  دانشها   اينكه

گيرد، با مشكلات و مفاسد اجتماعي، چگونه دست و    انجام   بايد   روشي  چه  به  حكومت  ةادار  داد،   تشكيل

  وجود   به  چگونه  را  اجتماعي  عدالت  كرد،  مهار  چگونه  را  ديني  ةپنجه نرم كرد، قدرت سياست در جامع

  و   بشري  ةتجرب  و  انديشه  از  آنها   نظام  و   روش   بايد.  نيست  مربوط  دين   و  شرع  به  كه  است  پرسشهايي  آورد،

وقف  و  بجوييم  سود  خرد  و  كارگيري  به بي  حضور  و  استعدادها  بر  متكي  عقلانيِ    فراهم   مردمي  ةنظام 

  .است كرده پرهيز  معين كار راه از و  كرده بسنده كليات به ها زمينه اين  در  دين و  ] ٦٧[.سازيم

  داده،  نشان  عمل  ةداده و بر اساس قواعد معيني بر ناموانگهي اگر بگوييم دين به تمام اين امور چارچوب  

 كردن،   قالببندي  و  نظام  تعيين  ةلازم  زيرا  باشد،  مفيد  اعصار  همه  براي  و  جاويدان  تواند  نمي  دين  ديگر

  و   جاودانگي  با   مباين   عمل  اين  و  است  اجتماعي  شرايط   و   خصوصيات   و   مكان  و   زمان   به  شدن   محدود

  .است جامعيت

  مشترك   پيشين   و   نظريه  با   مراحلي   در   دارد،  بسياري  عرض  و   طول  نخست   ةنيز همانند نظريسخنان اين گروه  

  گويندگانش   و  گروندگان  هدف  و  انگيزه   و   فكر  اين   خواستگاه  ديگر   سوي  از.  است  مخالف  قسمتي  در  و



  طبقه  در  را  ايشان  سخنان  روح  بخواهيم  اگر.  نيست  شكل  و  قواره  يك  بر  آنها  استدلالهاي  و  نيست  يكسان

و طيف گروهي نشان دهيم، بايد بگوييم كه اين گروه عمدتاً به جدايي دين از سياست، مي انديشند، فكر  

عِلماني و لائيك را در جامعه تعقيب مي كنند، همچنين تأكيد مي كنند كه لائيك، الزاماً به معناي نفي دين  

است. بشري  در كارهاي  نفي دخالت دين  معناي  به  و    ] ٦٨[نيست،  براي كشف و درك  هر صورت  در 

  در   كه  هستيم   نشيبهايش  و  فراز  و   سخنان   ابعاد  شناخت  نيازمند  گروه،  اين   استدلال  ةشناخت نظريه و شوي

  .شد خواهد اشاره آن به اختصار حد

  دين  ةجامعه و جهتگيري هايي كلان دربار

دين مسؤول تنظيم معيشت و   در نظر گروه دومّ تعليمات ديني علي الاصول براي حيات اخروي بنا شده و

سعادت آخرتي انسان است. انتظار اصلي از دين نيز همين است و بس. از اين رو بايد بيانات و توضيحات  

قرآن را به همين حاجات و اين جهتگيريها تفسير كرد. هدف دين اين است كه انسانهاي خوب و با تقوا  

  سعادتِ  و   معيشت  ةبجز راهنمايي و دستگيري در زمين  ترتيب شوند و براي آن در دنيا باشد. از دين نبايد 

  مسائل باب  در  اگر  و. نبوديم محتاج  دين  به  نداشتيم  آخرتي  و  نبوديم  جاودانه  ما   اگر   و  داشت  توقع  اخروي

  . بس و است مقدمه  حد در و  آخرت به رسيدن باب   از آمده احكامي دنيوي

ت اخروي است، معنايش اين نيست كه درد دنيا  البته وقتي گفته مي شود جهت گيري اصلي دين براي حيا

نمي خورد، بلكه سخن اينست كه خداوند اولاً و بالذات دين را براي كارهاي اين جهاني و سامان دادن به  

  بايد   را  جهان  اين  كه  است  اين  دنيا  باب  در  اصي  سخن  و  است  نفرستاده  جهان  اين  در  ما  ةمعيشت درماند

ره كنند. فقه برنامه ريزي به دست نمي دهد و اصلاً برنامه ريزي فقهي يك  ادا  عقلاني  تدبيرهاي  با  عقلاً

براي كارهاي  نواهي  و  اوامر  و  است و متضمن دستورات  فروع احكام  به  علم  فقه  است  تناقض آشكار 

اجتماعي و فردي است، اما فقه مجموعه احكام است و حكم غير از برنامه است ما براي تدبير معيشت به  

ز حكم احتياج داريم يعني دقيقاً محتاج برنامه هستيم، لذا فقه براي تنظيم و برنامه ريزي معيشت  چيزي بيش ا

دنيوي كافي نيست. زيرا فقه و حقوق حلال مشكلات اجتماعي نيست. فقه فقط حلّال مشكلات فقهي است. 

دگي هوا را چگونه  اينكه كشاورزي را بايد چگونه اداره كرد، پوشش گياهي را چگونه بايد حفظ كرد، آلو

به غير فقه و غير   لذا بايد براي حلشِان  بايد مرتفع كرد و... همه مشكلات غير حقوقي و علمي هستند و 

حقوق مراجعه كرد. غناي حكمي را در فقه مي توان پذيرفت. «اِنّ الله فيِ كُلِ واقعة حكماً»، اما حكم غير  

جامعه است، اما همه مسائل جامعه، مسائل فقهي    از برنامه است. بدين سان فقه متكفل حل مسائل فقهي

 لذا  نيازمنديم،   فقه  از  بيش   چيزي   به  ما.  نيست  سالم  جامعه  يك  لزوماً   هم    فقه  به  عامل  ةنيستند و يك جامع

  آنكه  يعني  دين،   جامعيت  كه  پنداشت  نبايد.  شود  تصحيح   فقه  و   دين   جامعيتِ  از  نادرست  تصور  آن   بايد



حل كرده است. دين كامل است و نه جامع، فرق است بين كامل بودن و جامع    و   طرح  را  مسائل  جميع   دين

  ]٦٩[بودن.

  جامعيت و علوم 

اين گروه در باب علوم و روشها معتقدند كه دين به معنايي كه اكنون از دين انتظار مي رود، هرگز نمي  

تواند جامع باشد و مدعاي دينداران متواضع هم چنين چيزي نيست. زيرا خصوصيت عمده و مهمي كه در  

  «اين  ]٧٠[حيرت است.  ةمعرفت ديني وجود دارد و بزرگان ما هم به آن اشاره هاي صريحي داشته اند مسأل

 جامعيت   ةلازم  زيرا.  نيست  هم  مطلوب  نيست،  جمع  قابل  وضوح  آن  با  كه  است  چيزهايي  آن  از  حيرت

 ايدئولوژي  و  است  ايدئولوژي  خصوصيات  از  اين  و .  است  كس   همه  براي   و  چيز  همه  توصيف   و  قطعيت

  و   شود  مي  ساخته  موقتي  ةي به جز دين است. ايدئولوژي با اين اوصاف عمر موقتي دارد، براي دورچيز

  ديگر   و  كرده  ايفا  را  خودش  نقش  و  شود  مي  خارج  دور  از  ديگر  كرد،  را  خودش   كار  وقتي  مدتي  از  پس

بماند، لذا    خواهد  مي  هميشه  دين  كه  حالي  در  بنشيند،  او  جاي  بر  ديگري  ايدئولوژي  بايد   و  ندارد  كاري

اگر دين بخواهد ايدئولوژي بشود، در واقع فتوا به موقت بودن خودش داده و دست از جاودانگي خودش  

كشيده است هيچ كدام از اديان چنين فرضي را ندارند و قبول ندارند، هيچ يك از پيروان اديان به دين  

دانند كه براي هميشه مي تواند    خودشان اين طور نمي نگرند، بلكه آن را يك مخزن پايان ناپذيري مي

  ]٧١[معلم زندگي آنها و راهنماي عمل آنها باشد.»

مشكل عمده از نظر اين گروه در آن صورت پديد مي آيد كه ما بخواهيم براي دين چارچوبي ترسيم كنيم  

و به تعبيري دين را ايدئولوژي كنيم. در آن صورت است كه به صورت يك    و به همه چيز قطعيت بدهيم،

 به  باز.  ايم  ستانده  او  از  را  پذير  انعطاف  پويايي  روح  و  آمد  خواهد  در  خشك  قالب و يك معناي قشري و  

  :كنيم تأمل گروه اين  از ديگر  سخنان

كه شارع هيچ گاه دين را به صورت  «اولين و آشكارترين دليل براي اينكه دين ايدئولوژي شدني نيست، اين

  كتبي   قرآن  يعني  ما   دين  آسماني  كتاب  ةيك ايدئولوژي عرضه نكرده است... كتب دين و مهمتر از هم

  حكايت  بودن  نامدون  اين  و.  است  دين  الگوي  ديني  كتاب.  دارند  پريشان  نظم  حافظ  تعبير  به  و   اند  نامدون

اي نمي توان ريخت... نگوييد در قرآن جهان بيني هست،    ويژه  قالب  به   گاه   هيچ  را  دين  كه  كند   مي   آن  از

احكام و ارزشها هستند، تاريخ هست، موعظه هست... بلي اينها همه هستند لكن اينها، نه چارچوبهاي خشك  

و يك بار مصرف، بلكه مخازن و منابع جاودانه اند و لذا تحميل يك قالب و يك معناي قشري و خشك  



ستاند. و همين است معناي آنكه دين خود به صورت ايدئولوژي نيامده است، نه   بر آنها، روح آنها را مي

  ]٧٢[اينكه دين، آرمان و ارزش و احكام و ... ندارد.»

  جامعيت و حكومت 

  آن   چگونگي  و  حكومت  ةم اسلام، مسأليكي از موارد بحث قلمرو دين و فراگيري و عدم فراگيري تعالي

.  اند  گرديده  تقسيم  دسته  چند   به  و  بررسي  مورد  جهت  چند  از  حكومت  مسأله  گروه   اين   ميان   در.  است

  سعادت   و  هدايت  براي  دين :  اند  گفته  و  كرده  انكار  اسلام  در  را  حكومت   و  سياست  ةمسأل  كلاً  گروهي

نبايد حكومت تشكيل شود و جامعه اسلامي حكومتي    اينكه  نه  ندارد،  مسائل  اين   به  كاري  و  است  معنوي

نداشته باشد، بلكه حكومت و چگونگي آن امر عقلي است كه مسلمانان بدان جهت كه همانند ديگر عقلا  

هستند، متناسب با شرايط زمان و مكان خود، حكومتي را انتخاب مي كنند. وانگهي اگر دين بخواهد به  

  ، با جاودانگي و جامعيت خود مبارزه كرده و آن را نفي كرده است. بپردازد  آن  چگونگي  و   حكومت   ةمسأل

.  اند  كرده   اشاره  جامعيت  ةجالب اينجاست كه هر دو گروه نخست و دوّم براي موافقت يا مخالفت به مسأل

  دين   اسلام  چون  شمرد،  مي  اسلام  دين   قلمرو  و  وظايف   جزو   را  آن   شكل  و  حكومت   تعيين  ةمسأل  يكي

ان نكند بر خلاف جامعيت است، و اين گروه دوم به عكس اين نظريه، معتقدند كه  بي   اگر  و  است  جامع 

حكومت و تعيين شكل و چهارچوب با ماهيت دين مبين اسلام كه وحي جاودانه الهي است مبانيت دارد.  

در هر صورت گروه دوم در باب جامعيت و حكومت چنين استدلال كرده اند. اسلام يك دين گسترده  

ه براي راهنمايي تمام انسانها و در تمام زمانهاي نامتناهي و تمام مكانهاي جغرافيايي به طور الهي است ك

تواند   نمي  و  گرديده  نازل  مصطفي  محمد  مرتبت  ختمي  حضرت  به  خدا  سوي  از  جاويدان  و  مساوي 

 سياسي   اصطلاح  به  حكومت  ديگر   عبارت  به.  باشد  داشته  سياسي  جغرافيايي  ة اختصاصي به يك محدود

  اسلام   الشأن  عظيم  پيامبر  اگر  و  دارد،  مباينت  است  الهي  ةد با ماهيت دين مبين اسلام كه وحي جاودانخو

  به   تنها   پرداختند،  وحي  نزول  مركزي  ةنقط  در  حكومت  تشكيل  به  مبين   آيين   اين   ظهور  تاريخ  سرآغاز  در

يديهاي شرك و جاهليت  پل   گونه  هر  از  بايد  مي  الهي  پيام   اين  آغازين  پايگاه  و  وحي  كه  بوده  اين  خاطر

پاكسازي و منزه گردد و هرگز منظور اين نبوده است كه يك مرز و بوم جغرافيايي سياسي خاصي به عنوان 

حكومت براي كشور اسلامي تعيين كرده ... [بنابراين] ارائه و تجسم عيني يك الگوي اخلاقي براي جوامع  

پاس و  آيين شهرداري  و  حكومت  از تشكيل  اجتماعي  انساني كاملاً  اقتصادي و  مصالح  و  منافع  از  داري 

شهروندان جدا و متفاوت است... و حكومت و آيين كشورداري به اصطلاح سياسي كه عبارت از اداره و 

  وجه  توان   نمي  و  نيست  اسلامي  ةجامع  با  انطباق  قابل  وجه  هيچ   به  است؛  ژئوپلتيك  ة تدبير يك محدود

  ]٧٣[اين دو پديده ترسيم و آنها را با يكديگر مقايسه كرد.» ميان سياسي ةفلسف و اصول ةنقط از تشابهي



 ١٣٤٣مشابه همين استدلال و تعبير را علي عبدالرزاق از شيوخ الازهر در كتاب جنجال برانگيز خود در سال  

ح كرده است. وي كه در آن زمان پس از سرخوردگيها از نظام  قمري به نام «الاسلام و اصول الحكم» مطر

 اسلامي   خلافت  و  حكومت  ةخلافت و دولت عثماني اين كتاب را به نگارش در آورده، تماماً در نقد نظري

  موضوع  ارتباطي  بي  و  سياست  از  دين  جدايي  بحث  تاريخي  شواهد  و  روايات   و  آيات   بعد  از  و  است  پرداخته

  وان كرده است. او در ضمن بحث جامعيت قرآن مي نويسد:عن را دين با  حكومت

 را   الناس  ةسور  تا  فاتحه  ة«بسيار عجيب است كه اگر كتاب خدا در پيش روي شما گذاشته شود و از سور

  تفصيل   ديني   مسائل   از  را  چيزي  هر  و   گفته   سخن  چيزي  هر   ةدربار  كتاب   اين   در  كه   بينيد  مي  كنيد،  ملاحظه

رطنّا في الكتاب من شئ» ما چيزي را در كتاب فروگذار نكرديم، اما اصلاً اشاره به  ف  «ما  و  فرموده  و  داده

  ]٧٤[».است نكرده اسلامي ةجامع ةادار شكل  و خلافت و  حكومت ةمسأل

ت است، باز اين موضوع را دنبال مي كنيم.  از آنجا كه يكي از محورهاي مهم در قلمرو دين و بحث جامعي

و به برخي اشكالاتي كه برخي از نويسندگان عرب نسبت به فراگيري و جامعيت دين در بحث حكومت  

كرده اند، اشاره مي كنيم. اين گروه از نويسندگان كه عمدتاً پس از انقلاب اسلامي و حركت هاي اسلامي  

داخته اند، گرچه از فكر سلفي گري و انديشه هاي آن انتقاد كرده  پر   دين  اجتماعي  و   سياسي  ةبه نقد انديش

اند، اما در واقع مشكل مهم آنان در بحث فراگيري دين مخلوط و همكاسه كردن روشهاي سخت گيرانه 

انديش با    حركت   را  بنيادگرايي  فكر  گرچه  ]٧٥[.است  بوده  شيعي  ةو قدرتمندانه دولتهاي ارتجاعي عرب 

  ميان  در  را  اشكالات  اما  اند،   دانسته  بنگلادش   و  پاكستان  و   عربستان  مثل  حكومتهاي  حركتهاي  برابر  در  چپ

  . اند دانسته مشترك اسلامي دولتهاي ةهم

  شرح است:در هر صورت اشكالات اين گروه براي بحث قلمرو جامعيت از بُعد نظري و عملي به اين  

  ـ اينكه دين فراگير جامع باشد چيزي است كه از كمال دين استنباط شده  ١

  دين   كمال.  نيست  اي  رابطه  مضمون   در   و   مفهوم  در   آن   جامعيت  و  دين   كمال  ميان   كه   حالي  در  است،  

  گاهي .  نص  از  متخذ  كمال  است،   نصوص  تفسير  شموليت، .  است  فقهي  شأن  شموليت  و   است،  الهي  امري

كمال به معناي پايان يا ويژگي يك دين به شمار مي آيد، در حالي كه اين معنا الزاماً به معناي   از  تعبير

  دين  جامعيت و  دين  كمال ميان كه است اسلامي  مذاهب ةجامعيت نيست. گرچه ظاهراً اين اتفاق ميان هم

ده و روش مي دانند،  عقي در را دين كمال سنت اهل مانند اسلامي هاي فرقه از برخي  اما است، وثيق ةرابط

اما شيعه كمال دين را در عقيده و حاكميت و اجراي آن يعني امامت مي داند. با وجود اين، اشكالات فوق  

  بر جاي خود باقي است.



  احكام   تدوين   براي  موجود  مصادر و ديني  احكام و   دستورات  در  شموليت دين،  شموليت  به   قول   ةـ لازم  ٢

جاد نظام سياسي مستقلي است كه حاكميت قوانين شرع را در جامعه  اي  فكر  اين   نتيجه.  است  مقررات  و

  خارج   در  كه  حالي  در  كند،  مي  دنبال  را  آن  دستورات  و  دين  حاكميت  و  عزتّ  ةتعقيب مي كند و مسأل 

 فؤاد.  زد  دست  عقلاني  و   عرفي  الزامات  به  بايد  و  نيست  نيز  مشكلات رافع  و  ناپذير تحقق  قوانين  اين  اجراي

از نويسندان لائيك و از طرفداران اين نظريه است، در تبيين اشكالات شموليت دين به    يكي   كه  الخوي

  تنظيم   و  جامعه  ةچند نمونه در كشورهاي عربي اشاره مي كند و چنين وانمود مي كند كه فقه براي ادار

  اين   بيان  منظورش   و  ] ٧٦[باشد  جامعه  ةكنند  اداره  و  پاسخگو  تواند  نمي  و  نشده  نهاده  بنا  اجتماعي  حيات

  اساس   بر   و   نهد  مي   گام  وظيفه  انجام   و   تكليف   اساس  بر   كه   فقهي  مديريت   بين  است  فرق   كه  است  نكته

  تجربه  اساس  بر   را  مشكلات  كه  علمي  مديريت  با  كند  مشخص   را  آحاد   تكليف   خواهد  مي   روايات   و   آيات

يازها حل مي كند. در مديريت فقهي مثلاً در تعاليم اسلامي، براي محتكران حكمي فقهي است ن  درك  و

  تا با احتكارشان مبارزه شود. 

  نابساماني  تواند  مي  آيا  فقهي  احكام   اين   اما   نابكاران،  ديگر  و  گرانفروشان  مفسدان،   راهزنان،  بازانيان،  

به غوغاي صنعت و   طرف  بر  را  نارساييها  و  مشكلات  كند؟  حل  را  اجتماعي فقهي  آيا مديريت  سازد؟ 

تورمّ  اقتصادي جهاني و  پي آمدهاي حركتهاي  و  تراستها  و  كارتلها  داران و  و حركت سرمايه  تجارب 

داخلي مي انديشد، يا به حصارهاي منابع و محدوديتهاي اسناد فكري مي كند؟ آيا به جلوگيري از هجوم  

و تربيت، پيشگيري از تجمع ثروتهاي كلان، اعتياد جوانان،  امواج فرهنگ زاي راديوها، گسترش تعليم  

فزوني گرفتن دل آزار رشد جمعيت نيز مي انديشد؟ آيا مديريت فقهي مي تواند اينها را چاره كند؟ يا راه 

  درمان اين نابسامانيها و مشكلات چيز ديگري است؟

واريها است كه به كارگيري خرد  بدون شك دشواريهاي جهان و حيات دشواريهائي فقهي نيست، اينها دش 

  و آگاهي از تجربه را مي طلبد و اموري عقلاني و علمي هستند و نه امور ديني. 

از سوي ديگر فقه فرمان مي دهد كه اين كار را بكن يا آن كار را نكن، اما روش را تعيين نمي كند، كاري  

و فساد ظاهر عمل را مي سنجد و    به نتيجه آن ندارد. نظم معيشت نيازمند روش علمي است. فقيه صحت

اما چه پي آمدي اين كار به بار مي آورد، آيا با شلاق زدن و   مي آزمايد و فتوا به ردّ يا قبول مي دهد، 

.  نيست  ديني و فقهي مديريت ةجريمه كردن محتكر، مشكل كمبود و احتكار برطرف مي شود؟ اين وظيف

وشهاي كلي و جزيي را تجربه نمي كند، اين مديريت عقلي و  ر  ورزد،  نمي  ابتكار  دهد،  نمي   برنامه  فقه  لذا

علمي و مديران مبتكر و برنامه ريز هستند كه مي توانند حيات جامعه و نظام سياسي را اداره كنند، و اين  

  برنامه ريزي و حل مشكلات مربوط به نظام عقلاني و كارشناسي همه جهانيان است. 



اجتماعي و مهار قدرت، نيازمند آگاهي، تجربه و بهره گيري از انديشه   عدالت  تحقق  جامعه،  ةبنابراين، ادار

  .است نگفته سخن  آن ةو خرد است و اينها چيزهايي است كه دين دربار

ـ اشكال ديگري كه اين گروه بر حاكميت دين و در نتيجه نفي جامعيت مي كنند اين است: اينكه ما    ٣

ب از سوي خداست و مسأله را امر مقدس و در اصطلاح حكومت را الهي بدانيم و بگوييم حاكم منصو

«كاريزما» بشماريم، در نتيجه موجب مي شود كه ما انديشه انتساب خطا، به حاكم را محو كنيم و همواره  

او را در درجه اي از عصمت و در پلكاني تالي تلو معصوم قرار دهيم، نتيجه اين فكر نابود كردن انتقاد به  

اساسي   اصلي  از  عنوان  برداشتي  چنين  نتيجه  است.  ديني  جامعه  در  عدالت  تحقق  و  قدرت  مهار  براي 

  مشروعيت  نه  باشد،  شده  فراهم  حكام  مشروعيت  ةحكومت ديني آن است كه همواره با تمسك به دين وسيل 

  ] ٧٧[.حاكميت در مردم  دخالت  حكومت

ن نويسنده براي توضيح نقد خود به اين قصه تاريخي اشاره مي كند كه ابوذر روزي وارد كاخ معاويه اي

شد و به معاويه اعتراض كرد كه منبع اين مخارج و اسراف كاريها از كجاست؟ آيا از مال االله است يا مال  

اب داد اگر بگويي مال االله  الناس؟ معاويه پرسيد چه فرقي ميان مال االله و مال المسلمين است؟ ابوذر جو

است كسي نمي تواند تو را بازخواست كند، زيرا مؤمن را چه رسد كه در كار خدا دخالت و از مال او  

بازخواست كند. اما اگر مال مسلمين باشد، هر مسلماني حق دارد كه در مورد مال خودش سؤال كند. سپس  

، لازمه اش اين است كه كسي حق نداشته  نتيجه گيري مي كند: اگر گفتيم حكومت منصب الهي است

باشد در كار خدا دخالت كند و حاكم را بازخواست كند، او شخصي مقدس است و قداستها را هم نمي  

  ]٧٨[توان شكست!

 سياسي   بعد  در  جامعيت  ةكند اين است كه لازمبنابراين، اشكال ديگري كه اين نويسنده به جامعيت دين مي  

  تدوين  و  قدرت  مهار  در   انسانها  حضور  نفي.  است  مردم  آزادي  نفي  بر   مبتني  سياسي  و  اجتماعي  نظام   ايجاد

  مردم   قوانين   تدوين  براي  جايي  ديگر  است،  مردم  امور  تمام  شامل  خدا   دين  اگر  زيرا.  است  دولتي  قوانين

  ]٧٩[اركت و تدوين قوانين ناديده انگاشته شده است.مش در  انسانها نقش  و  ماند نمي

  و   ها   نوشته  از  كه  است  چيزي  شود،   مي  مطرح   دين  جامعيت  و   شمول   باب  در  آنچه  ديگري  ةـ نويسند  ٤

  باب   در  قضاوت   ولي  متون،   از  است  گزارشي  تصوير  و   ادعا  تنها  ديگر   عبارت  به  است؛  شده  گرفته  كتابها

آل و نوشته هايي    ايده  امور  بر  مبتني  اسلامي  سياسي  ةجامع  ارزشهاي  و  قواعد  و  اصول   تبيين  و   دين  ةسلط

است كه در منابع وجود دارد، اما اين توصيف براي اثبات حاكميت دين كافي نيست؛ زيرا شمول و جامعيت  

  دين   ةسلط  و  حاكميت  به بيروني  نگرشي  و  اجتماعي  تحليل  با  موضوع  اين  ةدر جايي مفيد است كه در زمين



تطبيق مي نمايد؟ آيا نيازها و مشكلات را تأمين    خارج  در  شود،  مي  گفته  آنچه  به  واقعاً آيا  كه  گيرد،   انجام

انسانها توجه دارد؟ آيا قدرت سياسي مهار مي شود؟ آيا   مي كند؟ آيا به آزاديهاي سياسي و حاكميت 

  عدالت اجتماعي برقرار و رشد ملي فراهم مي گردد؟ 

ين شعارها و نوشته ها به كار  معمولاً در هنگام مبارزه و بر اندازي نظام هاي ستمگر يا مبارزه با اشغالگران ا

 مكتوب   ارزشهاي  و  اصول  اين  كاربرد  اما  شود،  مي  گيري  بهره  مردم  ةمي آيد، و از آنها در تحريك تود

  ]٨٠[.است سياسي نظامهاي ةهم همانند و شكست به محتوم اجرا هنگام در

نده در جايي ديگر مي نويسد: اصولاً تفسيرها و تحليلهاي اجتماعي كه براي اسلام مي شود،  همين نويس

  معمولاً در سه پايگاه انجام مي گيرد:

  ـ استخدام براي بهره گيري سلطه و تثبيت حاكميت ١

  ـ براي تحريك شور انقلابي و توان مبارزاتي در برابر دشمنان خارجي. ٢

  ] ٨١[ .جامعه ةرنج توده ها و تحمل مشكلات و نابساماني ادار ـ براي فرونشاندن درد و  ٣

دربار و قضاوت كلي  پاسخ    ةجنب  به  برخي  واقع  در   اشكالات  اين  بگذريم،  كه   اشكالات  اين  نفس  ةاز 

  جامعيت تئوري به مربوط  قهراً  و  دارد نظر  موضوع خارجي

  عمل  و  نظريه  بين   كردن  مخلوط  و  جامعيت  ةنظري  به   قائل،  آگاهي  عدم  از  ناشي  آنها   از  برخي   و   نيست؛  

  نظريه  اين   ارزيابي   و  نقد  از   گردد،  مي   بسنده  ديدگاهها  گزارش  به  چون  بخش  اين   در  كه  آنجا   از  است،

 را  اشكالات  اين  از  برخي  پاسخ  كه  داد  خواهيم  توضحياتي  آينده،  بخشهاي  ضمن  در  شود،  مي  خودداري

  . دارد بر در

    

  پيشين  ةدو نظري در تعديل: سوّم ةنظري

  كه   است  مسائلي   در  انسان   نياز  پاسخگوي  كه  است  دستوراتي  و  رهنمودها  ةدين در نظر اين گروه مجموع

  عقل   با  و  تنهايي  به  انسان  نباشد،  مقررات  و  رهنمودها  اين  اگر  و  كند  مي  فراهم  را  او  خوشبختي  و  سعادت

قلمرو دين، نيازهاي هدايتي و يا عوامل    در   ديگر،   تعبير  به .  رسد  نمي  خوشبختي  و   سعادت   به  خود   خرد  و

مؤثر در سعادت فرد و جامعه بيان مي شود. دين چنين نيست كه تنها به سعادت فردي بينديشد و اما از  

سعادت جامعه غافل باشد و رهنمودهايي را كه تأثير كلي در رفتار اجتماعي دارد فراموش كرده باشد. بي  

بيان كليات و اصول و قواعد ارزشي و نگرشي است، امام در بيان    قرآن  كلي  ةشك در اين رهنمودها، شيو 



برخي از روشهاي سرنوشت ساز و مؤثر در جهت گيري و هدايت انسان نيز غافل نيست. بنابراين، قرآن  

به   بر امور فردي مي پردازد، هم به امور اجتماعي، هم به علوم نظر دارد، هم  بيانگر همه چيز است، هم 

  و نفي مكتبها، امام يكي از قائلان اين ديدگاه مي گويد:  نظامها و اثبات

  يك  يا  و  هم  با  مرتبط  قوانين  ة«ما نبايد توقع داشته باشيم كه در قرآن مجيد يك نظريه بر معناي مجموع

  شمول   و  جامعيت.  دارد  جامعيت  قرآن  بگوييم   تا  باشد،  شده  نفي   يا   اثبات   آن  اصطلاحي  مفهوم   به   مكتب

اههاي علمي به اين نحو هم تأمين مي شود كه نسبت به تك گزاره هايي كه در يك  ديدگ  به   نسبت  قرآن

نفياً   يا  اثباتاً  و  باشد  آمده  مطلبي  قرآن  در  آن  فرضهاي  پيش  باب  در  يا  هست،  مكتب  يا  نظريه  يا  علم 

موضعگيري كرده باشد، كه در اين صورت يك محقق قرآني كه آشنا با آن علوم و نظريه ها و مكاتب  

، مي تواند اين تك گزاره ها را گردآوري نمايد، نظم و نسق بخشد، و به عنوان ديدگاه جديد يا تأييد  باشد

  ]٨٢[و تكميل و يا تنقيح مكتبهاي موجود به عنوان ديدگاه قرآن مطرح نمايد».

  است  ديگري   ة مي توان استفاده كرد و روش استخراج و استنباط چيست، نكتاما اينكه چگونه اين نكات را  

  :است داده توضيح  نويسنده همين كه

«نبايد در مقام استفاده از ظواهر قرآن به بيانات صريح و آنچه مستقيماً آيات در صدد بيان آنها هستيم اكتفا 

اههاي مختلف فهم معارف قرآن را  كنيم، بلكه پژوهشگري كه در صدد فهم ديدگاه قرآن است، بايد ر

بپيمايد و انواع گوناگون بيان قرآن را مدنظر قرار دهد. گاهي قرآن مطلبي را صريحاً بيان مي كند، گاهي  

در حد ظواهر و در مواردي به صورت اشاره و كنايه. در برخي موارد نيز از طريق لوازم و ملزومات يك  

ورد و زماني نيز از اصول مفروغ عنه پنداشته شده، شرايط صدق  مسأله مي توان ديدگاه قرآن را به دست آ

يك رأي و ديدگاه، مي توان مطالبي را فهميد و حتي از تشويق و ترغيب و نظاير آن هم، ديدگاههايي را  

  ]٨٣[مي توان به دست آورد.»

  قرآن   در  هستند،   انساني  كمال   هدايت  ةت بسياري از علوم كه هم اكنون مطرحند و درباربنابراين ممكن اس

  به   روانشناسي،  شناسي،  جامعه  حقوق،   علم   به  كه  باشد   كتابي   قرآن   كه  معنا   اين  به   نه  اما   باشد،  داشته  وجود 

ر اساس آن  ب  تواند  مي  كه  است  كرده  مطرح  را  ارزشهايي  و  اصول  بلكه  باشد،  پرداخته  آن  مصطلح  معناي

يك نظام حقوقي و سياسي و اجتماعي و پيامهاي ارزشي بر اساس يك مكتب روانشناسي و جامعه شناسي  

كرد. استخراج    و  علوم  ارزشهاي  مباني  و  اصول  اسلام  بگوييم  اينكه  بين  است  فرق  جهت  بدين  ]٨٤[را 

  تحولات   با  متناسب  و  اساس  آن  بر  و  كند  مي  مطرح  را  انساني  علوم  ةاي يك مكتب فكري در زمينبنيانه



  و   شناسي  جامعه  اقتصاد،   علم  اسلام  بگوييم   اينكه  با  كرده،  تدوين  را  اجتماعي  و   حقوقي  نظام  يك   دانش، 

  .است امور  اين  ةهم بيان بودنش،  تبيان قرآن  و دارد، روانشناسي

آفرينش و هستي شناسي و نظام حركت خورشيد و ماه و زمين و آفرينش انسان و   همچنين قرآن به مسائل

آگاهيهاي   و  فهم علمي  با  كه  آنجا  و  داشته  موضوعات  اين  به  بيش  و  اشاراتي كم  و  پرداخته  حيوانات 

مقدماتي انجام گيرد، حجّت است، اما نه به اين معنا كه قرآن كتاب هيئت، نجوم و طب و فيزيك و شيمي  

است، و هدف قرآن در هدايت به طرح اين موضوعات عنايت دارد، و ما بايد نظام علوم تجربي خود    و...

را مبتني بر داده هاي قرآن بنا كنيم، چرا كه هدف از طرح اين موضوعات، موضوعات علمي نيستند، گرچه  

ز آن معناي كرده  آنچه بيان كرده حقيقت دارد و گزافه و برخاسته از فرهنگ زمانه نيست، قصد حقيقي ا

لقوم  رحمة  و  هدي  و  شئ  كل  تفصيل  و  يديه  بين  الذي  تصديق  لكن  و  يفتري،  حديثاً  كان  «ما  است: 

  ]٨٥[.يؤمنون»

قلمرو نيازهاي اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر دين به سعادت انسان توجه دارد و رهنمودهاي وي در  

هدايتي است، پس چرا و چگونه بايد از اشاره ها و كنايه هاي قرآن استفاده ببرد و اصلاً چرا قرآن به اين  

علوم اشاره كرده است؟ در پاسخ به اين سؤال اين مسأله مطرح است كه هر متكلمي در وقت تكلم چه  

ي سخنانش تراوش مي كند. اين يك امر  بخواهد و چه نخواهد، استعداد و اندوخته اي درونيش از لابلا

طبيعي است. براي مثال اگر يك پزشكي در اجتماع بخواهد راجع به اخلاق براي عموم صحبت كند، وقتي  

كه صحبت مي كند، چون حرفه اش پزشكي است و يك عمر را در جهان پزشكي گذرانده است و از  

  اخلاق  ةسته و به اين سخنراني كه در زميناسرار آن بخوبي اطلاع دارد، اگر كسي در يك گوشه اي نش

  پزشك   يك  سخنران  كه  فهمند  مي  كند،  مي  تراوش   كلامش  از  كه  استشهاداتي  و  مثالها  از  دهد،  گوش   است

  ذهني  خلفيات   واقع  در  كه  ذهنياتش   و   طبيعي  فراگيري  آن  كسي   هر  كه  است  طبيعي  اصل  يك   اين.  است

تراوش مي كند و لو در صدد بيان آن نباشد. در مورد    سخنراني   هنگام   نخواهد،  چه   و   بخواهد  چه  اوست

السرِّ في   قرآن از منظر طرح مسائل علمي و تجربي چنين است، خداوند مي فرمايد: «قل انزله الذي يعلمُ 

  ]٨٦[السموات والارض»

كه از اسرار هستي آن گونه كه هست اطلاع دارد، چرا كه خالق اوست.  يعني قرآن را كسي فرستاده است  

حال آيا انتظار نمي رود كه در هنگام سخن گفتن و توجه به جهان هستي و آفرينش آسمان و زمين و  

موجودات ديگر به چگونگي خلقت آن اشاره اي داشته باشد و آنچه از اسرار طبيعت مي داند به نحو اشاره 

  و   اصول  ذكر  يا  و  علمي  نكات  براي  و  ]٨٧[كند، نه اينكه هدف از كلام ذكر آن مسائل باشد.  و كنايه بيان



  و  هدايتي   ابعاد  به  توجه  كرد   استفاده  توان   مي ها  اشاره  اين   از  كه   است  چيزي   تنها  است  تجربي   علوم   قواعد

  ست. ا قرآن اعجاز

بنابر اين گروه ميان طرح مسائل علوم انساني (كه بسياري از مباحث آن از جهت مباني و اصول ارزشها  

  توان  مي  كه  است  قائل  انساني   علوم   در.  است  قائل  تفكيك   تجربي   علوم  با)  حقوق  مثل  دارد  هدايتي  ةجنب

ا با تعبيري علوم غير انساني،  ي و  تجربي  علوم  در  كرد، استخراج  قران از  را كلي ارزشهاي و  قواعد  و  اصول

اگر چه الزامي نيست، باز مي توان به نكاتي قابل توجه رسيد، اما نه به عنوان آن علوم و يا جزء اهداف 

قرآن جنب عنوان آيات خلقت و آيات آفرينش كه در آن صورت طرح آن در  به  بلكه  قرآن،   ة هدايتي 

  بنيانهاي  به قرآن نيز  تاريخ ةشناسي و روانشناسي و فلسف جامعه مانند علوم برخي در. دارد تربيتي و هدايتي

 تاريخي  حركت  و  آدمي  روان  و  جامعه  به نگرش   در  قرآن  مخصوص  بيني  جهان  چنانكه  دارد،  اشارتي  آنها

  . است مادي ةفلسف هاي تحليل و  تفسيرها از متمايز

ه سوّم، از آنجا كه اسلام دين  گرو  نظر   در  جامعه،  ةاما در باب حكومت و قلمرو دين در بيان چگونگي ادار

به مسائل اجتماعي   اجتماعي و قرآن كتاب قانون اساسي مكتب است، مكتبي كه علاوه بر مسائل فردي 

  ة انسان و سعادت و هدايت جامعه مي انديشد، نمي تواند نسبت به اجراي احكام و نسبت به چگونگي ادار

پيروانش طرح و سخني    به  نسبت  و   نيانديشد  مسلمانان  حكّام  شرايط  و  جامعه اجتماعي و سياسي  سيستم 

نداشته باشد، اما داشتن طرح و سيستم نه به اين معنا است كه قالب معين و چارچوب خاصي را پيش بيني 

كرده باشد، بلكه با تعيين اصولي همچون: اصل حاكميت االله و قوانين او، اصل عدالت و قيام به قسط، نفي 

اصل استقلال و اتكاي به خود مسلمانان و عدم وابستگي به غير مسلمانان،  ستمگري و رعايت حال مردم،  

اصل شورا و اتكا بر آراي مردم، و بالاخره آزادي انديشه و ممنوعيت تحميل عقيده و بسياري ديگر از 

ادار ارزشي و عقيدتي در شكل    و   اصول  همين  و  است  داده  نشان   را  خود   بيان  جامعيت  جامعه،  ةنكات 

 موقعيت  و  مختلف  زمانهاي  با  متناسب  اجرايي  هاي  نامه  آيين  و  اساسي  قوانين  تدوين  ةه زمينك  ارزشهاست

  .است كرده فراهم را گوناگون  جغرافيايي هاي

جامعيت دين در باب حكومت هم به همين معناست كه اصول و ارزشها را بيان كرده است و احياناً نسبت  

  را   چارچوب  و نظام  تدوين  راههاي.  است  كرده  تكيه  دارد  ارزشي  بلك  اساسي  ةبه برخي از روشها كه جنب

  .است نهاده امت كارشناسان  و  علما دست به  عصر هر در

  برگزيده  ةنظري  



  از   زيرا  است،  جامعيت  باب   در  نظريه  مستندترين  و  ترين  بينانه  واقع  سوّم  ةآنچه گفته شد نظري  با توجه به

  پردازد،   مي  نياز  مورد  اخلاقي  و   معنوي  روشهاي  و   اعتقادات  به   كه  معنا  اين  به  است  جامع   قرآن  سويي

كند و طريق   مي معين كمال  به رسيدن براي را زكوة حج، روزه، و نماز مثل عبادات و احكام خصوصيات

سازندگي و سعادت ابدي را به او نشان مي دهد، و از سويي تصويري عام براي عالم هستي و ارتباط آن با 

  خدا،   با   انسان  ةرابط  به  و   كند  مي  بيان   را  موجودات   ديگر   و  انسان  وجود  از  هدف  و   موجودات   ةآفرينند

كه اگر آنها رعايت نشود، سعادت معنوي  (  گردد،  مي   دنيا   اين   در  انسان  سعادت  موجب  كه  عواملي  و  نيازها

او حاصل نخواهد شد) مي پردازد. بنابراين، قرآن به سه ركن عقايد، اخلاق، احكام استوار است و بنياني  

  سعادت را از بُعد فردي و اجتماعي نشان مي دهد. بنابراين جامع است. 

اين كتاب روشن مي گردد، كه خود را در   برنامه اي  از سوي ديگر رمز جاودانگي  و  قالب مخصوص 

محدود محصور نمي سازد و جزئيات و برداشت متناسب به زمان و مكان را به دانشمندان دين مي سپارد  

  كه متناسب با شرايط و دگرگونيها از آن قالبهاي كلي استخراج كنند.

تفصيل هر چيزي در    بنابراين، آنچه ما از ادله و قراين بيروني استفاده مي كنيم، جامعيت و تبيانيت و حتي

اين محدوده است، اما اينكه بگوييم قرآن جامع علوم اولين و آخرين است و همه چيز دارد و همه دانشها  

  آن   متعرض  كه  نبوده  مشكلي  و  است  داده  پاسخ  معنوي  و  مادي  سؤالات  ةرا مطرح كرده است، و به هم

ي اين سخن است نمي تواند بگويد قرآن  مدع  كه  كسي.  است  همراه  بسياري  شبهات  با  ادعا  اين   باشد،  نشده

  عاجز   ما  يا  و  دارد  وجود  اهلش   نزد   در  اما   است،  كرده  اشاره  روشها  و  علوم  ةاين بيانات را دارد و دين به هم

  بردن   بهره   قابل   كنيم،  استفاده  دين   از  خواهيم   مي   كه  ما  عصر   براي   صورت   آن  در  زيرا   هستيم،   آن   درك  از

نه نفي كرد و نه اثبات. هدف از اين توضيح در بخش نهايي آن، رسيدگي   توان  نمي  را  ادعا  اين  و  نيست

  ة به اين موضوع و پاسخ به شبهات و اشكالات جامعيت است. اما از آنجا كه پاسخ به شبهات و تنقيح نظري

  در  بخش   اين   در  است،  اسلامي  مفسران   بويژه   دانشمندان  ميان   در   بحث  تطور  سير   به  آگاهي  نيازمند   سوّم

  به بيان ديدگاه مفسران و دانشمندان مي پردازيم. آغاز

  ـ مفسرين و جامعيت ٣ـ  ٢

از نقطه هاي اتصال ميان بحث جامعيت و قرآن و شناخت سير تطور موضوع ها، بحث مفسرين در اين زمينه  

است؛ زيرا بحث جامعيت بزرگترين پايگاهش قرآن است و بيشترين سخنها از مفسران اين كتاب آسماني  

را مي توان در لابلاي سخنان مفسران به مناسبت  آغاز   بدين روي، پرسابقه ترين سخنان  گرديده است. 

برخي از آيات مورد استدلال در جامعيت جست، اما اين نكته را نمي توان ناديده گرفت كه تلقي اصحاب  



بزرگي براي تفسير   ةپيامبر و تابعين از يكسو و رواياتي كه از اهل بيت گزارش شده از سوي ديگر، دستماي

اين دسته از آيات بوده است، و مايه هاي فكري و جهتگيري كلامي در باب انديشه جامعيت را به وجود  

آورده است. پيش از اين، ما رواياتي را در باب جامعيت قرآن نقل كرديم، اما براي شناخت قلمرو دين و  

پس مفسرين بعدي را از اين دسته از آيات  منظور از جامعيت، نياز داريم كه تلقي اصحاب و تابعين و س

  بدانيم.

  ديدگاه صحابه و تابعين 

  در   كه(  است ـ  السلام  عليه  ـ  ) يكي از حافظان و گردآورندگان قرآن و از شاگردان علي  ٧٤ابن مسعود (م

  و     )، مي گويد: خداوند در قرآن هر علمي را نازل كرده]٨٨[است  كرده   تأكيد  تلمذّ   اين   به  مختلف   جاهاي

  .]٨٩[شئ» لكل تبياناً  الكتاب عليك  نزّلنا «و : فرمايد مي خداوند  زيرا است، كرده بيان ما  براي را چيزي هر

 ة ه ـ ) در كتاب تنوير المقباس، بيانگري قرآن در هم  ٨١٧يروزآبادي (م  ) بنابر گزارش ف٦٨ابن عباس(م  

 مي تفسير ها زمينه همين به را شئ لكل تبياناً و زند مي خداوند نهي و امر و حرام و حلال مسائل به را امور

  . ]٩٠[كند

) نقل مي كند كه منظور از تبياناً لكل شئ بيان آنچيزي است كه خداوند  ١٠٣مجاهد(م  ابان بن تغلب از  

حلال و حرام كرده، يعني تبيانيت قرآن در احكام است نه امور ديگر و بنابر نقل ديگر به جاي حلال و  

بدالعزيز  حرام، امر و نهي تفسير شده و قرآن بيانش همه در امر و نهي است. از ابن جريح عبدالملك بن ع

  در   قرآن   تبيانيت  عصر   آن  در  ظاهراً  ]٩١[) از مفسران تابع تابعين نيز همين عبارت نقل شده است.١٥٠(م  

  احكام   بيان   در  را  اسلام  جامعيت  ةمسأل  و   شده  مي   تبادر  حرام  و   واجب   احكام   و  نواهي  و   اوامر   به  اشياء،   تمام

 است  قرآن  مكي  هاي  سوره  جزو  نحل  ةسور  كه  شود  مي  مطرح  شبهه  اين  چه  گر.  اند  كرده  مي  معنا  شريعت

  برخي  كه  است،  بوده  احكام   ةهم  بيانگر  چگونه  و   بود   نشده  نازل  هنوز  قرآن  احكام   از  بسياري  مكه  در  و

  بوده   معنا  تمام   به  كتاب  ظرف  به  ناظر  يا   و   بوده  آنها   كليت  و  احكام  ماهيت  منظور  اند،   داده   پاسخ

  تفسيري  كتاب  تدوين   به  مستقل  صورت  به  كه  كساني  و   مفسرين  بسراغ  بگذريم،  كه   گروه  اين  از ]٩٢[است،

  بسنده  روايات   نقد  و  گزارش   به  تنها  كه  اليه  قرون  از پس  جامع  تغيير  نخستين.  رفت  خواهيم  اند  آورده  روي

ه ـ  ٣١٠جامع البيان اثر ابو جعفر محمد بن جرير طبري (م  گذاشته،  باقي  اجتهادي  و  نظريه  خود  از  و  نكرده

  مي  خارج  حرام  و  حلال  ة محدود  از  و   دهد  مي  توسعه  را  آيه  معناي  شئ،  لكل  تبياناً   ة) است كه در تفسير آي

  احتياج  آن  به  مردم  كه  چيزي  هر  تبيين  كرديم  نازل  پيامبر  اي  تو  بر  يعني  عليك»،  نزّلنا  «و:  گويد  مي  و  كند



شناخت حلال و حرام، ثواب و عقاب، هدايت و ضلالت، رحمت و نيكي به مصدقين و نقمت بر    از  دارند،

  ]٩٣[مكذّبين.»

 طبرسي   و  ]٩٥[كشاّف  تفسير  در)    ـ  ه٥٣٨  م(  زمخشري  و  ]٩٤[ه ـ ) در تفسير تبيان٤٦٠مرحوم شيخ طوسي (م  

ا بيان مي كنند و مي گويند:  ر قرآن  جامعيت و  تعميم و  توسعه اين  وضوح  به  ]٩٦[البيان مجمع در) ٥٤٣ م(

تبياناً لكل شئ، يعني قرآن در مقام بيان هر امر مشكل است و منظور از هر امر مشكل، مشكلاتي است كه  

به امور دين مربوط باشد. بيان قرآني در برخي موارد با صراحت آمده و برخي با ارجاع به كساني آمده كه  

را بازگو مي كنند. زمخشري شبهه اي را مطرح مي كند كه  توضيح مي دهند و تفسير مي كنند و جزئيات 

پس از وي بسياري از مفسران دقيقاً اين شبهه را همراه با پاسخ آن نقل كرده اند. او مي نويسد: اگر كسي  

  مسائل   از  بسياري. [نيست  امور  ةبگويد: چگونه قرآن بيانگر همه امور است با اينكه مي دانيم قرآن تبيان هم

ان نشده است و در حد كلي بسنده شده و گاه اجمال دارد] پاسخ مي دهيم: تبياناً لكل شئ يعني بي   امور  و

آن اموري كه مربوط به دين است نه هر چيزي كه ربطي به دين ندارد. آنهايي نيز كه ربطي به شارع دارد  

ده است و چون  و مربوط به سعادت مردم است، برخي با صراحت بيان كرده و برخي را به سنت ارجاع دا

به طور كلي به ما دستور رسيده كه از پيامبر خدا اطاعت كنيم، و نيز قواعدي را براي كشف احكام نشان  

داده است، در حقيقت تمام احكام را از طريق عمل به قول صحابه، اجتهاد، قياس و اجماع و امور ديگر  

  ]٩٧[تبيين كرده است.

شبيه به همين سخن همزمان از مفسري ديگر در آن سوي جهان اسلام در بلاد غربي جهان اسلام در اندلس  

) بيان شده است. او ابتدا مي گويد: تبياناً لكل شئ، يعني آنچه در شرع ٥٤٦توسط ابن عطيه غرناطي (م  

ان نشود، اخلال ايجاد مي شود، مثل حلال و حرام و دعوت  احتياج است و بايد در دين بيان شود كه اگر بي

  به خدا و ترس از عذاب.

اما اندكي از اين معنا پا را فراتر مي گذارد و مي گويد: اين چيزي است كه از سخنان مفسرين استفاده مي  

براي ما بيان    شود، اما ابن مسعود گفته است: خير خداوند در قرآن از هر علمي فرو فرستاده و همه چيزها را

  ]٩٨[كرده است.

ه ـ ) پي آمد جامعيت به معناي مطلق را مي فهميده و ظاهراً مي دانسته كه اگر بگويد    ٦٠٣فخر رازي (م  

  و  رمز  بطور  اگر  و  هستند  كجا  در  آنها  پس  كه  دهد  توضيح  بايد  است،  آخرين  و  اولين  علوم  جامع  قرآن  .  

دين نكته پنهاني دريافته هاي    جامعيت  به  اعتقاد  وانگهي  نيستند،  روشن  و   تبيان  ديگر   هستند،  كل   و  اشاره

ذهني او نبوده است، لذا با زباني ديگر اين سخنان را بازگو مي كند و تحليلي نكته سنجانه از جامعيت قرآن  



به دست مي دهد و مي گويد: آري قرآن تبيان براي هر چيزي است، زيرا علوم، يا ديني هستند يا غيرديني،  

آيه ندارند و اين نكته آشكار است كه خداوند قرآن را ستايش مي    آنهايي كه ديني نيستند، ربطي به اين

كند، بدان جهت كه مشتمل بر علوم دين است، اما آنهايي كه از علوم ديني به حساب نمي آيند، مورد  

به   نيز چند قسم مي شوند يا جزو اصولند يا از فروع احكام  اما علوم ديني  نيستند.  التفات قرآن  و  توجه 

د، اما علم اصول عقايد تماماً در قرآن آمده است، اما در فروع احكام، نخستين اصلي كه  حساب مي آين

مشكل را حل مي كند، برائت ذمّه است. (يعني تمام مكلفين اگر در قرآن حكمي بيان نشده و نمي دانند  

نند) و  ك  مي   برّي   ديگر  تلكيف  به   نسبت   را  او   ةتكليفي ديگر دارند، به اين اصل تمسك مي كنند و ذم 

  به .  كنيم مي  اقتباس آنها از را خود  ة احكامي كه توضيح و تفصيل آنها در قرآن آمده است، بروشني وظيف

 بيان  را  آن  قرآن  كه  جايي  و  است  نيامده  قرآن  در  قياس  زيرا  است،  باطل  قياس  معتقديم  ما  جهت  همين

  ]٩٩[.نيست قياس  به  توسّل نيازمند و  بوده احكام غرض به وافي كرده

مي بينيم كه فخر رازي توجه داشته كه تمام فروع احكام هم نيامده است، تا چه رسد به بيان علوم و مسائل  

  نظرش  در  و  ] ١٠٠[ديگر؛ اما همين فخر رازي در جاهايي ديگر سخن از اشتمال قرآن بر علوم بسيار مي كند

  و  زمين   و  آسمان  خلقت  چگونگي  به  مواردي  در  قرآن   اگر .  است  داشته  تفاوت  اشتمال  با  جامعيت  ةمسأل

  باب  از  بلكه  است،  جامعيت  باب  از  نه  دارد  اشاره  ديگر  مسائل  و  زمين  و  خورشيد  حركت  مثل نكات  برخي

  شبيه   كه  شئ  كل  تفصيل  و:  يوسف  ةسور  ١١١  ةتنبه است و جالب اينجاست كه ذيل آي  و  توجه  و  اشاره

  :نويسد مي كند  مي بيان را عبارت همين

«فثبت أنّ القرآن مشتمل علي تفاصيل جميع العلوم الشريفه، عقليها و نقليها، اشتمالاً يمتنع حصوله في سائر 

بقوله: تفص اليه الاشارة  و  فكان ذلك معجزاً  الكتاب».الكتب    عكس  كه  نمايد  مي  ظاهر  در  كه  ] ١٠١[يل 

  و   گويد   مي  سخن  ديني  علوم   از  او   كه  فهمد  مي   بداند،   را  رازي  فخر  مبناي   كه  كسي  اما  باشد،   اول   سخن

  ني كه در آغاز نقل كرديم. سخ آن بسان  است، احكام و  عقايد فخر نظر  در نقلي و عقلي علم

  دين  و  قرآن  ةاز سوي ديگر، او تصريح مي كند كه قرآن بيانگر همه چيز است، در آن چيزهايي كه وظيف

 يك  در  چيز  همه  نوشتن  امكان  آن،  بر  افزون  و  اند،  نيامده  امور  و  اشيا  ةهم  بيان  براي  انبيا  زيرا  آنهاست،  بيان

نده باقي بماند، لذا مي گويد: تبياناً لكل شئ، يعني بيانگر همه  آي  نسلهاي  بر   بتواند  كه  نيست   كوچك   كتاب

چيز در امور ديني. اما معناي سخن فوق، اين است كه قرآن به امور ديگر هم پرداخته است و احياناً به علوم  

ديگر اشاره كرده است. بدون شك گوينده از اين سخنان عالم مطلق است. و او وقتي سخني مي گويد با  

بر جهان آفرينش سخن مي گويد و با آگاهي از قوانين پديده ها و چگونگي سير پيدايش و فناي  احاطه  

  . كند مي اشاره هستي جهان معرفت از  آنها مطالب را طرح مي كند و به گوشه هايي 



فخر رازي با توجه به همين تفاوت است كه مي گويد قرآن در مسائل عقايد و احكام جامعيت دارد و در  

بي توجه به علوم و مسائل هستي و دانستنيهاي آن نيست، و در لابلاي بيان عقايد و ارشاد و هدايت    عين حال 

مردم مطالبي را مي گويد كه اگر دقت كنند و به آن راز و رمزها آشنا باشند خواهند يافت كه در قرآن  

  دريايي از معاني و اخبار از عالم هستي نهفته است. 

  مفسرين قرن هفتم به بعد

ين سخن و تحليل فخر رازي تا مدتها پس از وي تكرار مي شد و در اين زمينه چيزي افزوده نمي شد؛  ا

(م   بيضاوي  التنزيل٦٨٥مثلاً  انوار  تفسير  در    لاحكام   الجامع   تفسير  در)  ٦٧١  م(  قرطبي  و ]١٠٢[) 

و برخي ديگر شبيه همين سخنان را گفته اند و فراتر از اين سخن پيش نرفته و ابعاد و جامعيت    ]١٠٣[القرآن

  قرآن را نشكافته اند. 

حقيقت آن است كه در عالم تفسير و مفسرين، مانند بسياري از علوم، مبتكران اندكند و بقيه تكرار كننده  

نه انصافاً صاحب رأي و در تفسير يكي از با مدرك و بي مدرك همان سخن هستند. فخر رازي در اين زمي

پايه هاي قويم جهان تفسير است و كمتر مفسري است كه به گونه اي متأثر از افكار و انديشه ها يا حتي  

شبهات او در معارف ديني نباشد. در هر صورت بسياري همين سخن را گفته اند يا به بخشي از سخنان او  

  اعتراض داشته اند.

 تطور  و  سير  از  مفسران  ميان  در  جامعيت  ةدر اين جا اشاره بدان بي مناسبت نيست، انديشنكته ديگري كه  

  در  و   شده  حاصل   آن  آمدهاي   پي  و   شبهات   به  توجه  و  جامعيت  فكر   تدريجاً  و   بوده   برخوردار  مخصوص 

از    قرن  يك   حدود  در  كه)  ٧٧٤  م (  كثير  ابن   مثلاً  است؛  شده  تنقيح  و  تصحيح   مسأله  اي  گونه  به  مرحله  هر

فخر رازي متأخرتر است، در تفسير خود كه تفسيري اثري است پس از نقل كلام ابن مسعود، لحن سخن  

را تغيير مي دهد و فروتنانه مي گويد: قرآن تنها به علوم نافع از گذشته و آينده پرداخته است (اصطلاح 

بعد توضيح مي دهد: هر آنچه  علوم نافع در نظر ابن كثير و كساني مثل غزالي علوم ديني است) اما اندكي 

كرده   بيان  قرآن  باشند،  نيازمند  رستاخيز  عالم  و  معيشت  و  دين  و  خود  دنياي  كارهاي  در  مردم  را 

نسته صادق باشد، لذا  توا  نمي مسعود ابن كلام در آخرين  و اولين علوم كثير ابن نظر در مسلّماً  ]١٠٤[است.

تعديل كرده كه در علوم نافع آخرتي و معيشتي بايد باشد. با همه اينها ابن كثير بيان نكرده است كه خداوند 

  چه  تا  و  شده  متعرض  را  موارد  اين  كجا  در  و  پرداخته  معيشت  ةچگونه به نيازمنديها و علوم دنيوي و شيو

اجتماعي و اقتصادي مفيد است. او همچنين بيان نكرده كه    حيات  توصيف  و  ترسيم  براي  بيانها  اين  اندازه

اين همه سؤال در باب مسائل اقتصادي و سياسي و علوم اجتماعي در كجاي قرآن بيان شده است، و اگر  



بطور اجمال و گذرا گفته شده، چگونه تبيان و روشن است. مگر آنكه منظورش از مسائل معيشت، همان  

  و تجارات باشد كه در آن صورت جزو احكام ديني مي شود.  احكام فقهي در باب معاملات

  آلوسي و مسأله جامعيت

اگر از اين مفسريني كه نام برديم، بگذريم و همچنان اگر در ميان سخنان مفسرين كاوش كنيم نيز محمود  

  آلوسي بحق پس از فخر رازي بيشترين سخن را دارد. 

ه دقت، جامعيّت، نكته سنجي و احاطه بر مباحث تفسيري  ب  سيزدهم  قرن   متأخر  مفسران  ميان  در  كه  آلوسي  

معروف است، فصل مشبعي را در تفسير روح المعاني به اين موضوع اختصاص داده است. او كه به معناي 

جامعيّت قرآن در همه علوم و مسائلي پي برده است و مي فهميده چنين ادعايي بر يك محقق چه اشكالاتي  

همانند بيشتر مفسرين مي گويد: قرآن بيانگر همه چيز است، آن هم با بياني روشن،    به بار مي آورد، از آغاز

گويا و تمام؛ اما در اموري كه متعلق به دين باشد. آنگاه بلافاصله اضافه مي كند كه البته احوال ملتها و  

ورات انبيا براي  سرگذشت انبيا و تاريخي پيشينيان از اين قبيل است. پس در استدلال بر اينكه قرآن و دست

مسائل دنيايي و امور مادي و معيشتي نمي تواند باشد از حديث نبوي معروف در مجامع اهل سنت استمداد  

گيرد كه رسات پيامبر    مي  نتيجه  طبيعي  طور  به  و  ]١٠٥[مي جويد كه پيامبر فرموده: «انَتُم أعلم بامور دنياكم»

آن نيست كه وارد اين امور بشود و چنين مسائلي را بيان كند و علم اقتصاد و علم سياست و امثال آنها را  

بياورد)، اما ذهن او از شبهه ديگر رها نيافته و او را آزرده خاطر مي كند و اين پرسش در ذهن او مطرح  

و گويا دارد، چرا به بسياري از مسائل ديني پاسخ نداده،    مي شود كه اگر قرآن در امور آخرتي بياني روشن 

و بسياري از احكام را همچنان در سطح كلي بيان كرده است؟ از اين رو مي گويد: خير قرآن تبيان است،  

بيان بليغ دارد، اما برخي را خود بيان كرده و نصّ و روشن است، و برخي ديگر را به بعض ديگر احاله داده  

  آن را به سنت واگذار كرده است. و راه و روش

  از  قويتر  را  شئ  كل  تبيانيت  و  جامعيت  ةاما ظاهراً مشكل و اشكال در نظر آلوسي همچنان باقي مانده و شبه

  گاه  حتي(  احكام   از  برخي  بيان   براي  قرآن  كه  بيند  مي  چون   شود،  برطرف  پاسخ   اين   با  كه  داند  مي  آن

  اين   جزئيات   به  و   كند  مي   نازل   مجادله  نام  به  اي  سوره  ظهار  ةدربار  كه  شوهري  و   زن  درگيري   مانند)  جزيي

  ةسور  ديگر  آيات   در  آن،   ةدربار  مستقل  اي  سوره  اختصاص  بر   اضافه  اطلاق  احكام  ةدربار  پردازد  مي   حادثه

  مسائل   برخي   حتي   يا   حج،  روزه،   نماز،  مثل   مهم  امور  از  برخي  در  اما   كند،  مي  توجه   موضوع   اين   به   بقره

لاقي به كليات اكتفا مي كند و گاه بيانش به گونه اي است (مثل آيات جبر و اختيار، قضا و  اخ  و  اعتقادي

قدر، رؤيت و صفات افعال خداوند) كه منشأ تعارضها و جنجالهاي كلامي و فقهي مي گردد. اگر قرآن  



ه برخي را  تبيان و جامع است، مي بايست به طور وضوح و كامل آنها را بيان كند. اين چه اسلوبي است ك

اين چنين در اندماج بيان كرده و جوينده را به حيرت واداشته و از آن طرف، مباحث ديگر را آنچنان به  

  تفصيل وارد شده است؟

اند كه اسلوب اعجازآور قرآن را از نظر  البته در آن دوره بحثهاي قرآني به درجه اي از تكامل نرسيده 

د و اين سبك را كه به عنوان يكي از اسلوبهاي كاري براي  سبك جسته جسته بودن مورد بررسي قرار دهن

جاويدان ماندن و هميشه تازه ماندن قرآن مطرح است، مورد توجه قرار دهند، اما آلوسي با زباني ديگر  

از شبه او  را مي آورد و نشان مي دهد كه ذهن پرآشوب  احتمالاتي  شبهه  اين  به  پاسخ    جامعيت   ةبراي 

چنان در تنگناي سؤالات بسيار است به همين جهت مي گويد: برخي گفته اند  هم  و   نگشته   خاطر   آسوده

 لكل   تبياناً:  است  تفخيم  و  تكثير  براي  بلكه  نيست،  عموميت  و  شمول  معناي  جامعه  اين  در  «كل»  ةاصلاً واژ

  احقاف  ةسور  در  خداوند  كه  است  اين  مطلب  بر   دليل  و   مسائل،  همه  نه  مسائل  از  بسياري  تبيان   يعني  شيء،

  :فرمايد مي ٢٥ ةآي

«تُدمَِّرُ كُلِّ شَيءٍ بِاَمرِ رَبهِّا»؛ همه خير را به فرمان پروردگار بنيانكن مي كند. خوب معلوم است كه خدا همه  

چيز را نابود نكرده است، بلكه خانه هاي قوم عاد را زير و رو كرده و نه عالم را، پس كل در همه جا به  

اينجا هم م نيست و در  به  معناي شمول  لكل شيء  تبياناً  تواند براي تكثير استعمال گردد. بدين جهت  ي 

معناي مبالغه در بيان است و مسلماً اموري از دين است كه خداوند نيازي نمي بيند كه آنها را به تفصيل  

بيان كند. سپس احتمال ديگري را از قول كساني كه نامشان نيامده، نقل مي كند تا اين پاسخ را كه به نظر  

  قانع كننده هم به نظر نمي رسد، دفع كرده باشد. او مي گويد: وي

برخي بر اين عقيده اند كه آيه، غير قابل تخصيص است و نمي توان «كل» را به معناي تكثير معنا كرد، بلكه  

هرچيزي از امر دين و دنيا را قرآن بيان كرده و ممكن است بتوان استخراج كرد و قرآن نسبت به هر چيزي  

آشكار و گويايي دارد، اماّ نبايد مراتب فهم مردم را ناديده گرفت، چه بسا مطالبي براي گروهي    توضيح

گويا است، ولي براي گروهي ديگر چنين نباشد، بلكه گاه براي كسي اشاره بيان است كه براي ديگري  

اندماج هم دارد، لذا مي  بيان هم نيست، تا چه رسد باينكه بليغ باشد، يا مطلبي نه تنها اشاره نيست كه بسيار

  ]١٠٦[گوييم بيانات قرآن به خاطر تفاوت افراد در استعداد فهم و آگاهي چند گونه شده اند.»

  ـ جامعيّت در انديشه مفسرانِ معاصر  ٣ـ  ٣

قرن چهاردهم فصلي نوين از تلاشهاي متفكران اسلامي در دفاع عقلاني از دين و پاسخگويي به شبهات  

معاندين و مخالفين است. در اين قرن، مفسران مانند ديگر متفكران و مصلحانِ اسلامي دعوتِ بازگشت به  



هره گيري از آموزه هاي ب  و   قرآن  سوي  به  فراخواني  به  را  مردم  و  اند  داده  قرار  خود  همت  ةقرآن را وجه

رهايي   راه  تنها  و  نمودند،  معرفي  سعادت  راهنماي  و  زندگي  كتاب  را  قرآن  و  اند  كرده  دعوت  قرآن 

مسلمانان از عقب ماندگي و كسب مجدد عزّت عصر نخستين را در بازگشت به قرآن دانستند و از مردم  

چيز و همه نوع سخني دارد و نيازهاي    مي خواستند كه به دستورات قرآن روي آورند و مي گفته قرآن همه

شما را پاسخ مي دهد، دانش و ترقي در سايه قرآن است. گروهي به اين نيز قانع نشدند و پا را فراتر گذاشته  

و قرآن را به عنوان كتاب علمي در شكل افراطي معرفي كردند و چنين توصيف مي كردند كه اگر مي  

دست آوريد، اين مطالب در قرآن است. علم كيميا و شيميا و  خواهيد راه ترقي و صنعت و پيشرفت به  

ليميا، جهان شناسي و خاك شناسي و سنگ شناسي و حيوان شناسي و نبات شناسي را از قرآن بايد جستجو  

  كتابهاي   بينيم   مي  كه  اينجاست  در  ] ١٠٧[كرد، علم طب و تشريح، خواص گياهان و ميوه ها در قرآن است.

  مي   دست  قرآن  آيات   با   علمي  تئوريهاي  و  نظريات  تطبيق  به  و  شود   مي   نوشته  علمي  تفسير  ةزمين  در  بسياري

  .زنند

قرن ظهور مي كنند كه دغدغ ديگر مفسرين ديگري در اين  از سويي    مسائل  گونه  اين   آنان  خاطر  ةاما 

وريهاي علمي و تجربي با آيات قرآن آنها را دلخوش نكرده، بلكه نگران اين افراط  تئ  دادن  انطباق  و  نيست،

گريها نيز هستند، آنان در جستجوي راه و رهنمودي براي نسل سرگشته و مانده در غربت ماديت هستند.  

ايط و  از اين رو به مسائل انسان و پاسخ به نيازهاي عصر حاضر و ارائه راه حل در مشكلات با توجه به شر

  خصوصيات مي پردازند.

در نظر اين گروه، پاسخ به مشكلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي از أهمّ وظايف قرآن است. 

  سكولاريسم،   اقتصادي،  و  اجتماعي  عدالت  تحقق  حكومتها،  قدرت  مهار  بزرگ،  قدرتهاي  ماشين،  ةپديد

مانند    گرايي  تجربه   ماركسيسم،   عقليّون،  و   حسيّون  شبهاتِ  به  پاسخ غرب  موجود  هاي  فلسفه  ديگر  و 

  بدين .  است  آنان  ذهني  مشغله  موضوعات  از  ديگر  بسياري  و  دين،  و  علم  تعارض  ةاومانيسم، مسأله شبه

 پا   اسلام  عالم  فرهنگي  و  ديني  مسائل  به  اجتماعي  نگرش   با  چهاردهم  قرن  در  تفسير   دانش  كه  است  جهت

ي يافته و الحق در تكاپوي تفهيم و تفاهم جديدي با  شگرف  تحول  زمينه  اين  در  و   گذاشته  وجود  صحنه  به

  انسان معاصر برآمده است. 

آوردن   و  لغت  كردن  معنا  پي  در  تقدمي  روش  همان  به  هم  هنوز  كه  معاصر  تفاسير  برخي  از  بگذريم 

  اصطلاحات، عمل كرده و هيچ گونه نوآوري و ابتكار و جذابيتّ در ارائه پيام الهي به وجود نياورده اند. 



و  ام   نيازها  در خورِ  و  اي جامع  انديشه  ارائه  به  كه  و كساني  اجتماعي  مفسران  حضور  در هر صورت  ا 

  مشكلات مي انديشند، چشمگير و قابل توجه است. 

  تفسير المنار و جامعيت قرآن 

 يكي از اين مفسران معاصر كه در دوران اخير تفسير او تأثير قابل توجّهي در تفاسير و كتابهاي بعدي داشته، 

ق) است. وي فرصت كامل كردن تفسير را پيدا نكرده تا  ١٣٥٤صاحب تفسير المنار، محمد رشيد رضا (م 

  نرسيده  نيز   يوسف   ةسور  ١١١  ةآي  به  حتي  و   بگويد  سخن   قرآن  تبيانيّت  ةدربار  نحل  ةسور  ٨٩  بتواند ذيل آيه

جل او فرا رسيده (ضمنا اين  ا  سوره  همين  ٥٣  آيه  تا  و  بنويسيد  مطلبي  باز  نيز   شيء  كل  تفصيل  مناسبت  به  كه

  معاصر   مصلح   و  بزرگ  مفتي  عبده  محمد  شيخ   درس  تقريرات  انشاء   ١٢٦  ةآي  نساء  ةتفسير از آغاز تا سور

 أتممتُ  و  دينكم لكم  «اكملت: جمله اين ذيل در مائده  سوره سوم آيه ذيل در رضا رشيد همين اما). است

 را  سخني   آغاز  در  وي.  دارد  قرآن   در  دين  كمال   ةردربا  مبسوطي  بحث  دين   اكمال  تفسير   در   نعمتي»  عليكم

  دو   كه   حالي  هر   در  است،  چيزي  هر   بيانگر  چگونه   قرآن   كه  كند   مي   نقل   موافقات  كتاب  صاحب  شاطبي  از

  فرطنّا ما «و: ةآي ـ  ٢) ٨٩    /     نحل( شيء لكل تبياناً ةآي ـ ١. كند مي بيان را مضمون همين نيز ديگر آيه سه

  براي  و)  ٩      /     اسراء(   اَقوَم»  هِيَ  لِلّتي   يهدي  القرآن  هذا  اِنّ   «و:  ةآي  ـ  ٣)  ٣٨      /   (انعام    شيء»   من  الكتاب  في

  كامل   قرآني  تعاليم  چگونه  كه  دهد  مي  نشان   و   آورد،  مي  توضيحي   قرآن  جامعيت  بر  دلالت  در  كدام  هر

بهات و نقضهايي كه  ش به  سپس  و   كند  مي  استشهاد  موضوع همين  در  پيامبر  از  حديث  چند  به  آنگاه.  هستند

  شده، پاسخ مي دهد و در آخر مي نويسد:

  اي   گونه  به  گردانيد،  تكميل   گرانقدر  پيامبر  بيان  و  قرآن  با  را  خود  دين  خداوند  آيه،  سخن  ة«خلاصه و نتيج

  امت  دانشمندان  به  را  مسأله  اين  نبوي  سنت  از  پس  و   نيست  جايز   ديگري  به  رجوع  پيامبر   بيان   وجود   با  كه

  دين   تماميّت   و  كمال  ة فهم احكام و آگاهي به زبان دين نامور باشند، ارجاع داد.» سپس محدود  در  كه  خود

  .دهد مي  توضيح را

«و المختار عندنا في اكمال الدين، ماقاله ابن عباس و تبعه عليه الجمهور من انّ المراد بالدين فيه عقائده و  

معاملات بالاجمال و نوطئها باولي الامر، و يدخل فيه  احكامه و آدابه العبادات و مافي معناها بالتفصيل، وال

ما اختاره ابن جرير من امر الحج دخولاً اوّلياً بقرينة الحال امر القوه و اكتفاء امر المشركين قد علم من قوله:  

  «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» ... ولو لا المراد بالدين جملة و مجموعة، لما قال: «رضيت لكم الاسلام 

  . ]١٠٨[دينا»



آنچه تفاوت سخن رشيد رضا با پيشينيان است، نه تأييد كلام ابن عباس و دفع شبهه از اين اشكال است كه  

ودن مسائل  اگر تبيان هر چيزي است چرا بسياري از احكام و مسائل بيان نشده است، بلكه با سه شعبه نم

  دين   ةمجموع  در  اسلامي  مديريت  و   اجرائيه  ةديني به عقايد و احكام عبادي و معاملي و اضافه كردن قو

  آن  دليل  و   داند  مي  كمال  محورهاي  از  يكي  را  امر  وليّ  رضا  رشيد.  است  كمال و  جامعيّت  دادن   نشان  براي

  ةلال مي كند كه اگر در اين آيه مسألاستد  چنين  و   داند  مي  دينكم»  من  كفروا  الذين   يئس   «اليوم  ةجمل   را

  دين  از احكام  ذكر  با  كه كفار. بشوند  مأيوس كردنش بيان از پس كفّار  چرا بوده،  عقايد ذكر و  حكم بيان

«ما فرطنا في الكتاب من شيء» نيز بحث جامعيت را   ةآي  ذيل  در  وي  همچنين.  اند  شده  نمي  مأيوس  اسلام

كتاب در اين آيه قرآن باشد، گر چه «كل شيء» دلالت بر عموم   مطرح كرده و مي نويسد: اگر منظور از

دارد، ولي مراد فرو نگذاشتن قرآن از بيان دين و اموري است كه پيامبران به خاطر آن فرستاده مي شوند و  

كتاب نازل مي گردد و آن مسأله هدايت است، زيرا شموليت هر چيزي به حسب خودش است. در اين  

ن مي شود: ما چيزي در كتاب خدا از مسائل هدايت مانند اصول دين و قواعد كلي  صورت معناي آيه چني 

  ]١٠٩[و احكام و حكمتها و ارشاد به بهره گيري از نيروي بدني و عقلي... را فروگذار نكرديم.»

  به   كه  است  بياناتي  ةزمين   در  و  هدايتي  مسائل  ةجامعيت دين در داير  كه  است  معتقد  رضا  رشيد  بنابراين     

  علوم   قرآن  گويند  مي كه  كساني  نظريه  لذا  و  اي،  مساله  هر   نه  و دارد  كار  و  سر انسان  نيكبختي  و  رستگاري

  :نويسد  مي و كند مي  نفي بشدت  دارد، بر در را قبيل اين  از مسائلي  و شناسي پديده و شناسي هستي

گوييم قرآن به اين علوم پرداخته، هيچ يك از صحابه و تابعين نگفته اند، بلكه هيچ يك از علماي  «اينكه ب

سَلَف صالح و از پيشينيان نگفته اند؛ مگر كساني كه گمان مي كنند اگر كسي از گذشتگان چيزي را در  

باشد و لغت بر  كتاب خودش نوشت، پس حق مي شود، گر چه عقل را نپذيرد و نقل دلالت بر آن نداشته 

آن گواهي ندهد، اتفاقاً علماي سلف گفته اند: قرآن شامل همه فروع از احكام عبادي نيست و ما نه از نص  

  ] ١١٠[آنها مي فهميم و نه فحواي آنها.

سائل هدايتي و رهنمون به امور سعادت آور معنوي  م  ةبدين سان صاحب المنار جامعيت دين را در مقول

  كه   برد  ياد   از  نبايد  اما.  است  منكر  باشد،   تكويني  علوم  ةمي داند و بشدت اين ايده را كه قرآن در بردارند

  اولين   علوم  بر   مشتمل  قرآن   گفت  مي   كه   است  برده  ياد   از   را  مسعود   ابن   چون  صحابي  كلام  سلف،   از  وي

«من اراد العلم فعليه بالقرآن، فانَّ فيه خبر الاولين والآخرين» و قبلا سخن غزالي :  گفت  مي  و   است  آخرين  و

، پس اين طور نيست  ] ١١١[را از كتاب جواهر العلوم نقل كرديم كه چگونه در مسأله قرآن سخن گفته است

  گر  باشد،  نگفته  سخني گسترده   شكل   اين   به  جامعيّت  مفهوم   ةعلماي سلف دربار  كه هيچ يك از صحابه و 

  . اند نياورده را طبيعي و  تكويني علوم لفظ صراحت با چه



  تفسير ابن عاشور و جامعيّت قرآن

ق) مفتي ديار تونس و مغربِ عربي و شاگرد محمد عبده كه  ١٣٩٣محمدطاهر معروف، به ابن عاشور (م  

تفسيرش يكي از بهترين و اعجاب برانگيزترين تفاسير و در عين حال از دقيق ترين كتابهاي علمي معاصر  

 لكل شيء» اشاره مي  تبياناً   «و :  ةشريف  ةاهل سنت بلكه جهان اسلام است، به بحث جامعيت قرآن در ذيل آي

كند، و با توضيحي كه در معناي «كل»، مي دهد حدود نگرش خود را از وظايف و قلمرو دين بيان مي  

  اگر   كه  معنا  اين  به  حقيقي،  عموم  نه  عرفي  عموم  اما  كند،   مي  عموم  ةكند. او مي نويسد: «كل شيء، افاد

دانيم نه به اين معناست كه همه چيز مي    مي  چيز  همه  و   داريم  چيز   همه  ما:  گويد  مي  چيزي  ةدربار  عرف

  او   توانايي  و  شرايط  و  موقعيت  و  شخص  با  كه  است  چيزهايي  آن  ةدانيم و مجهولي نداريم، بلكه فقط هم

 و   شارع  از  عرفاً  كه  است  چيزهايي  همه  بيانگر  يعني  است،  چيز  همه  بيانگر  قرآن  نيز  اينجا  در.  دارد  مناسبت

مثل اصلاح د  كه  سان  بدان  رود  مي  توقع  دين است؛  احاله شده  اي  وظيفه  اديان آسماني چنين  ديگر  ر 

نفوس، اكمال اخلاق، قوام بخشيدن به جامعه و بيان كردن حقوق و خلاصه آنچه كه در دعوت پيامبر و  

هدف رسالت جاي مي گيرد، مثل استدلال بر وحدانيت خداوند، راستگويي پيامبر، آنچه در خلال اين  

و دقايق هستي و توصيف حال ملتها و اسباب و علل پيروزيها و شكستها و موعظه به    مسائل از حقايق علمي

پي آمدهاي انحراف از دين حنيف مطرح هستند همراه با آوردن شواهد تاريخي عنوان مي گردد. در اين  

  ميان آنچه از قوانين ملتهاي پيشين و تمدن و صنعت آنها مناسب است بازگو و تكميل مي گردد. 

  اين  از.  دهد  ارائه  شيء  لكل   تبياناً   از  ديگر   تفسيري  تا   دهد  مي  تغيير  را  خود   سخن  ةشور اندكي چهرابن عا

 نداشته  سازگاري  كلام  ديگر   تأكيدات   و   ادبي  قواعد  با   شايد   عرفي  صورت   به  كل   ديدن  با   جامعيّت  منظر

  :نويسد  مي و  كند مي تكميل را خود   سخن پس. باشد قضاوت  در  عجله و باشد

ن بودن قرآن را با اين نكته اضافه كنيم كه پيامبر بسياري از مسائل عقيده و احكام و اخلاق را شرح  «اگر بيا

نبوي   داده است و اصحاب و علماي امت همواره توضيحات و تفصيلاتي در شرح كتاب عزيز و سنت 

  آورده اند، مي توانيم بگوييم «كل»

 صالح   معارف  و  علوم  كلي  اصول  در  ها  نكته    راراس  و]  عرفي  عموم  نه[  كند  مي  حقيقي  عموم  بر  دلالت  

  ] ١١٢[».است شده بيان

بنابراين، نگرش اين مفسر گرانقدر به جامعيّت دين در راستاي وظايف ديگر اديان و شرايع، اصلاح نفوس،  

  مدني و تبيين حقوق است.  تكميل اخلاق، قوام بخشيدن به جوامع



از اينرو بيان حقايق علمي و ريزبيني ما كه نسبت به عالم هستي اموري طفيلي هستند كه در راستاي دعوت  

 معنا  همين  به.  است  داشته  خداوند  صنع  به  تنبه  و  هدايتي  برداري  بهره  ةو تبليغ پيامبر انجام گرفته و تنها جنب

  فيلسوف  و   دان   حقوق  يك   بمانند  قرآن   گفتن   سخن  ةفي است و نحوعر  عموم  معناي   به  شريفه  ةآي  در  «كل»

 تبيان  به  نسبت  قرآن  فراگيري  ديگر،  سوي  از.  دهد  نشان  عقلي  دقت  خود  سخن  لحن  با  بخواهد  كه  نيست

  تبيان   قرآن .  كند  گردآوري  را   موضوعات   از  انبوهي  كه   نيست  هم  تاريخ   و   علوم   دايرةالمعارف  بسان   مسائل

  ايتي انسان است و بس. هد نيازمنديهاي ةهم

ق) نيز قريب همين معنا را در تفسير خود مي آورد و  ١٣٦١شاگرد ديگر عبده احمد مصطفي مراغي (م  

  ] ١١٣[جامعيت را در حدّ نيازمنديهاي حلال و حرام، ثواب و عقاب مي داند.

  جامعيت  ةو مسأل طباطبائي ةعلام

  به  نيز   الميزان  ماندني  و   گرانسنگ  تفسير  در  شيعه  معاصر   مفسرين   فخر)  ق١٤٠٢م(  طباطبائي  ةمرحوم علام

«تبياناً لكل شيء» به اين موضوع پرداخته است. ايشان به   آيه  ذيل  در  و  دوخته  چشم  قرآن  جامعيت  ةمسأل

  يان آن مسائل مربوط به هدايت مردم باشد.دو شرط مي پذيرد كه قرآن تبيان هر چيزي باشد؛ اوّلاً: ب 

ثانياً: مردم نيازمند آن بيان و توضيح باشند، قهراً اگر مسائل از قبيل علوم تجربي و تاريخي و يا فلسفي باشد  

كه ارتباطي به هدايت مردم نداشته باشد، يا اگر از اموري باشد كه اگر دين هم آنها را توضيح ندهد باز  

رج از معناي تبياناً لكل شيء است. وي تأكيد مي كند كه قرآن آنچه مربوط به هدايت  مردم مي فهمند، خا

  . ]١١٤[مردم بوده آورده است و كمال و سعادت انسان را همراه با اخلاق و تربيت جستجو كرده است

اما سخن در اين است كه آيا گزاره هاي قرآني كه در وصف خلقت آسمان و زمين و ماه و خورشيد و  

ستارگان و آفرينش انسان و حيوانات آمده اند و مردم را با اين كلمات به سوي خالق جهان دعوت مي  

مام علوم از آنها  كند، آيا به گونه اي هستند كه بتوان گفت تمام علوم يا حداقل پايه هاي و ريشه هاي ت

قابل دريافت است يا نه، و آيا مرحوم علامه چنين ادعايي دارد؟ ظاهراً در ذهن ايشان اين نكته مطرح بوده  

است، و روايات جامعيّت قرآن و اينكه «قرآن علم ماكان و مايكون و ما هو كائن دارد» در توجه به اين  

  بسيار تأمل برانگيز است: سؤال بسيار نقش داشته است، چون كلامي مي گويند كه

  سخن   قواعد  از  كه   بود  چيزي   و   بود   تبيان  ظاهري   معناي  بنابر  گفتيم   شيء»  لكل  «تبياناً  معناي  ة«آنچه ما دربار

  با   مطالب  و   قواعد  و   اصول   استخراج  و   حكم   استنباط  و   تفسير   و   برداشت   روش   زيرا   شد،   مي   معهود   گفتن

ر است. اما رواياتي داريم كه دلالت دارند كه قرآن علم ميسو  كلمات  ظاهر  و  لفظ  قواعد  از  گيري  بهره

گذشته و آينده و آنچه را تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد، در بر دارد. در اين صورت اگر اين روايات  



  دلالت  طريق  از  اعم  را  قرآن  بودن  تبيان  از  مراد   و  كنيم  تبيان  ةصحيح باشد، لازم مي آيد كه تصرّفي در واژ

لفظي معنا كنيم؛ اگر ملاك ظواهر الفاظ و حجيت ظهور باشد، ما از ظواهر الفاظ كليات و    غير  و  لفظي

اموري خاص را مي فهميم و به اين چيزها دسترسي نداريم. اما اگر كسي بگويد قرآن مشتمل بر دانستنيهاي  

ه گيري از ظاهر  ديگر است، بايد آنها را از اشارات و علايم و مشخصّات ديگري به جز قواعد لفظي و بهر

  ]١١٥[كلمات استخراج كرد.»

 ورزند  مي   تأكيد   نكته  اين  به   و   دانند   مي   منتفي  را  احتمال  اين   ديگر   قرائن   و   كلمه  سياق   دلايل  به  پايان   در  اما  

كه هدايت بشر بر آنها متوقف باشد و جامعيّت و كمال    است  اموري  در  بيانگري   قرآن،   تبيانيت   از  منظور   كه

  . تبياني و  دانستني هر نه  است، توصيفات و رهنمودها از بخش لين ةدين در ارائ

  كه   كنند   مي  پافشاري  موضوع  اين   بر   خود،   تفسير  جاي   جاي   در  طباطبائي   ةاز سوي ديگر، مرحوم علام 

ت به وضوح مي فهميم كه تذكر و تعقل شرح  آيا  خلال  از  و  است  عقلي  معارف  و  عقل  به  محتاج  دين

  .]١١٦[اساسي معرفت خداوند و ديگر معارف ديني است

  تفسير نمونه و جامعيت 

جه به  از تفسير الميزان كه بگذريم، تفسير نمونه نيز يكي از مصاديق تفسيرهاي عصري است كه ضمن تو

توضيح و تشريح كلمات به مسائل اجتماعي و پاسخ به شبهات و اشكالات دوران معاصر توجه دارد. اين  

لكل شيء» نگرش منطقي و   «تبياناً  به پيامدهاي شمول نگري  تفسير در موضوع مورد اشاره ضمن توجه 

و قرآن را در راستاي معقولي از جاميعت قرآن را عرضه مي دارد. نويسندگان اين تفسير، جامعيّت دين  

وظايف مخصوص انبيا در ارائه طريق و نشان دادن راه هدايت و سعادت مردم تفسير كرده اند. اما در مورد  

بياورد و خلاص را  بيان كند، معارف دست دوم و سوم  را  بدهد، روشها  ارائه نظام  بخواهد  قرآن   ةاينكه 

  جانب گردد، معارف و  علوم  ةياناً لكل شيء شامل همتب يا   باشد جزئيات  همه كردن  بيان  معناي به  تبيانيت،

  و   است  سازي  انسان  ةمسأل  شده،  نازل  آن  خاطر   به  قرآن   آنچه:  اند  كرده  تأكيد  و  گرفته  پيش   در  را  احتياط

  . است هدف اين  چارچوب در  بيانش

ي مي توان  «تبياناً لكل شيء» يعني بيان كردن و از اين تعبير با توجه به وسعت مفهوم و كل شيء به خوب

استدلال كرد كه در قرآن بيان همه چيز هست، ولي با توجه به اين نكته كه قرآن يك كتاب تربيت و انسان  

  شود  مي  روشن  است،  شده  نازل  مادي  و  معنوي  هاي  جنبه   ةسازي است كه براي تكامل فرد و جامعه در هم

يك  لا  راه  اين  پيمودن  براي  كه  است  اموري  تمام  چيز،  همه  از  منظور  كه قرآن  اينكه  نه  است،  زم 

  شناسي   گياه   و  فيزيك  و   شيمي  و     دايرةالمعارف بزرگ است كه تمام جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي



  تمام   كه  كرده   دانشها   و  علوم   ةهم  كسب  به   كلي  دعوت  يك   قرآن   چند   هر  است،  آمده   آن   در  آن   مانند  و

علاوه گاه گاهي به تناسب بحثهاي توحيدي    به.  است  جمع  كلي  دعوت  اين  در  آن  غير  و  شده  ياد  دانشهاي

به   اين حال آنچه قرآن  با  و تربيتي پرده از روي قسمتهاي حساسي از علوم و دانشها برداشته است. ولي 

خاطر آن نازل شده و هدف اصلي و نهايي قرآن را تشكيل مي دهد، همان مسأله انسان سازي است و در  

  ] ١١٧[»اين زمينه چيزي را فروگذار نكرده است.

بنابراين فرق است بين آنكه قرآن گاه گاهي به قسمتهاي از علوم و دانشها پرداخته باشد، با اينكه بگوييم  

نسان  قرآن جامع همه علوم و دانشها است همچنين فرق است بين اينكه بگوييم هدف اصلي بيانات قرآن ا 

  طور به سازي انسان  غير و سازي انسان  به كه دارد  اشاره معارفي ةسازي است، با اينكه بگوييم قرآن به هم

  .است مربوط   مستقيم غير  و مستقيم

  جامعيت ة الفرقان و مسئل 

دكتر محمد صادقي تفسير كه مبسوط و جامع الفرقان ايشان در ميان تفسيرهاي متأخر معاصر شيعه چشمگير  

 جامعيّت   مسأله  ديگر  اي  زاويه  از  است،  نامور  فرد  به   منحصر  و  خاص  نظريات  ةتوجه است و در ارائ   و شايان

  دسته   آن  از  را  معارف  برخي  نموده،   تقسيم  دسته  دو  بر   را  قرآن  معارف  ايشان.  است  كرده   مطرح   را  قرآن

طريق وحي دسترسي    بجز  و  است  ضروري  و  لازم  و  شود  بيان  شارع  توسط  بايد  مستقيم  طور  به   كه  دانسته  اي

به آنها ميسّر نيست؛ و برخي معارف را، علومي دانسته اند كه با روشهاي خردورزانه دسترسي به آنها ممكن  

  است، اما اندكند؛ مانند مسائل عرفي، اختراعات و اكتشافات.

  بيان  در  درنگي  هيچ  شارع  و  گوياست  و   صريح   نخست  قسمت  به  نسبت  قرآن  بودن  تبيان  است  معتقد  ايشان  

  كرده   بيان  صريح  غير  را  برخي  و   صريح  را  برخي  قرآن  دومّ،  قسمت  در  اما.  ندارد  و  نداشته  آنها  كردن

  ] ١١٨[.است

آقاي صادقي در همين جا با تحليلي روانشناختي به اين قسم دوم مي پردازند و اين پرسش را مطرح مي  

كند كه چگونه مي شود قرآن اين شيوه را بر گزيند و از روش واحد و روشني در ارائه مطالب استفاده 

اند علوم تجربي و مسأله  نكند (گاه با صراحت و گاه با كنايه به اين امور مي پردازد)، در حالي كه مي تو

  اختراعات و صنايع و خلقت جهان، زمين و آسمان را به طور گويا بازگو كند؟

ايشان در پاسخ به اين پرسش مي نويسند كه خداوند دقيقاً اين روش را بر گزيد تا جولان فكري بشر و  

وم و معارف تعطيل نشود و  قدرت تكاپو و خلاقيت ذهني انسان را به كار اندازد و عقل بشر با بيان همه عل 

قافله حركت علمي بشريت همواره در تكاپو و تلاش براي دستيابي به دانستني هاي جديد گام پيش نهد. 



به همين دليل گاه با كنايه و اشاره سخن مي گويد و نيز به انسانها مي فهماند اين نكته هاي علمي و اخبار 

بر آسماني بودن اين كتاب. نه اينكه بيان كردن اين    از جهان غيب و مكنونات عالم، شاهد ديگري است

  گزيند   مي  بر  را  شيوه  اين  قرآن  خير،.  ندارد  مردم  هدايت  در  تأثير  آنها  ةامور جزو وظايف دين نيست و ارائ

  .وادارد تكاپو به را افكارانساني تا

ريق وحي دسترسي  البته اين سخن ايشان كليت ندارد، چون در قسمت اول هم يعني معارفي كه بجز از ط

به آنها نيست، باز روش قرآن يكسان نيست، ببيند داستان خلقت آدم، مسائل جن، ملائكه، كيفيت مرگ،  

عالم برزخ، حتي مسائل اعتقادي مانند صبر و اختيار، قضا و قدر و مسائل ديگر را كه قرآن چگونه بيان  

و صريح سخن نگفته است، و گاه با  كرده است و از روش واحدي استفاده ننموده ودست كم با تفصيل  

  و  است  بيشتر تكاپوي  براي گفت توان  مي  هم دسته  همين ةدربار لذا  است، كرده بسنده  كوتاه بسيار ةاشار

  ] ١١٩[.است حيرت  ايجاد  براي برخي  تعبير به يا

مي گويند كه متخذ از روايات اهل بيت است كه قرآن مشتمل بر چهار مرحله    وانگهي ايشان نكته اي را

. در  ]١٢٠[است و دسترسي افراد به معارف گوناگون قرآن ممكن است به يكي يا چند از اين مراحل باشد

اما مخاطبين فرق مي كند. براي نمونه به اين روايت  اين صورت قرآن مشتمل بر علوم و مع ارف است، 

  توجه كنيم:

عن الصادق(ع): كتاب االله عزّو جل علي اربعة اشياء: علي العبارة و الإشارة و اللطائف و الحقائق، فالعبارة 

  ]١٢١[للعوام، و الاشارة للخواص، و اللطائف للأولياء، و الحقائق للأنبياء.»

كتاب خدا بر چهار چيز است: عبارت و اشارت و لطافت و حقيقت. عبارت از آنِ عوام مردم است. و اشاره  

 واقعيّت  و   حقيقت  اما   خدا،  اولياي  آنِ  از  دقيق  هاي  نكته  و  ها  لطيفه    هاي قرآن مخصوص خواص است

  .انبياست اختيار در قرآن

بنابراين جامعيت در نظر ايشان به اين معناست كه اگر قرآن مشتمل بر علوم و معارف است، نه باين معناست  

كه همگان اين جامعيت را در مي يابند، بلكه جامعيت متناسب با مخاطبان مختلف است و فهم قرآن داراي 

  مراحل چهارگانه ياد شده است.

ان خود از اينجهت تفاوت چنداني ندارد كه مي گويند: قرآن  اما در هر حال نگرش دكتر صادقي با معاصر

نمي خواهد تمام علوم و معارف را بيان كند و بمانند دايرةالمعارفي از علوم و اطلاعات باشد و با اينكه  

  باشد  سياسي و  حقوقي اخلاقي، اجتماعي، سيستمهاي و  نظامها  تبيين  حتي  چيز ةهم ةجامعيّت به معناي ارائ

امثال ايشان چنين چيزي را قصد كرده اند، از سخنان آنها استفاده نمي شود. ضمن    اگر  حتي  و ايشان و 



 اسلامي   جامعه  بناسازي  و  ديني  معارف  فهم  در  آن  كاربرد   و   عقل  نقش   مفسران  ديگر  و  ]١٢٢[آنكه ايشان

  .گيرند نمي كم دست كامل  و  جامع ديني ةنمي شوند و آن را در ارائ منكر   وجه هيچ به را

  ) ملاكهاي جامعيّت ٤(

يكي از راههاي شناخت مرز جامعيّت و قلمرو دين بلكه حتي اثبات اصل جامعيت، تعيين ملاكهاي جامعيت 

له بر مي گردد  است. اگر گفتيم اسلام دين جامع است و قرآن خود را بيانگر همه چيز مي داند، به اين مسأ

كه تعاليم و گفته هاي يك دين براي نياز انسانها كافي و شافي باشد. در اين صورت اين سؤال مطرح مي  

  شود كه معيار جامعيّت و راه شناخت آن چيست؟ 

براي پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم در نظر مخاطب چه چيزي اگر باشد جامع و كامل است و اگر نباشد  

ت. به عبارت ديگر، آيا گفته هاي دين در چه وقتي جامع و كامل تلقي مي گردد و در  جامع و كامل نيس

  چه هنگامي ناقص شمرده مي شود؟ 

  منابع  خصوصيت  و  دين  گفتارهاي  و  سخنان  به  مربوط  آن  ةاين بحث در حقيقت دو جنبه دارد، يك جنب

بع و مصادر شناخت دين بر  منا  جامعيت  به  آيا  دين  يك   در   كمال  و   جامعيت  ملاك  كه  است   دين  تعاليم

  مي گردد يا خير؟ 

  دين   منابع در جامعيت: اول ةـ جنب ٤ـ  ١

  معيارهايي كه براي جامعيت از بُعد كيفي مطرح مي شود؛ از اين قبيل:

ـ معمولاً هنگامي يك كتاب و سند ديني جامع به حساب مي آيد و مي تواند در طي اعصار و قرون مورد    ١

رد استناد مردم عادي و محققان واقع شود و به تعليمات آن اعتماد ويژه بشود كه  مراجعه قرار گيرد و مو

  جاذبيت مستمر داشته باشد. 

ـ قداست و قدسيّت داشتن، به اين معنا كه متن دين ناشي از وحي باشد و كلمات و عبارت آن از ناحيه   ٢

  خداوند و خالق جهان آمده باشد.

  متأمل  ة ـ مطّرا و تازه بودن محتوا. يعني هر روز با هر تأمل و تدبّر مطالب نويي به ذهن مي رسد و خوانند  ٣

  . يابد مي  دست جديدي مطالب به

  ـ خوش خوان بودن و از عوامل جاذبه بهره داشتن، مثل نظم و نثر فريبا و وزن و آهنگ دلنشين و...  ٤

  . كردن  فراهم   را  بيشتر  كنجكاوي   و  تحقيق  ةرانگيز بودن محتوا و زمينـ به حيرت افكندن خواننده و تأمل ب   ٥



  و   باشد  نبوده  نشر  و  چاپ  ةـ خصوصيّت قابل نگهداري و جابجايي و حفظ (بويژه در دوراني كه زمين  ٦

  امكان   و   نبوده   مغناطيسي  نوارهاي  فيلم،   كاغذ،  مانند  امروزي   پيشرفته  افزارهاي  نوشت  در  آن  ثبت   امكان 

  حيف و جابجايي بوده باشد).تص تحريف،

  ـ امكان قرائت و حفظ و تعليم بويژه براي كودكان و نوجوانان.  ٧

اينها و ملاكهاي ديگر كه مي توانند زمينه هاي جاودانگي و جامعيت يك كتاب ديني را فراهم كنند، كه  

   البته مورد بحث ما در اين قسمت نيست.

  دستورات  و ها آموزه در جامعيت: دوّم ةـ جنب ٤ـ  ٢

  اينكه   و   است  دين   اصلي  جهتگيريهاي   و  تعاليم  روح  و   دستورات  و   آموزها  نفس  در  جامعيت  ديگر،  ةاما جنب

  ناقص  غير   و  جامع   هنگام  چه  در  ديني   متن  آيد؟  مي   حساب   به  چگونه  آن  ويژگيهاي  و  خصوصيات   آيا

و كمبودي در رهنمودها    است  گفته  را  چيز  همه  كه  شود  مي  فرض  اي  گونه  به  هايش   گفته  و  گردد  مي  تلقي

  است؟ فراگير نيازها ةديده نمي شود و محتواي سخنان نسبت به هم

  سخن   مورد  موضوع  به  ديني  بيرون  نگاهي  جامعيّت،  ملاكهاي  ةاين نكته را نبايد از ياد ببريم كه بحث دربار

كه ببيند خود    ندارد  كاري  جهت  اين  به  كند،  مي  تعقيب  بيرون  از  را  جامعيّت  موضوع  كه  كسي  زيرا  ماست،

  توصيفشان  ناحق   و  حق   اديان  ةدين چه توصيفي از معارفش دارد و مدعاي او چيست؟ چون بالاخره هم

  مي  واقعاً  آيا   كه  است  مطرح بشدت سؤال  اين   بنابراين،  است،  كامليت   و  جامعيّت  ادعايشان   و   گونه  تعريف

اثبات كرد يا بايد دعواي جامعيت را از    آنها   منابع   و   اديان  صاحبان   هاي  گفته   نفس به  را   دين  جامعيّت  توان

  بيرون دين مورد ارزيابي و سنجش قرار داد؟ 

زيرا كسي كه   از درون و هم از برون؛  بايد گفت تشخيص جامعيت در دو سويه امكان پذير است، هم 

،  داند  نمي  حق  را  ديني  اگر  داند،   نمي  يا  داند  مي  حق  را  دين   آن  يا  پردازد،  مي  كنكاش  به  ديني  ةدربار

  يافته  و  حق بر  را دين كسي اگر و. داشت نخواهد اثري و  بود خواهد معنا  بي بودنش جامع  ةكنكاش دربار

  ايمان   كتاب   و   نبوت   و   توحيد   بر   عقلي   استدلال  يا  و   معجزه  يا   و   نبوت   طريق   از   و   داند  مي  الهي  را   هايش

ع و كامل بودن مي پذيرد. مگر  جام  ةدربار  را  دين  آن  ادعاي  و   ورزد  مي  اعتماد  هايش  گفته  به  است،  آورده

كسي بخواهد يكي از ملاكهاي حق بودن دين را جامعيتش بداند كه در آن صورت گر چه دستيابي به حق  

  بودن كاري بس دشوار است، اما در هر حال بايد جامعيت را خارج از مدعاي دين و از بيرون جستجو كند.



رد كه افزون بر اثبات جامعيت از درون، اثبات جامعيت دا  را  خوبي  اين   جامعيّت،  ملاكهاي  ةلذا بحث دربار

  بدين.  است  آن   از  منظور  و  جامعيت  خود   موضوع  ة از بيرون مي كند، اما مهمتر اين بحث مشخص كنند

 از  يكي   را  آن   و   افكنديم  پي  جامعيّت   مرزهاي  تعيين  و   دين   قلمرو  اثبات   راستاي  در   را  موضوع   اين   جهت

  ارديم.شم بر سوم ة نظري اثبات ةادلّ

    

  ـ خصايص و ملاكهاي جامعيت ٤ـ  ٣

  دارد   را  جامعيت  ةكمال دين و جامعيت فرامين به اموري وابسته است كه اگر آنها را داشته باشد، خصيص

  . شود مي تعبير جامعيت ملاكهاي  به آن از و

  الف ـ مطابقت با فطرت 

اصيل و اولي انسان توجه كرده    يكي از شاخصه هاي جامعيت وجود احكام و مقرراتي است كه به نيازهاي

بنابراين اگر طبيعت بشر بطوري  انسان آمده باشد.  بُعدي  با فطرت و ويژگي دو  باشد و دستورات مطابق 

 او  روحي  و  جسمي  نهاد  عمق  از  كه  نيازمنديهايي  به  ديني  و  باشد  يكسان  مكانها  و  زمانها  ةكلي و در هم

ا ملحوظ داشته باشد، مي تواند احكامش جاويدان بماند و  ر  آن  هاي  جنبه  همه و   باشد  كرده   توجه  برخاسته

مهر جامعيت بر آن زده شود. به عبارت ديگر، انسان گر چه بر حسب فطرت حق و باطل را تشخيص مي  

دهد و به آگاهي از فجور و تقوا الهام شده است، ولي دين براي يادآوري و اتمام حجت مي آيد. در اين  

با فطرت آدمي سازگار بود و به جنبه هاي مختلفي كه انسان در راه عبوديت    صورت، اگر دين و حقايق آن

هستي لازم دارد، پرداخت و نياز او را تأمين كرد، در آن صورت دين جامع و كامل تلقي مي گردد و توان  

  آن را دارد كه در برخورد با تحولات زمانه احكام آن باقي بماند و مندرس و كهنه نكند.

  سادگي و انعطاف پذيري احكام ب ـ سهولت و 

.  نكند  مشكل  دچار  را  خود   مخاطبان  اجرا   ة قانون تنها در صورتي مفيد و حكيمانه تلقي مي شود كه در مرحل 

  فرصت   و   شود   ناكامي  دچار   اجرا   ة مرحل   در  قانوني   اگر   بلكه   نيست،   مطرح   آن  فردي   بُعد  از   تنها  مسأله  اين 

اند مفيد و حكيمانه باشد. دين كامل و جامع، ديني است كه با  تو  نمي  نسازد،  فراهم  افراد   همه  براي  اجرا

كه   كند  برخورد  آنها  با  اي  گونه  به  و  كند  جعل  را  دستوراتي  انسان  خصوصيات  و  واقعيات  به  توجه 

دشواريهاي زندگي انسان مانند فقر، گرسنگي، بيماري، فشارهاي بيروني و مانند آن را در نظر گرفته باشد  

نه اي عرضه بدارد كه در اين شرايط انعطاف داشته باشد و مكلف را دچار مشكل و سختي  و قانون را به گو

نكند. به تعبير ديگر دين با توجه به ضعفها و مشكلات و نارساييهاي انسان دستور صادر كند و در محدوده  



، بايد گفت  پويايي  و  پذيري  انعطاف  زمينه  در  اما  نواهي  و  اوامر  بشري  ةتوان و خصوصيات وجودي و غريز

بدون شك اگر قالبها و كلمات ديني به گونه اي باشد كه تنها به حالتي خاص از زندگي انسان توجه كند 

بيني نكرده   و براي شرايط و حالت اضطرار، عسر و حرج، ضرر و مشكلات ديگر انسان برنامه اي پيش 

  ماً از اين جهت كمبود دارد. باشد و يا قواعدي براي رعايت و انعطاف پذيري قانون ارائه ندهد، مسل 

  ج ـ پاسخگويي به نيازهاي گوناگون در طي اعصار و قرون

اگر دين در قالبي قرار گيرد كه تنها با يك محيط كوچك مثلاً جزيرةالعرب قابل انطباق باشد و يا براي  

زماني خاص    يك نژاد مثلاً بني اسرائيل يا يك دوران تاريخي مفيد باشد، يا احكام و مقرراتش محدود به

جعل شده باشد، اين دين نمي تواند جامع باشد. دين جامع و كامل، ديني است كه قوانين و مقررات او به  

گونه اي باشد كه تاب تحمل دورانهاي مختلف را داشته و چنان طراحي شده باشد كه اگر شرايط و اوضاع  

  وني فروع دست يازيد. دگرگون گرديد، بتوان با قواعد كلي كه در متن دين آمده به دگرگ

  د ـ شايستگي عموميت و جاودانگي 

  اين شايستگي در دو بخش قابل طرح است: يكي از جهت منبع و مصدر قوانين و ديگر از نظر خود قوانين. 

يكم: در بعد منبع و مصدر، همان طور كه در ذكر ادّله عقلي جامعيت گذشت، اگر وحي تازه و مطّرا كه  

  پايان   منبع  يك  حقيقت  در  ماند،  باقي  مختلف   نسلهاي  براي  كلمات  و  الفاظ  همان  با   پيامبر  باطني  ةتجرب

و آدميان مرتبا مي توانند    پايدار  اش   تجربه  كه  است  وحيي.  است  گرفته  قرار  بشريت  عموم  اختيار  در  ناپذير

به آن مراجعه كنند بنابراين اگر كتاب آسماني و منبع دستورات و قوانين خود وحي و عين كلمات خداوند  

با همان  زيرا تفسير وحي مطابق  باشد، شايستگي عموميت و جاودانگي را ندارد،  بلكه تفسير آن  نباشد، 

به همان ترتيب در اختيار شرايط و خصوصيات انجام شده است، برخلاف آن صور تي كه عين كلمات 

  روبرو   نشده  تفسير  معنوي  اتصال  و  باطني  ةنسلها قرار بگيرد (كه در آن حالت انسانها همواره با يك تجرب

 خواهد  ابدي  دستوراتش  و  جاويد  وحي  كلمات  دليل   همين  ،به)كند  مي  تفسير  مستمراً  را  آن  لذا  و  هستند

  فكري انسان گام پيش مي نهد. رشد و  تحولات با مطابق   و بود، 

  به  بيشتر   قانون  متن   در  كه   كند  عملي  چنان   قوانين  ةدوم: در بُعد قانون، اگر ديني در قانونگذاري و در ارائ

  دهد،  احاله  بعديها  تلاش   و  اجتهاد  به  را  جزئيات  تدوين   و  شود   وارد  جزئيات  به  كمتر  و  كند  تكيه  كليات

چ قانونگذاري نمي تواند مورد به مورد و به يكايك احكام حال و  هي  زيرا  است؛  دين   آن   جامعيّت  بر  دليل

  چنين  آن  ةآينده بپردازد و پيشاپيش اعلان كند اگر در هزار سال آينده مسأله اي به عنوان پيش آمد، دربار

  فروش  قابل  خون   الآن  كنيد؛   چنان  شد،  رايج  گذاري  سپرده   شيوه   و   بانك   عنوان  به  مسأله  آينده   در  اگر   كند،



ت اما اگر قابل فروش بود و نفع اجتماعي داشت فروش جايز است و... . ويژگي دين جامع آن است  نيس

كه به گونه اي احكام را بيان كند در بطن و نهاد ارائه آن عموميت و مشموليت نهفته باشد و قانونگذار به  

امكان انطباق حالتهاي  صورتي احكام و مقررات را بيان كند كه تبديل به اصول و قواعدي فراگير شود، و

  مختلف را در شرايط آينده داشته باشد و از وصف عموميت و شمول برخوردار است.

بنابراين اگر ديني چنان عمل كرد كه براي آينده بشريت كارساز نباشد و امكان تفريع فروع اتخاذ مبناء و  

نمي تواند پاسخگوي نياز انسان   قاعده وجود نداشته باشد نمي تواند به عنوان دين جامع تلقي گردد، چون 

  در دورانهاي مختلف واقع شود. 

  ه ـ ـ توجه به خصوصيات انسان

يكي ديگر از ملاكهاي جامعيّت دين، توجه احكام به خصوصيات انسان و كششها و كوششهاي وي است. 

نياز به همسر    مسأله  و  انسان   جنسي  ةاگر در ديني، انگيزه هاي مادي مورد غفلت قرار گيرد يا شده به غريز

گزيني بي توجهي شود، اگر گرايش دروني به تقوا و فسق و فجور و پي آمدهاي آن در قانون پيش بيني  

شود. اين قانون جامع و كامل نيست و نمي تواند براي همه انسانها و جوامع و اعصار باشد. بدون شك بدي  

يمان و عشق، ايثار در ذات انسان نهفته و پارسايي، كاهلي و سوء استفاده و طمع ورزي و قانون شكني، ا

است و انسان مي تواند به هر دو سو تمايل پيدا كند. اگر دستورات ديني چنان نباشد كه انسان را به سوي  

معنويت و به طور طبيعي و در حالت اختيار به خوبيها هدايت كند و در عين حال ابزار و لوازم اين هدايت 

  .كند  توجه  انسان  هاي  جنبه   ةواند در عرضه اهداف خود موفق باشد و به همو كشش را فراهم نسازد، نمي ت

بنابراين اگر قانوني به اين نكات توجه داشته باشد به شكلي عرضه شود كه پي آمدهاي هر دو حالت را 

بسنجد، مي تواند از اين جهت كامل باشد؛ در غير اين صورت درست نيست كه هميشه بگوييم قانون كامل  

اين مردم هستند كه ناقصند. قانوني كه نقصان آدميان را به حساب نياورد و تناسب با نقصانشان از  است و  

  آنها وظيفه نخواهد و براي نقصانشان فكري و چاره اي نكند، به كار آنها نمي آيد و نمي تواند جامع باشد. 

  و ـ سازگاري اجزاي دين 

حسوب مي شود. ديني جامع و كامل است كه  سازگاري اجزاي دين، يكي از ملاكهاي جامعيت دين م

ميان پاره هاي مختلف دستوراتش نوعي همگوني برقرار باشد و تعادل ميان خصوصيات گوناگون مسائل  

اجتماعي و فردي و ابعاد مادي و معنوي آن برقرار گردد؛ مثلاً اگر ديني دستوراتي داشته باشد كه در گوشه  

(نه دنياپرستي و حُبّ به دنيا) را مذمت كند و استفاده از تمتعات مادي را    اي به تمام معنا بهره گيري از دنيا 

عملي زشت بداند، قهراً چنين ديني در نظر او توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي مطلوبي نخواهد داشت. 



وژي را  بنابراين نمي تواند در جايي بگويد از تمتعات مادي بهره جويي نكند، اما پيشرفت و توسعه و تكنول

انتظار داشته باشد. اين ناسازگاري گاه ميان عقايد و احكام مطرح است، مثلاً اگر ديني قائل به جبر بود،  

  در روزي و  رزق كه است آن  جبر  ةنمي تواند نسبت به تلاش براي كسب معيشت تشويق كند، چون لازم

ل به سرنوشت به مفهوم خرافي  قائ ديني اگر و ندارند اقتصادي حركت در تأثيري انسانها و خداست دست

آن بود نمي تواند بگويد با ظلم و ستمگري مبارزه كنيد، چون سرنوشت او به همين تحمل ستم رقم خورده 

  است. 

بنابراين، سازگاري ديني يكي از ملاكهاي جامعيت دين است و منظور از آن ملايمت و تناسب ميان پاره 

  ديني است. هاي اعتقادي و نگرشي با دستورات و مقررات

  ز ـ شمول و گستردگي

منظور از شمول و گستردگي به عنوان يكي از ملاكهاي جامعيت دين، آن است كه دستورات و مقررات  

بلكه هم نكند،  انسان توجه  نياز  از جنبه هاي  به يكي  تنها  .  باشد  داشته  نظر  در  را  انسان  نياز  جوانب  ةآن 

بُعدي از مقررات كه موجب سعادت و كمال است بسنده    به   تنها  انسان   سعادت  و  تحقق  براي  دين   چنانكه

 نيازهاي  شامل  و  بگيرد   نظر   در  را  انسان   معنوي  و  مادي  هاي  جنبه  ةهم  مثلاً  بگيرد؛  نظر  در  را  امور  ةنكند و هم

  ابعاد  به  بايد  كند،  مي  توجّه  فردي  ابعاد  به  ديني  اگر  همچنين.  باشد  دين  ةمحدود  در  او  آخرتي  و  دنيا

د روابط اجتماعي، نظام اجتماعي، عدالت اجتماعي و فرهنگ عمومي مردم نيز توجه داشته و  مانن  اجتماعي

  سعادت آنها را در اين جهت مدّ نظر قرار دهد و گرنه نمي تواند شمول و گستردگي داشته باشد. 

ين  همچنين اگر ديني براي تحقق خواسته هاي خود دستورات و مقرراتي نداشته باشد كه اهداف او را تضم

كند (مثل امر به معروف، حدود، قصاص، جهاد، تشكيل نظام و حكومت) بسياري از خواسته هايش تأمين  

  نخواهد شد و جامعيت و شمول نخواهد داشت. 

  نگري  آينده ـ ح  

و   نگري در جهت تضمين دستورات  آينده  شود.  مي  آينده نگري محسوب  جامعيت  از ملاكهاي  يكي 

ش اساسي دارد. ديني كه براي سلامت واحياي خود همواره به راه حلهايي  مقررات و پيشگيري از كژيها نق 

اشاره و اصول و قواعدي را پيش بيني كرده باشد كه سلامت دستورات و مقررات تضمين شود و از كژيها  

و انحرافات مورد نظر پيشگيري كند، به بُعدي از جامعيت و كمال دين توجه كرده است. بر عكس اگر  

جنبه از سلامت و رشد و كمال دين توجه نكرده باشد، گوشه اي از جامعيّت او معيوب و از   ديني به اين

  استحقاق جاودانگي و كمال بي نصيب است.



  ط ـ عقلاني بودن 

يكي از ملاكهاي جامعيّت عقلاني بودن دستورات شريعت و تابع بودن احكام از مصالح و مفاسد است.  

ات بر اساس مصالح و مفاسدي باشد و نگرش يك معتقد به آنها بر  اينكه در تشريع دين واجبات و محرم

اساس جنبه هاي عقلاني مانند عدالت، حق و يك سلسله از مصالح و مفاسد واقعي وضع شده باشد، دين  

  ةرا جاويدان مي كند و در حقيقت فرد را به فوايد و آثار و پي آمدهاي هر حكمي متوجه مي كند و زمين

  ري احكام را در صورتي كه از مصالح و مفاسد عقلي خارج شود مي نمايد.پذي تحول   پويايي

 از   را  ديني  احكام  شرع،  و  عقل  ةملازم  ةاز سوي ديگر، تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعي و قاعد

  نيازهاي   و   تحولات   اساس  بر   كه   دهد  مي   را  امكان   اين   دين  عالمان  به  و  سازد  مي   خارج  تحجر   و   انجماد

اساس اصول و كليات و به كارگيري عقل احكام جديدي استنباط كنند. همين جهت است كه    بر  جديد

  .سازد مي  مشخص  را آنها مرز و   حدود و  معيّن  را ديني احكام در  متغيرها و ثابتها ةرابط

  ي ـ اصل اجتهاد

منطبق كردن  يكي ديگر از ملاكهاي جامعيّت حضور، اجتهاد و توجه به تأمين نيازهاي ديني با استنباط و  

  دين   چون  كه  گردد   مي   بر   آنجا   به  اجتهاد،   به  اهتمام  ةمسائل جزئي به قواعد كلي در متن دين است. فلسف

  شمول   قابل  و   كلي  مقررات،  كند،  مطرح  را  آينده  جزئي  مسائل  همه  و  شود  وارد  جزئيات  ةهم  به  تواند  نمي

و متخصصان ديني احاله مي دهد كه    دانشمندان  به   و   كند   مي   مطرح   را  پيشرفت  و   زندگي  شئون   تمام  با

و طرح جامع و   برنامه  از دين،  متخذ  و ارزشهاي  از اصول  و  قواعد كلي منطبق كنند  با  را  آينده  مسائل 

فراگيري براي زندگي معنوي انسان تنظيم نمايند. البته ناگفته نماند كه اجتهاد دو پايه دارد، يك پايه آن  

بهره گيري از دانش و تجربه بشري دارد و يك پايه آن احاطه    شناخت موضوع است كه جنبه كارشناسي و

  بر مباني و معرفت دين و احكام دارد. 

بقا را بنا   بنابراين، اصل اجتهاد اگر در ديني وجود داشته باشد، يكي از پايه هاي مستحكم جاودانگي و 

  ساخته است. نهاده و دستورات و ارزشهاي خود را متناسب با دگرگونيهاي اجتماعي اجراپذير

  است  نيرويي  اجتهاد:  است  نوشته  و  گرفته  دين  محركه  ةبه همين دليل مانند اقبال لاهوري، اصل اجتهاد را قو

  .]١٢٣[نيست حركت قابل دين ماشين   نباشد اگر كه

 * * *  



  و  جاودانگي و كنيم قضاوت ديني ةاينها بود اصول كلي و معيارهاي جامعيت دين، كه اگر بخواهيم دربار

  اين   يكايك   به  كه  نيست  آن   مجال   اكنون .  هستند  تشخيص  قابل   معيارها  اين   با   آوريم،  دست  به   را  آن   شمول

اين معيارها را داراست، ولي اجمالاً   تمام  اسلام   دين  كه  كنيم   ثابت   و   بپردازيم   اسلام  با   آنها  انطباق  و  معيارها

بايد گفت اسلام دقيقاً اين معيارها را داراست و از اين جهت قابل ترديد نيست؛ زيرا اسلام دين فطري است 

و   انسان آورده شده است. اسلام به عرف و سنتها توجّه داشته  با روحيات  موافق  و احكام آن طبيعي و 

  هاي مختلف نشان داده است. اسلام دين سهل و آساني است.انعطاف پذيري خاصي در برابر فرهنگ

؛ «يريد االله بكم  ]١٢٤[وسعها»  اِلا  نفساً  االله  «لايكلفّ :  است  نخواسته  چيزي  توان  از  خارج  در  كس  هيچ  از  

؛ ]١٢٧[؛ «ربنا و لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به»]١٢٦[؛ «يُريد االله ان يُخَفَف عنكم»]١٢٥[اليسر و لايريد بكم العسر»

التي كانت ع الخبائث و يضع اصرهم و الاغلال  لهم الطّيبّات و يحرّم عليهم  ؛ و آيات  ]١٢٨[ليهم»«ويحل 

ديگري كه همگي حكايت از آساني و سهولت و انعطاف پذيري احكام اسلامي مي كند و نشان مي دهد 

نعطاف  كه دين اسلام با فطرت آدمي سازگار است قانون را آن گونه عرضه داشته تا در شرايط گوناگون ا

داشته باشد و انسان مكلّف دچار مشكل و سختي نشود. به عبارت ديگر، اسلام با توجه به همين ويژگي  

انسان و فراز و نشيبهايش تكليف آورده است و بر واقعيّات انسان توجه داشته و با اين تكاليف زمينه امتحان  

  كرده است.  و ابتلا را فراهم ساخته و ميدان خودسازي و رشد و تعالي را باز

همچنين در زمينه پاسخگويي به نيازهاي گوناگون در طي اعصار و قرون كه مي بينم دين اسلام چگونه در  

  و  اصول  ةهر عصري پويايي داشته و توانايي خود را براي جوابگويي به مسائل جديد نشان داده و با ارائ

اهم ساخته است. و از سوي ديگر شايستگي  فر  را  فروع  تفريع  ةزمين  خاص  و  معيّن  نكات  بر  افزون  كلي  قواعد

عموميت و جاودانگي را نشان داده است. خود را مخصوص نژاد خاص چون عرب يا بني اسرائيل يا سفيد 

  نكرده است و رحمة للعالمين شده است.

انساني است چون نفي   دين اسلام و احكام و مقررات اسلامي واقعاً  بايد توجه كرد كه  نيز  نكته  اين  به 

االله»عب دون  من  ارباباً  بعضاً  بعضنا  «لايتخذ  را كرده:  غير خدا    سخيف  عقايد  و  خرافات  با  و  ]١٢٩[وديت 

 شده   ارائه  پذير  تحمل  و  عادلانه  سطحي  در  احكام  تشريع  مسأله.  است  كرده  مبارزه  آن   شكل  هر  به  جاهليّت

رهبري ديني و نبوت در سطحي معتدل ارائه شده و تأكيد شده است كه پيامبر همانند ديگر انسانها،    .است

  خود   پيروان  ديگر  سوي  از.  آيد  مي  فرود   وحي   او  بر   تنها  ولي  انسانهاست،   ديگر   جنس   از  و  ]١٣٠[بشر است

  براي   ابهامي  كوچكترين   كه  جا   هر   و   بپردازند  تفكر  به   آزادانه  معارف،  و   حقايق   ةرموده كه دربارف   امر  را

  هر   و  بماند  محفوظ  شبهه   و  شك   تاريكي  گزند  از  روشنشان  ايمان  پيوسته  تا  نمايند  توقف   شد،  پيدا  آنان

  . بپذيرند برهان و دليل  با را اعتقادي چيز



شته و كششها و كوششهاي او را با ارائه قوانيني براي جهت دهي اسلام به خصوصيات انسان توجه بسيار دا

و گرايش به سعادت مدنظر قرار داده است. انگيزه هاي مادي او را فراموش نكرده و فرموده است: «قل مَن  

الرِّزق؛ مِنَ  الطَّيّباتِ  و  لعباده  التي أخرج    براي  خداوند  كه  هايي  زينت  كسي   چه  بگو  ]١٣١[حَرَّمَ زينة االله 

  آن   نيازهاي  و  اجتماعي  زندگي  و  است»  كرده  تحريم  گذاشته  اختيار  در  پاك   روزيهاي  و   آفريده  بندگانش 

  و   بالبيّنات   رسلنا  ارسلنا  «لقد:  است  آمده  اجتماعي  عدالت  برپاداشتن   براي  اسلام  است  نگذاشته  فرو   نيز  را

. و قهراً جامعه اي را طلب مي كند كه آرامش و  ]١٣٢[نزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»ا

 ة امنيت و رفاه حاصل گردد و انسانها بتوانند در جهت خير و سعادت و كمال گام پيش نهند؛ و چون به هم

بعاد انسان توجه كرده است، ميان اجزاي دين نوعي تلائم و تجانس برقرار شده و احكام شريعت ميان  ا

  كليات و جزئيات و روح حاكم بر آنها سازگاري حاصل گشته است.

از آنجا كه پايه هاي شناخت معارف اسلامي بر ظواهر ديني كتاب و سنّت و حجت عقلي استوار است و  

ناخت متون ديني امضاء شده و جزء تفكر مذهبي محسوب گشته، لذا دين و عقل نه  تفكر عقلي نيز براي ش

تنها ناسازگاري ندارد، بلكه شناخت دين در سايه يافته هاي ديني و تأملات عقلاني حاصل مي گردد. اينكه  

احكام اسلامي تابع مصالح و مفاسد است و واجبات و محرمات بر اساس درك مصلحتي و مفسده اي  

شده، نوعي نگرش عقلاني دين را نشان مي دهد. اينكه قرآن به هنگام بيان احكام با اشاره بر مصالح    تشريع 

و مفاسد مخاطبان خود را متوجه اهميت موضوعات مي كند و مثلاً مي گويد: «إنّما يُريد الشيطان اَن يُوقعََ  

 علت  قمار  و  خمر  حرمت  براي  و  ]١٣٣[الله»بيَنكم العَداوةََ و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدّكم عن ذكِر ا

  يا   و   شمارد  مي   خدا   ذكر  از   بازداشتن  و   كينه  و   دشمني  ايجاد   را  كار   دو   اين   از  نهي  فلسفه   و   كند   مي  ذكر

الفحشاء و المنكر»  تنهي  الصلوة  ان  الصلوة   «اقم:  آورد  مي  تعليل  چنين   نماز  ةدربار   اين   بر  دليل  ]١٣٤[عن 

 عقلاني  شريعت  و  نشده  وضع  جزافي  حكم  هيچ  و  آمده  مفاسدي  و   مصالح  اساس  بر   همگي  احكام  كه  است

  . ]١٣٥[است

همچنين پايه هاي تداوم و پويايي و پاسخگويي به نيازهاي گوناگون اسلام بر اجتهاد بنا شده است. اسلام  

«ما كانَ المؤُمِنُونَ لِيَنفِروُا كافّة، فَلو لا نَفَرَ مِن كلِ    به مسلمانان دستور داده است كه تفقه و فهم دين كنند:

مؤمنين چنين نيستند كه همه شان يكجا كوچ كنند، چرا از هر    ]١٣٦[الدّين؛»فِرقَةٍ طائفة مِنهُم ليَِتَفقّهوا في  

  فرقه يكنفر كوچ كنند براي اينكه در امر دين تفقه كنند.»

  داشته   توجه  جزئي  و  كلي  هاي  جنبه   بر  كه  شناختي  دين،  ةتفقه در دين به معناي شناخت عميق و مجتهدان

 استخراج   را  اسلام  ةاسد و بر اساس آن نظريبشن  را  نيازها  و   بگيرد  نظر  در  را  عمقي  و  سطحي  مسائل  باشد،

  . بگويد  مردم  به و كند



بنابراين با توجه به داشتن اصول عام و حاكم و خطاباتي كه نگرشي كلي و جامع به دين مي دهد و سهل  

و سادگي و عسر و حرجي نبودن احكام را نشان مي نمايد، اصل عدالت در تمام ابعاد شناخت و احكام مبنا  

يرد. در اين صورت است كه مي تواند جامع باشد و از هر جنبه، پاسخ هر پرسشي را داشته باشد  قرار مي گ

  كليات  ةو هر نيازي ديني و سعادت آفرين را معين كند. و اگر حكمي جزئي نيامده و روشن نيست، در ساي

  . گردد مي روشن و  معين ارزشها اصول و

و قسط، بدون برقراري حكومتي الهي و مردمي حاصل از آنجا كه اجراي احكام اسلامي و تحقق عدالت  

:  فرمايد  مي  ديگر  جايي  در  يا  ،  ]١٣٧[«كونوا قوّامين بالقسط شهداء الله»  نمي گردد و خداوند فرمان مي دهد:

  چيزي  چنين  مردم  بر  متكي  و  عادلانه  حكومتي  و  الهي  احكام  تحقق  با  جز  و  ] ١٣٨[حكماً»  ابتغي  االله  «أفغير

م]١٣٩[فاتبعوه»  مستقيما  صراطي  هذا   «ان:  گردد  نمي  حاصل ديگر  اموري  و  اينها  تمام  اصل  .  به  ربوط 

 است  شده   بيان  كلي  شكل  در  را  جامعه  ةحكومت و كيفيت حكومت و شرايط رهبري و چگونگي ادار

  دستورات   به  تنها  حتي  اسلام  پس.  كرد  تعيين  را  آن  كيفيت  فرهنگي،  و  اجتماعي  شرايط  با  مناسب،   بايد  ولي

خواسته هاي خود را نشان داده   تحقق  و  بخشيدن  تداوم و  كردن  اجراپذير  راههاي و  نكرده  اكتفا  تئوريها  و

است و از اين جهت بُعدي از كمال و جامعيت دين را نشان داده است، و با يك جمله: «اليوم اكملت لكم  

  به اهميت موضوع پافشاري كرده است.]١٤٠[دينكم»

  تشريع   و   دين  ةحكام و رد فروع به اصول و حتي اين جهت كه در كار ارائا  استنباط   ةاز سوي ديگر شيو

 آمده )  ع(صادق  امام  حضرت  كلام  در  مثلاً.  است  شده  تأكيد  گردد  بيان  جزئيات  نيست  لازم  اسلامي  احكام

  بر  و  دهيم  ارائه  را  اصول  شما  به  كه  ماست  بر  ] ١٤١[ «علينا اَن يَلقي اليكم الأصول و عليكم اَن تفََرَّعوا»  :است

  امام   از  ديگر   حديثي  در  يا   و   كنيد   استخراج  كلي  قواعد  از  را   دين  فروع  و  كنيد  فروع  تفريع   كه  شماست

  است   اصول   افكندن   پي   ما  از  ]١٤٢[التفريع»  عليكم   و   الاصول   القاء   «علينا:  است  منقول   الرضا   موسي بن   علي

  ».است فروعات  آوردن در شما از و

از اين جملات بخوبي استفاده مي شود كه اصولاً ائمه مانند پيامبر و قرآن بنا نداشته اند به يكايك احكام  

، با آنكه به مسأله جامعيّت و جاودانگي دين  حال و آينده بپردازند و پيشاپيش به جزئيات احكام اشاره كنند

  تأكيد داشته اند.

و جالب اينجاست در مواردي كه مي رفته حكمي شبهه تعميم و يا تخصيص پيدا كند و در ذهن شنوندگان  

حكم جزيي تبديل به حكم ابدي و دائمي گردد، ائمه (عليهم السلام) گام به پيش نهاده اند و رفع شبهه  

ادا حكم هميشگي شود و در واقع درسي ديگر از مسأله زمان و مكان داده اند كه اگر حكمي  كرده اند تا مب



در زمان پيامبر و يا امامي آمده است بايد به جنبه هاي زماني و خصوصيات شرايط آنها توجه شود، مانند  

  استحباب  و   يهود   به  تشبه  ةدربار  يا   و  ]١٤٣[شده  خيبر  جنگ   در   الاغ  گوشت   خوردن   از   نهي  ةآنچه دربار

  اجتهاد  ةشيو)  ع(ائمه  كه   است  آمده  نيست  آن   ذكر  مجال  كه  ديگري  فراوان  مسائل  و  ]١٤٤[بستن  خضاب 

اين شيوه شايستگي  ت  و  شرايط  شدن  پذير  دگرگون  و با  و  اند،  داده  نشان  آيندگان  براي  را  احكام  غيير 

  عموميت و شموليت و گستردگي قوانين را براي همه اعصار تبيين كرده اند. 

  گيري نتيجه  

با توجه به آنچه در باب تفاوتهاي دين اسلام و ملاكهاي جامعيّت گفته شد، گزارشي اجمالي از مفهوم  

ه برگزيده ارائه مي دهيم و تفصيل و استدلال و مقايسه و تفاوت ميان نظريات سه  جامعيّت و تبيين ديدگا

  گانه را به مجال ديگر وا مي گذاريم. 

جامعيّت بيان در اسلام در هر دو بُعد كمي و كيفي است؛ گر چه بُعد كيفي جامعيّت و كمال دين پايه و  

ارت ديگر، جامعيّت اسلام، يعني پاسخگويي  مبناي شناخت و قضاوت و نتيجه گيري بُعد كمّي است. به عب

  آن   خلاء  پركردن  و  دادن  پاسخ  در  عقل  كه  قواعدي  و  اصول  ةدين به كليه سؤالات كلي و جزئي و ارائ

  ارزشهايي  و  اصول  از  دين   كردن   پشتيباني  و  بخشيدن  قطعيّت  نيازمند  بشري  ةجامع   و   عقل   يا  است،  عاجز

ند، اما در هر حال نيازمند پشتيباني و تأييد نيروي مافوق و غيبي  ك  مي  درك  تنهايي  به  را  آنها  خود  كه  است

است. در اين صورت دين اسلام با بيانات خود به ارزشهاي و اصول اخلاقي و تثبيت آنها در شكل فردي  

و اجتماعي رونق مي دهد و مردم را به سوي آنها تشويق مي كند و در مجموع به سعادت و خوشبختي فرد  

  با  اسلام  دين  ديگر،  تعبير  به .  سازد  مي  رهنمون  حكمي و اخلاقي  و   اعتقادي  هاي  يافته   آن   ةرائو جامعه در ا

 پي   در  و  عقل  به  متّكي  و  ديني  غير  ةجامع  جز  به  ديگر  اي  جامعه  ايجاد  پي  در  خود  مقررات  و  تعاليم  ارائه

  نها و دانش تكامل يافته ت عقل با كه است زماني  و عصر  هر در  انسان انسانيت به ديگر حياتي و الگو ةارائ

  إذا  لِلرسول  و  لِله  استجيبوا  آمنوا   الذين  ايهّا   «يا :  گردد  نمي  حاصل  زماني  هيچ  در   بشري  متراكم  تجربه  و  

  » .است بشري حيات ةامبر ماي پي دعوت  چون كنيد،  استجابت را پيامبرش  و خدا ] ١٤٥[؛يُحييكُم» لِما دعاكم

  واقعيتهايي گزارشگر  و  وحي امين  و  واسطه عنوان  به  پيامبر توسط كه است دريافتهايي ة اين تعاليم مجموع

  حقيقت   و  است  خاتم  پيامبر  چون  و  است  آمده  دست  به  جهان  هستي  مبدأ  با  اتصال  در  و  غيب جهان  از  كه

ايق و آخرين حلقه ها دريافتها است و در آن هيچ  حق  كاملترين  است،  عالم  حقايق   ةهم  جامع   و  محمديه

لِكَلِماته» لامُبدَِّلَ  عدلاً  و  صدِقاً  رَبِكَ  كَلِمَةُ  تَمَّت  «و  ندارد:  راه  و    ]١٤٦[نقصان  ها  توضيح  تعاليم  اين  يا 



  ديگر  تا  گرفته  علم  باب  ةتفسيرها و برداشتهاي مقام عصمت يعني نبي معظّم(ص) يا راسخان در علم از مدين

  . است   ـ السلام عليهم ـ بيت اهل از جانشينانش 

هان باز آگا و دانشمندان توسط بايد است نبايدها  و بايدها و نگرشها شامل كه تعاليم اين ةبنابراين، مجموع

و مناسب با هر عصر و زماني تغيير و تبيين شود و در آنجا كه به جنبه هاي عملي و كاربردي مربوط مي  

به برنامه   شود، بايد توسط دانشمندان و كارشناسان هر عصري از حالت كلي به جزئي و از شكل قانون 

رت گر چه كليات همواره ثابت  تبديل گردد و مناسب با هر عصر و نياز جامعه اي تدوين شود. در اين صو

و غير قابل تغيير خواهد بود، اما جزئيات و برنامه و دستورالعمل در هر زمان مورد ارزيابي و بازبيني قرار  

بُعد كيفي و كمّي در اين قلمرو و   اين است و جامعيّت دين هم در  در اسلام  مي گيرد و فلسفه اجتهاد 

  چارچوب تعبير و تفسير مي گردد. 

  با توجه به اين توضيحات، اكنون بر مي گرديم به سؤالاتي كه در باب قلمروِ دين به آنها اشاره كرديم:

  مسائلي   ةمنظور از تبيانيت و تفصليت قرآن، بيان و توضيح هر چيزي، پاسخ دادن و ارائه رهنمود در كلي

يرا ما بعينه مي بنيم كه قرآن  ز است، گرفته قرار دين وظايف ةحوز در و شده واقع   دين قلمروِ در كه است

بسياري از مسائل را بيان نكرده و به بسياري از راه حلها و مشكلات نظر نيانداخته و اين نيست جز آنكه اين  

مسائل چه در شكل كلي و چه در شكل جزئي جزو قلمروِ دين محسوب نمي شود و همانطور كه در سير  

  و  محدود  تلقي  سه  همين  در   حداكثر   جامعيت  ةيم، انديشداد   شرح   مفسران   ميان  در  جامعيت  ةتطور انديش

  . است احكام و اخلاق عقايد،  اصول بيان  ها نظريه همه ميان  مشترك و  جامع

با رعايت اين نكته كه قرآن فرموده بيانگر هر چيزي است، اين بيانگري در برخي از مسائل به شكل بسيار  

به شكل جزيي است. و اگر قرآن فرموده است: «ما    برخي   در  و   است،   اصول  و   قاعده  بيان   روش  با     كلي

الكتاب مِن شيء»   مي  و   است  دين  وظيفه  به  مربوط   آنچه  گذاري،  فرو  عدم  از  منظورش   ] ١٤٧[ فَرَّطنا في 

د. و گرنه بسياري از جزئيات دين هم در  بمان  جاويدان  بتواند  تا   شود،   بيان  جزيي  و   كلي   شكل   به   بايست

قرآن و سنت بيان نشده است، اما چون دين اسلام دين جاويداني است، مطالب آن به گونه اي بيان شده  

  است كه بتواند با تحولات زمان زنده و پويا بماند. 

عيشت انسان  و در اين صورت آنچه مربوط به علوم تجربي و علوم محض و پايه و تفصيل مسائل زندگي و م

بيانگري نكرده و در ذكر آن فروگذاري كرده است. دليل بر   انتظار بيانش از دين بي معناست،  است و 

  همه   آن  طرف  آن  از  كه  بينيم  مي  زيرا.  است    مطلب قراين سياق و قرينه هاي محفوف به كلام در قرآن

  را   مطالب  از  بسياري  سو  آن  از  و  است  ]١٤٨[شي» كل  «تفصيل  و  شيء»  لكل  «تبياناً  قرآن  كه  كند  مي  تأكيد



  آن   انتظار  و  رود  مي  دين   از  توقعش  كه  است  چيزهايي  همان  بيان  منظورش   فهميم  مي كه  است،  نكرده  بيان

  . دارد نقش  انسان معنوي حيات  و سعادت در  و دهيم مي  وحي دستگاه از

به مانند  ناگفته ن ماند، همانطوري كه بعد هم توضيح خواهيم داد، مفهوم اين سخن اين نيست كه اسلام 

برخي از اديان در ارائه رهنمودها و بيان شريعت تنها به مسائل قيامت و آخرت توجه دارد و بس. خير، در  

دنيا جدايي   آن  از  دنيا  اين  در  انسان  و سرنوشت  است  مجموعه  و آخرت يك  دنيا  است.  اسلام  ناپذير 

خوشبختي و سعادت و حيات انساني در نظر اسلام مشمول هر دو عالم است. درست است كه دين، دنيا را  

  مسائلش  و  دنيا  اما  داند،  مي  اخروي  حيات  براي  را  جاوداني  و  نهايي  و  اصولي  هدف  و  آخرت  ةمقدم

  اي  مقدمه  دنيا  ] ١٤٩[»سبيلا  اضل  و  اعمي  الاخرة  في  و  اعمي  هذه  في  كان  «من:  نيست  چيز   بي  و   كوچك

  له،  لامعاشَ   من  «و.  است  نشده فرض  آخرتي   حيات  تأمين   و   آدمي   سرنوشت   از  جداناپذير   و   مهم   و  كارساز

سياسي، دست زده    فرهنگي،  اجتماعي،  مسائل   باب  در  گسترده   بس   دستوراتي  به  دليل  همين  به.  له»  لامعادَ

تا نشان دهد كه اسلام دين فردي نيست، ديني نيست كه به تربيتهاي شخصي و موردي دلخوش كند و از 

مسائل كلان جامعه و آنچه در حيات و تكامل جامعه و روند كلي او بسوي هدايت و معنويت است غافل 

يت و پيدايش شخصيّت، استقلال  باشد. به همين جهت است كه اسلام به مسأله عدالت، حريت، قوام انسان

و عدم ركون به دشمنان و دهها مسأله سياسي و اجتماعي و فرهنگي اهتمام ورزيده است. و مي دانسته كه  

تأمين اهداف ياد شده بدون ايجاد نظام و تشكيلات اجتماعي و سياسي محقق نمي گردد و تربيت انساني  

بلن  و  اهداف كوتاه مدت  معنوي حاصل نمي شود و  قرآن در يك  و  نمي پوشد.  انبيا جامه عمل  دمدت 

االله لايغير ما بقوم حتي   توصيف كلي حركت جامعه و دگرگوني هاي آن را اين گونه ياد مي كند: «إنّ 

  معي است. ج اصلاحي حركت   نيست، فردي دستور اين  ]١٥٠[يغيّروا ما بانفسهم»

در نظر اسلام و دين خاتم اين تصور مفهوم ندارد كه كار قيصر را به قيصر و كار خدا را به خدا واگذار 

  در. باشد خود نفس  تربيت  و  دين  و  شخص ةوظيف  فكر به و  باشد خودش  كار  دنبال  كس  هر و  ] ١٥١[كنيد

نظر اسلام معنا ندارد كه ما در صنعت و تكنولوژي و توان اقتصادي و سياسي و نظامي به چشم بيگانگان  

بياندازيم و سرنوشت ما را آنها رقم بزنند و تنها به فكر نماز و روزه و اعمال فردي و احياناً دستورات اخلاقي  

  و اجتماعي خود باشيم. 

ما لَهم  اعدوا  «و  مي گويد:  همچنين  قوةّ»  قرآن  من  فتمسكمُ  ]١٥٢[استطعتم  ظلموا  الذين  الي  «لاتركنوا  ؛ 

  . ]١٥٣[النّار»



اخ و  اعتقادات  با  دين  بگوييم  اينكه  بين  است  نيكو  بنابراين فرق  انسانهاي  لاقياتي كه آورده مي خواهد 

تربيت كند و اين انسان خوب بعداً مي تواند به شيوه هايي عقلاني و با برنامه ريزي علمي دنيا را به نيكي  

ته تنها با آوردن اعتقادات و اخلاقيات به تربيت انسان  ، با اينكه بگوييم دين نمي توانس]١٥٤[اداره و آباد كند

باشد. اين تجرب   كساني   دست  در  اگر  اي  جامعه  كه  است  گذشته  اعصار  در  انسان  پايدار  ةخوب اميدوار 

  و  الهي  انديشه  تحقق  نباشد،  متقي  و   مؤمن  افرادش   و  باشد   نداشته  آخرت   به  اعتقاد  و  دين  سوداي  كه  باشد

  يماني تا چه حد افسانه است.ا جامعه و  انسان تربيت

 و  اجتماعي بُعد از انسان تربيت ةآري به همان اندازه كه مسأله تربيت انسان از بُعد فردي جدّي است، مسأل

  درون   طريق   از  قدرت  مهار  و  عقلاني  هاي  شيوه  با  كشور  امور  اداره  البته.  است  اهميّت  داراي  كلي  نگرش   با

لت شخصي براي تأمين عدالت اجتماعي و مهار قدرت نظام و الهي و عدا  مسأله  به  نكردن  اكتفا  و  بيرون  و

. است  الهي  جامعه  اهدف  و  اصول   از  يكي  جامعه  ةبهره گيري از تجربه و خرد انساني در برنامه ريزي و ادار

 كه كدام هر و باشد مبتني علم و دين عقل، و وحي ةشاخ دو بر كه است ديني  جاويدان، دين شك، بدون

  ن الهي به تحقق نپيوسته است.آرما نباشد،

بنابراين، كسي نمي گويد دين با اعتقادات و اخلاقياتي كه آورده مي خواهد انسانهايي نيكو تربيت كند،  

كار دين را كوچك شمرده است، بلكه مي گويد با آوردن اعتقادات و اخلاقيات تنها، مشكل جامعه از 

الهي و تحقق اهداف انبيا حل نشده   تربيت   اين  دين  بر  مبتني  سياسي  نظام  ايجاد  ةو در ساي  بُعد معنوي و 

  . شود مي حاصل اخلاقي و اعتقادي

از اين سخن و توضيحات ديگر نيز پاسخ سوم در باب قلمرو دين و منظور از جامعيّت هم روشن مي شود  

مسائل    كه ارائه اطلاعات قرآني، همگي با گرايش ديني به معناي مصطلح آن است به اين معنا كه هم به

و   مسائل  و  عالم  تدبير  و  خلقت  و  آفرينش  جهان  مسائل  به  و  پردازيم  مي  فقهي  و  اخلاقي  و  اعتقادي 

دانستنيهاي توصيفي جهان بيرون و درون اشاره مي كند. از فلسفه حركت امت هاي پيشين و اصول نظامند  

هدايت انسان نقش اساسي  آينده خبر مي دهد و به نكات اساسي و پايه اي علوم انساني كه در سعادت و  

دارد نيز اشاره مي كند. اين گونه نيست كه قرآن كتاب جامعه شناسي و روانشناسي و تاريخ و فلسفه تاريخ  

باشد يا به فيزيك و شيمي و نجوم و طب و اين قبيل مسائل كاري داشته باشد و بخواهد با بيان نكات و  

نهد. خير دين در چنين قلمرويي پا ننهاده و هدف و  اشارات پايه هاي علوم تجربي و علوم محض را بنا  

منظورش چنين چيزي نيست و اگر به برخي از مسائل علمي اشاره كرده ـ كه درست و حقيقت هم هست  

از  مبدأ غيبي و آگاهي  به  اتصال  با  متكلم قرآن  باب است كه  اين  از  ـ  ندارد  علوم روز  با  تنافي  و هيچ 

  انَزَلهُ  «قُل:  گويد  مي  او  ةخته هايش از لابلاي سخنانش تراوش كرده و دربارواقعيّات جهان، استمداد و اندو



  كه  گونه  آن  هستي  اسرار  از  كه  فرستاده   كسي  را  قرآن  بگو  ] ١٥٥[واَلاَرضِ»  السمواتِ  في  السِّرَ   يعلم  الَّذين

  موجودات   و   زمين  و  آسمان  آفرينش  و  هستي  جهان  به  توجه  و    رآن هنگام سخن گفتنق  ».دارد  اطلاع  هست

  مسائل  به  قرآن  كه  نباشد  مخفي  البته  و  است،  كرده  اي  اشاره  ناخواه  و  خواه  آنها  خلقت  چگونگي  به  ديگر

  نگويد   چيزي   آنها،   ةدربار   دين   اگر   و   است  عالم  غيبيات   جزو   كه   كند   مي  اشاره  آفرينش  جهان   از  ديگري 

ما هم از آنها مطلع نمي شويم. مثل اينكه آسمان و زمين در چند روز آفريده شد و چگونه آفريده شده  

  ] ١٥٦[  است

و    پرده  پشت  مسائل  و   ملكوت  به  نظر  باب  از  آنها  همه  و  نيست  آن  بحث  جاي  اكنون  كه  ديگري  مسائل  و  

«اوََ    پنهان جهان آفرينش است و البته هدف از آنها توجه دادن به غيبيات است و زبان مخصوصي هم دارد:

. آيا نظر نمي كنيد در عالم ملكوت  ]١٥٧[لَم ينظروا في ملكوت السموات و الارض و ما خَلقََ االلهُ مِن شيء»

و غيبي آسمانها و زمين و آنچه را خدا آفريده از اشياء اين آيات افزون بر توجه دادن به غيبيات، نگرش  

ميان حوادث و حركتهاي ظاهري و ناسوتي   انسان را نسبت به جهان تصحيح و ربطي معنادار و سازمان يافته

  با حركتهاي پشت پرده و غيبي برقرار مي كند. 

از آن مقوله اي كه در كارهاي ديگر دنيا حضرت خضر به موسي نشان داد و او را به پشت صحنه حوادث  

يده ها از  جهان دنيا متوجه كرد. بگذريم، بنابراين وضعيت قرآن نسبت به بيان علوم و اشاره به چگونگي پد

  اين باب است. و دو سنخ از معلومات را بيان مي كند. 

البته بايد به اين نكته تأكيد كنيم كه اخبار قرآن با متن دقيق و عبارات موجود از نزد خدا و يافته هاي وحي  

. ]١٥٨[و دريافت از عالم غيب است و حقايقي است كه پيامبر فرموده است: «ربّ اَرني الاشياء كما هي»

قهراً اين دعا مستجاب شده و نمود و توصيفش از جهان و پديده ها و چگونگي خلقت و تدبيرش واقعي و  

حقيقي و مطالب آن چيزي است كه حقيقت دارد و چون اتصال وجود پيامبر در وحي به مبدأ جهان هستي  

  و  اعتقادات  به ناظر   و ندارد واقعي ةندارد كه بگوييم اخبارهاي قرآن و يا قصص قرآن جنباست، پس معنا 

«انه لقول    . ]١٥٩[خلقه»  من  لا  و  يديه  بين من  الباطل  لايأتيه  عزيز   لكتاب  انه  «و:  است  روز  آن  مردم  هاي  بافته

  ، و يا به تعبيري ديگر بگوييم:]١٦٠[اهو بالهزل»فصل و م

  .را زمان آن موجود  اعتقادات نه و داشته نظر در را خارجي حقايق قصص، ةالبته قرآن در ارائ

م به اين اشارات اكتفا كنند. از اين رو  مرد خواهد نمي دارد، علوم به اشاراتي آنكه  با قرآن صورت هر در  

.  ] ١٦١[مردم را دعوت و تشويق به آگاهي از جهان خلقت مي كند: «قل انظروا ماذا في السموات و الارض»

«و   ،]١٦٣[لواقح»  الرياح  «رسلنا  ]١٦٢[عمد»  بغير  السموات  «رفع:  قبيل  از  علمي  مسائل  ةتنها اشاره هايش دربار



السماء سقفاً    و ]١٦٥[شتي»  نبات   من   ازواجا  به  «فاخرجنا  و   ] ١٦٤[القي في الارض ان تميد بكم» «و جعلنا 

خلقت آسمان و چگونگي ايستادگي كرات و    ةو بسياري ديگر از آيات قرآن كه به مسأل]١٦٦[محفوظاً»

فرستادن بادها و باردار شدن آنها و پيدايش زمين و قانون زوجيت و مسأله اتمسفر زمين به صورت گذرا و  

و ضرورت به كارگيري دانش و بهره گيري    ] ١٦٧[در حدّي كه نشان دهد اين كتاب الهي است، مي پردازد 

  از موجودات جهان آفرينش و تسخير آن را يادآوري مي كند.

بنابراين،فرق است بين اينكه بگويم قرآن به اشاره بر اين علوم مي خواهد پايه هاي علوم تجربي را پي افكند  

دين چنين نيست و هدف قرآن از    و شأن دين و قلمرو آن بيان اين مسائل است، با اينكه بگوييم: انتظار از

اشاره به اين مسائل تنها توجه به ابعاد هدايتي و، معنوي است، گر چه مي توان از آنها نكاتي بسيار علمي و  

  دقيق را دريافت. 

  در   قرآن  اسلوب  گرچه  بگوييم  بايد   برنامه  يا  است  قانون  نوع  از  قرآن  رسالت  كه  چهارم  سؤال  ةاما دربار

قانون و ارائه اصول و كليات است، اما معنايش اين نيست كه دين تنها به ارائه قانون و    نوع  از  امور،   بيان

كليات بسنده كند. هدف دين ارائه قانون و تنظيم و برنامه و تدوين مسائل كلي، و جزيي با توجه به آن  

و قواعد برنامه  اصول و ارزشهاست و از اين رو مي خواهد در هر زماني مناسب نيازها و با توجه به اصول  

تهيه گردد و مسلمانان در فضايي از ارزشها و حاكميت دين نيازها و حوايج مادي و معنوي خود را تأمين  

كنند. براي دين اسلام به همان اندازه كه نماز، روزه، دعا و خلوت و خودسازي و تربيت نفس و سير و  

و دستگير فقرا و مستمندان و جامعه    سلوك مهم است، جامعه اي عدالت گونه و عاري از ستم و مستقل

  خداوند   به  تقرّب  ةاي آباد و آگاه و با شعور و فرهنگ مهم است؛ زيرا همان طوري كه نماز و روزه وسيل 

  تكامل   ساز  زمينه  و  معنويات  به  ةدهند  جهت  گيرد،  انجام  ارزشها»  به  «توجه  با  اگر  دنيوي شؤون  ساير  است،

اف انبياست. اسلام نماز، روزه و دعايي را مي خواهد كه همراه با  اهد  شدن  فراهم  و   خداوند   به   تقرب   و

آگاهي و شعور باشد و اين ايده در شرايط و محيطي در سطح كلان و عمومي تحقق مي يابد كه جامعه  

تحت ستم و وابستگي و عقب ماندگي و جهل و خرافات و استبداد و تحقير شخصيت و تملّق و چاپلوسي  

  تزوير نباشد.  و حاكميت زور و زر و

اُس و اساس و هدف  به معنويات كه  نبريم كه اسلام دين جامع است، يعني هم  از ياد  پس اين نكته را 

انبياست، توجه دارد و هم به مقدمه آنها كه تأمين عدالت اجتماعي است: «لقد ارسلنا رُسلنا بالبينات و انزلنا  

  . ]١٦٨[الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس» معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا



به راستي ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ميزان فرود آورديم تا مردم را  

  مردم خطري سخت و سودهايي است پديد آورديم. به قسط و عدالت بپادارند. و آهن را كه در آن براي  

شايان ذكر است، اينكه گفتيم دين هم قانون عرضه مي كند و هم طالب برنامه است و روش تهيه برنامه را  

  اين   به )  آيد  مي  هم  برنامه  ةبا اجتهاد مستمر در طي اعصار مشخص كرده است (و لذا انتظار دين در مقول

ن برنامه رجوع به اصول و ارزشها و قواعد كلي فقه و شريعت كافي است.  تدوي  براي  تنها  كه  نيست   معنا

تدوين برنامه با بهره گيري از دو بال حيات معنوي و انساني قابل عمل است. دين و عقل، شريعت و علم،  

  فقه و كارشناسي، اجتهاد ورزي و موضوع شناسي.

ف مديريت  روش  بر  حكومت  و  اسلامي  جامعه  گويند  مي  كه  نفي  كساني  منظورشان  اگر  است،  قهي 

كارشناسي و بهره گيري از خرد و تجربه هاي موجود بشري است ـ كه هرگز چنين نمي گويند و عملاً 

چنين چيزي ممكن نيست و تاكنون بر اين منوال هم نبوده ـ تنها بر اساس تصورِ شخصي و خيال خود اين  

  فردگرايي  اوج  در  و  حاكميت  از   دور  به   كه  خود   ةشت كلمات را بر زبان جاري كرده اند. فقه ما در تاريخ گذ

 سياسي  فقه در اما. است داشته را حكومت بدون جوامع كارشناسي و شناسي موضوع نوعي باز است، بوده

  برنامه   تدوين  كارشناسي،  و   موضوع  به  توجه  بدون  همچنين   و  آن   مقتضيات   و  زمان  شناخت  و  رعايت  بدون

  . نيست ممكن  ديني

  به  و كنند مي تأكيد علوم توسعه و بشري ةجامع ةخردورزي و بهره گيري از دانش و تجرب و كساني كه به  

  را   ديني   ةجامع  ةادار  مشي  خط   تعيين  و   برنامه  تدوين   ورزند،  مي  اصرار  فقهي  نه  علمي،  مديريت  به  تعبيري

راي عدالت  ب  اي  برنامه  حاكميت  زيرا  خواهند،  نمي  را اسلامي  ارزشهاي  و  مقررات  و  اصول  به  توجه  بدون

اجتماعي و توسعه و تأمين نيازها بدون توجّه به اصول و مقررات الهي، جامعه اي مادي و بي هدف و عاري  

  از اهداف انبيايي عظام است.

با صبغ   با   آن  تفاوت  و  اشاره  مقام  در  و  كنيم  متّصف  ديني  ارزشهاي  ةمهم اين است كه تدوين برنامه را 

  برنامه  تغيير  اين.  شويم  قائل   اسلامي  شأن  ديني،  غير  محيط  در  كارشناسي  و  محض  عقلي  ديگر   هاي  برنامه

طول تاريخ اسلام يكسان مانده و    در اجتهادها  مگر زيرا  ندارد،  منافاتي  اسلامي  صبغه  و شأن  به انتساب  با  ها

هيچ تحول نيافته است (با آنكه همه آنها ديني بوده اند)؟ البته بايد در تدوين برنامه، از خردورزي و تجربه 

  بشري غفلت نكنيم. 

  ) جامعيّت در علوم اسلامي٥(



مي ديدگاه  براي شناخت بهتر مفهوم جامعيّت به سراغ متفكران اسلامي مي رويم و از لابلاي علوم اسلا

آنان را جستجو مي كنيم. در فقه، كلام، علوم قرآن و هر جايي كه بتوانيم ربطي وثيق ميان اين علوم و  

  موضوع مورد بحث بجوييم اين جستجو را دنبال مي كنيم.

 جامعيت   موضوع  شيء  لكل  تبياناً  ةپيش، از اين به سراغ مفسران رفتيم و ديديم كه چگونه به مناسبت آي

غه خاطر، و دفع شبهات آن مسأله اصلي آنان شده بود. اين موضوع در فقه و كلام و علوم قرآن  دغد  قرآن

از منظري ديگر قابل بررسي است. بدين جهت كاوشي نيز در اين زمينه ها خواهيم داشت؛ گر چه حجم  

ر نو ظهور  اين مباحث عمدتاً اندك است، بويژه در علم كلام كه مي توان گفت اصولاً بحث در آنجا بسيا

    و جوان است.

  ـ جامعيت در فقه و اصول ٥ـ  ١

اين بحث در فقه باين گونه مطرح است كه آيا آنچه در فقه تدوين شده و در آثار آمده جامع نيازمنديهاي  

 نيازهاي   ةانسان مي باشد يا خير؟ به عبارت ديگر احكام و مقررات اسلامي آيا وافي به مقصود و تأمين كنند

راه در زندگي عملي بُ  در  انساني اين راه و ترسيمگر كليات  عد تكليفي و تشريعي هست يا تنها محرّك 

  انسان است؟

در حقيقت اين بحث جزو مبادي اين علم و يكي از شاخه هاي كلام جديد است كه تحت عنوان حداقل 

لف اجتماعي،  و حداكثر مطرح است. منظور از اين اصطلاح آن است كه آيا آنچه شارع در زمينه هاي مخت

اقتصادي فرهنگي و يا سياسي بيان كرده، حداقل چيزي است كه شارع آن را آورده، يا دين و شريعت  

زمين در  احكام  ترين مسائل  نهايي  و  مطالب  تمام  و    محيط،   بهداشت  تجارت،  و   كسب   روابط  ةحداكثر 

دگي و حقوق و جزا و...  خانوا  مسائل  زندگي،  ةادار  شكل  دندان،  و  دهان  و  لباس  تنظيف  و  جامعه  و  مسكن

را آورده است؟ به تعبير ديگر، آيا شارع نهايت چيزي كه در اين زمينه مي بايست بگويد، گفته است يا  

حداقل را گفته و بقيه مطالب و تفصيل كليات و تدوين برنامه را به خرد و تجربه و تحولات علمي و رشد  

  دانش اجتماعي احاله كرده است؟ 

  ثري نظريه حداقل و حداك

همان طور كه اشاره شد اين بحث بسيار جوان و مطالب آن خام و طبقه بندي اين بحث در فرهنگ اسلامي  

ناكافي است. اين بحث نخست در غرب مطرح شد و در دامن فرهنگ مسيحيت موجود بالنده شد چون  

استنباطات فقهي    در مسيحيت، شريعت به اين معنا كه در اسلام هست، اصلاً وجود ندارد و اين تفصيلها و 

  نيست  اين  سخن  اين  معناي.  است  يافته  فراختري  ميدان   و  بيشتري  ةو گستردگي احكام مطرح نيستند، زمين



  كه  است نكته  اين به اشاره منظور  بلكه نيستند، مطرح اسلامي فقه و درشريعت  حداكثر و حداقل ةمسأل كه

  لفان و موافقان بي توجه بود. مخا انگيزه و  بحث ةريش به توان نمي استدلال و ارزيابي در

ناگفته نماند كه غربيها منظورشان از اين بحث در ميان عبادات و احكام تعبدي نيست، زيرا در باب احكام  

عبادي، جاي اين بحث نيست كه شارع حداقل يا حداكثر را آورده است؛ هرچه آورده همان وظيفه است  

ه، برائت ذمّه جاري است. از طرفي ديگر انسانها در ظرف  و در مورد آنچه را كه شك داريم بيان كرده يا ن

احكام عبادي موظف به وظيفه اي خاص در قالبي محدود امر و نهي شده اند، نماز بخوانند، روزه بگيرند،  

  حج انجام دهند و ... و نهايت عبوديت آن است كه به آنچه او گفته عمل كنند.

نظريه وجود د زمينه دو  ارد: گروه حداقلي و گروه حداكثري. گروه نخست مي  در هر صورت در اين 

گويند: آنچه در دستورات اسلامي مشاهده مي گردد، گر چه بسيار گسترده و فراگير و قابل قياس با اديان  

و شرايع ديگر نيست (تا آنجا كه دستورات از پيش از تولد تا پس از مرگ رسيده است)، اما همه آنچه 

  و شارع هم بنا نداشته تمام آنچه را كه در طي اعصار لازم است،  بايد گفته شود، بيان نشده

  مسواك   كنيد،  مزه  مز  كه  شده   گفته  دندان  و  دهان  بهداشت  ةدربار  آنچه:  كنيم  شروع  جزئيات   از.  كند  بيان  

  شده  گفته   تجارت  باب  در   آنچه.  است  لازم  دندان  و   دهان   بهداشت  باب   در  كه  نيست  چيزي  آن   همه  بزنيد،

بهام و ربا و گرانفروشي و كم فروشي و معامله اشياء حرام نداشته باشد، همه آن چيزي نيست ا  و  جهل  كه

كه در باب معاملات مطرح است. آنچه براي حدّ سرقت و ظلم و تعدي و حدود و ديات آمده، همه آن 

حداقل  چيزي نيست كه براي پيشگيري جرم و سلامت جامعه لازم است. پس اينها چيست؟ مي گويند: اينها  

چيزي است كه براي اهداف عالي دين و سعادت معنوي و امنيت اجتماعي و فردي مطرح است. به همين  

 ة دليل در شريعت اسلامي كلياتي آمده و اصولي باز گفته شده و راه و رسم تفريع فروع الغا شده، اما بقيّ

گذار شده است و بر متخصصان  وا  دين  معنوي  اهداف  به  رسيدن  راه  در  آدمي  ةتجرب  و  انسان   عقل  به  مسائل

و كارشناسان علمي و عملي است كه متناسب با هر زمان و هر شرايطي از اين اصول و ارزشها، برنامه و  

  طرح عيني تدوين كنند. 

به حداقلي)  (قول  تفسير  اين  با  ارتباط دارد:  ما  بحث  به موضوع  دقيقاً  اينجا مطرح است كه  در  پرسشي 

  مي  آسيب دين كمال به  آيا دارد؟ منافات جامعيّت  با حداقلي ةشود و آيا نظريجامعيّت تعاليم دين چه مي 

  ندارد؟ منافات  شيء  كل تفصيل شيء،  لكل  تبياناً: فرموده قرآن كه  تعبير اين با آبا رساند؟

پاسخ مسأله از منظر اين گروه اين است كه تا جامعيّت را چه تفسير كنيم و كمال دين را در چه چيزي  

ه عبارت ديگر، پاسخ منوط است به اينكه انتظار از دين را چه بدانيم و چه توقعي از دين داشته بدانيم. ب



باشيم كه اگر بر خلاف انتظار و توقع شد، منافات با جامعيّت داشته باشد. اگر كسي معتقد است كه دين  

و اصول و مقررات اصلي  حداقل را بيان مي كند و انتظارش در بيان شريعت اكتفا به كليات و بيان ارزشها 

و احياناً برخي جزئيات است و تفصيل را به عقل و تجربه و تطبيق دادن كليات و ارزشها واگذارده است، 

در آن صورت جامعيّت در نظر قائل همان چيزي است كه دين بيان كرده و همان حداقلي است كه آورده،  

نشدن در سيستمها و نظامها و تعيين چهارچوبها    و در آن صورت كمال دين به همين شيوه بيان كردن و وارد

دانش جرم   در  و  تدوين كند  نظام جزايي  مي خواهد  اگر كسي  مثلاً  است؛  نكردن جزئيات  و مشخص 

شناسي به راهها و روشهاي پيشگيري از جرم و شناسايي راه علاج مفاسد اجتماعي بپردازد، ديگر تنها به  

اكتفا نمي كند و از تجربه هاي موجود جوامع انساني با رعايت    قوانين جزايي و احكام حدود و تعزيرات 

حفظ اصول و ارزشها و تعاليم ديگر دين در باب اخلاق، حكومت، اقتصاد به تدوين چنين نظامي مناسب 

  با شرايط اجتماعي همان دوران دست مي زند.

يا به توصيف تمام كليات در  بنابراين، اگر كسي گفت دين چنين وظيفه اي ندارد كه جزئيات را بيان كند  

هر امري بپردازد، بلكه دين وظيفه دارد اموري را در مسائل دنيايي بيان كند كه اگر نكند به روابط و سعادت  

و آينده جوامع ديني آسيب مي رسد و نگفتنش آثار و پي آمدهايي غير قابل جبران وارد خواهد ساخت،  

  داقل همساز خواهد بود. ح ة در آن صورت است كه جامعيت قرآن با نظري

امّا كساني كه حداكثري هستند، گر چه اعتراف دارند كه بسياري از احكام در شريعت در شكل كلي بيان  

شده و بسياري از جزئيات در زبان شارع نيامده است، اما اين بدان معنا نيست كه حداكثر چيزي كه بايد  

ت و بسياري از جزئيات همان چيزي را آورده كه متناسب  دين بيان كند، نياورده است، بلكه دين با بيان كليا

  و   اجتهاد   باب   و  است  كرده  اساسي  توجه   عرف  و خِرَد   ةبا هر زماني لازم است، امّا چون دين اسلام به مسأل

  خرد،   از  گيري  بهره  و  جزئيات  برخي  بيان  و  ارزشها  و  اصول  آن  ميان  از  است،  گذاشته  باز  دين  در  را  تفقه

همان  نظامها  و  سيستم تدوين مي گردد،  آنچه  تدوين مي گردد، در آن صورت  زماني  هر  نياز  ي مورد 

  حداكثر چيزي است كه دين گفته است، چون آنچه تدوين مي شود ديني است. 

  اگر مفهوم حداقل و حداكثر اين باشد كه تقرير شد، گر چه در بحث ديني و 

  اسلام،  دين  به  نسبت كه  رسد  مي  نظر  به  اما  است،  تأمل  بسي  و  بحث  جاي  ديگر  مسائلي  يا  و  شدن  مقدس  

 فقه   گويد   نمي  است،  حداكثري  گويد  مي  كه  كسي  بالاخره   زيرا   باشد؛  لفظي  نزاع  حداكثر  و  حداقل  نزاع

عي در شرايط تورم  اجتما  عدالت  تأمين   و  تراستها  و   كارتلها  مهار  و  تكنولوژي  و   صنعت  غوغاي  مسائل  به

پرداخته و راههاي مقابله با تهاجم فرهنگي و اعتياد جوانان و بسياري از مسائل بطور خاص اشاره كرده  



است. و اين همه مسائلي كه در جهان معاصر مشكل معنوي بشريت است آورده حداكثر چيزي كه دين  

اري از آنها را هم عقل بخوبي درك در اين موارد گفته اصول و كليات و ارزشهايي است كه احياناً بسي

:  گويد  مي حداكثر  ةمي كند و عقلا براي پيشگيري از مفاسد و زيانهاي آن راه حلهايي ارائه داده اند. نظري 

  ة زمين  كلي،  اصول  ارائه  با  و   كند  توجه  انسان   مختلف  ابعاد  به  كه  است  اين  اسلام  چون  جاويداني  دينِ   ةوظيف

مسائل سعادت معنوي جامعه بشري را فراهم آورد و به متخصصان و    در  جزيي  روشهاي  تعيين  و  تدوين

كارشناسان هم گفته است از اين اصول و عقلي كه خداوند به عنوان حجت الهي به شما داده، استفاده كنيد  

  و جامعه ديني را بر اساس اصول و قواعد معين تدوين كنيد.

ي كند كه اسلام با بيان اصول و كليات و تعيين  بدين جهت قائل حداكثري، اينچنين مي فهمد و تفسير م 

ادله   ادلهّ،  به مجموعه دستيابيهاي حاصل از ظواهر  و تأييد دريافتهاي عقلي  مفسر، يعني پيامبر و معصوم 

فقيه و كارشناس، رنگ ديني مي دهد و چهر   اي  چهره   را  عملي  و   نظري   علوم   يافته  ةعقلي، و استنباط 

علوم محض و پايه و تجربي را صبغه اسلامي مي كند و مي گويد آري،    ةصبغ  و   سازد  مي   الهي  و   مقدس

  فيزيك اسلامي، هيئت اسلامي، روانشناسي اسلامي، جامعه شناسي اسلامي، و دهها اسلامي ديگر داريم. 

  حكم  از واقعه خلوّ ةقاعد

شد مربوط به    از اين بحث كه بگذريم، بحث ديگري در علم اصول فقه پا به ميدان مي گذارد كه باز گفته

موضوع جامعيت مي شود و در لابلاي برخي از كتابهاي جديد مرتبط به موضوع مورد بحث واقع شده و 

.  نيست  حكم   از  خالي  دين   و  شريعت:  است  شده  گفته.  است  حكم»   از  واقعه  خلوّ   «عدم  ةآن اصل و قاعد

به هر موضوعي بي  ]١٦٩[باشد  تكليف  بدون  انسان  ندارد  امكان ، پس معلوم مي شود كه شريعت نسبت 

  پاسخ نيست و براي هر عملي دستوري در اين زمينه دارد.

گفته اند اين اصل در جايي صادق است كه منظور از واقعه، عمل مكلف و از حكم شرعي، حكم تكليفي  

كه ما در مورد انسانهايي كه اهل تكليف هستند و به بلوغ رسيده اند، چنين    معنا  اين  به.  باشد  انشاء  ةدر مرحل 

و   نيستند  مباح)  و  مكروه  (واجب، حرام، مستحب،  پنجگانه  از حكمهاي  يكي  بدون  داريم كه  تصوري 

حكمي نيز كه انسانها دارند نه اينكه منجز و قطعي باشد، بلكه در مرحله اي است كه شأنيت براي بيان دارد،  

ي در واقع حكمي هست گر چه افراد ندانند كه در اين زمينه تكليفي دارند. اگر چنين گفتيم، مي توان  يعن

ادعاي اتفاق علما و تواتر اخبار را بر وجود چنين قاعده اي كرد، اما اگر پيش از اين را ادعا كنيم، دليلي  

  .]١٧٠[بر آن نداريم



البته در اينجا مجال توضيح و تفصيل بيشتر اين اصل و جنبه هاي مختلف آن نيست، اما اين اصل به نظر ما  

ارتباطي به بحث جامعيت در فقه و شريعت به آن معنايي كه ما دنبال آن هستيم، ندارد؛ زيرا كسي نمي  

و هيچ عملي از اعمال انسان بدون تعيين حكمي  خواهد بگويد در اسلام هيچ انساني بدون تكليف نيست  

نيست، آن هم در مرحله انشاء و از ميان احكام آن هم حكم تكليفي؛ زيرا كساني كه بر سر اثبات جامعيّت  

دين هستند، مي گويند: اسلام تمام اصول و قوانيني كه مورد نياز بشر بوده و انسان محتاج به بيان آن، آورده  

معتقدين به جامعيت، به فراگيري دستورالعملهاي اسلام نسبت به طبيعي بودن و جامع    است. به عبارت ديگر

بودن اين احكام و توجه به نيازهاي واقعي هر عصر تأكيد دارند و در حقيقت به بُعد كيفي شريعت بيشتر  

عيت باشد. مگر  چشم دوخته اند تا بُعد كمّي. از اين رو اين بحث در فقه و علم اصول نمي تواند اثباتگر جام

كسي تلقي از جامعيّت را در اين معنا تصور كند كه هيچ كاري در رفتارهاي شبانه روزي فرد و جامعه 

  بيرون از وظيفه ديني او نيست و آنها نيز يكي از احكام پنجگانه است.

  مسأله ارتباط متغيرها به ثابت ها

براي اثبات جامعيّت از آن بهره گيري شده  شبيه همين بحث در موضوع ارتباط ثابت و متغير مطرح شده و  

است گفته اند: در ميان احكام اسلامي ما به دو دسته از احكامي برخورد داريم. برخي از احكام مانند نماز،  

روزه، حج و ... احكامي الهي هستند كه به هيچ وجه تغيير نمي پذيرند «حلال محمد حلال الي يوم القيامة  

، اما برخي از احكام با تغيير موضوع يا عارض شدن برخي عوامل دچار  ]١٧١[لقيامه»و حرامه حرام الي يوم ا

دگرگوني مي شوند، و با تغيير زمان و مكان و شرايط مختلف قابل تغييرند، از اين رو، اسلام برخي احكام  

  پاسخگويي   و  جامعيّت  ةقابل تغيير دانسته، اما برخي احكام قابل تبديل هستند و فلسف  را قطعي و ثابت و غير 

  اين   جهت  بدين.  است  اصل  همين  با  مرتبط  اسلام  ويژگيهاي  از  برخي  و  پويايي  همچنين  و  نيازها  به  اسلام

  ] ١٧٢[.است اسلام  احكام جامعيت بر دليل شريعت، احكام ميان گانگي  دو

  در  مسأله  اين   فقه  در  اما   است،  درست  شريعت  و  دين   جامعيت  ترسيم  براي   خود  جاي  در  البته  بحث  اين  

  ثابتها   با  متغيرها  رابطه  بحث رو  اين   از.  است  بررسي  قابل   درون و بيرون  از  مسأله اثبات   و   كلامي   مباني   سايه

    جوابگويي دين نسبت به مسائل هر عصري است. چگونگي براي  مكانيسمي

  ـ جامعيت در علم كلام ٥ـ  ٢

همان طور كه قبلاً اشاره كرديم بحث جامعيت عمده جايگاهش نقش علم كلام است و اگر در مواضع  

ديگري همچون فقه و تفسير و علوم قرآن بحث مي شود به مناسبتهاي ديگر است. در علم كلام گر چه  

  به .  جديد  كلام  در  بخصوص  و  دارد  كلامي  ةن شكل مطرح نبوده، ولي موضوع بحث جنباين بحث به اي 



  باين  شود  مي  دين  ةدربار كه است  اي شبهه آنها از يكي   است، طرح  قابل جهت چند از بحث  اين  حال  هر

  :بيان

مضمون    چگونه ممكن است ديني قريب به پانزده قرن پيش در محيطي كاملاً عقب افتاده، آمده و بخواهد با

و محتوايي مشخص و در خطاب به مخاطبين آن دوران، براي همه جوامع مختلف و كلاً متفاوت در انديشه  

  ] ١٧٣[و ذوقيات و تحول فكري و نيازها، بيانش موجب رستگاري و دستوراتش جامع باشد؟ 

 اسلام   يعني.  است  جوامع  و  ملتها  ةهت قابل طرح است: يكي اينكه اسلام مربوط به هماين شبهه از دو ج

  به  مقررات  و  اعتقادات  بيان  و  مكانهاست  و  زمانها  ةهم  به  مربوط  اسلام:  دوّم  است؛  جهاني  و  عالمي  دين

  د.باش نسلها براي اجرا قابل و  طبقات  و سنين همه در مردم ةهم پرسشهاي پاسخگوي كه است اي گونه

پاسخ به اين شبهه درون ديني نيست. باين معنا كه بخواهيم با آيات و روايات جهاني بودن و جاوداني بودن  

احكام و مقررات را ثابت كنيم و بگوييم دين اسلام پاسخگوي نيازهاي انسان است. بلكه بايد از ادله ديگر  

ن موضوع نيست، بلكه نشان دادن ارتباط  به پاسخ آن بپردازيم، معلوم است كه هدف در اين مقاله تعقيب اي

اين مسأله با موضوع جامعيت است كه چگونه از طريق ثابت كردن جامعيت اسلام مي توان اين شبهه را 

به معيارهايي كه براي جامعيت برشمرديم، نشان داديم كه اسلام جامع است  با توجه  اگر  برطرف كرد. 

  شبهه ياد شده را هم مي توانيم پاسخ دهيم. 

  كمال دين 

و   نيز در كلام جديد مطرح  اين بحث  يكي ديگر از جهات بحث كلامي، كمال دين و جامعيّت است. 

منظور از آن اين بحث است كه اولاً: چه چيزي موجب كمال دين و چه كمبودي موجب نقص دين مي  

  گردد؟ دين چه مشخصاتي بايد داشته باشد كه اگر نداشته باشد ناقص مي شود؟ 

ر در بحث جامعيت كسي بگويد: دين لازم نيست همه مسائل را بگويد و اگر كليات را گفت كافي  ثانياً: اگ

است، اين سؤال مطرح مي شود كه اگر دين به اين روش اكتفا كرد و تنها بخشي از حل مشكلات را نشان  

  داد و بقيه را بر عهده عقل گذاشت، آيا به كمال دين آسيبي نمي رسد؟ 

  مشخص   كه  را  معيارهايي  و  اصول   و  ايم  گفته  سخن  كامل  و  جامع   دين  ويژگيهاي  ةما پيش از اين دربار

  با  دين   كمال  مسأله  ارتباط   دادن  نشان   براي  تنها  اينجا   در  ايم؛   كرده  بيان  است،  جامع  و   كامل  دين  ةكنند

  .آوريم مي  مختصر توضيحي جامعيت

  :فرمايد مي انعام ةقرآن در سور



ابتغي حكماً و هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلاً و الذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزّل من    «افغير االله

  ]١٧٤[ربك بالحق فلاتكونن من الممترين و تمت كلمة ربك صدقاً و عدلاً لامبدل لكلماته...

  شريفه قابل توجه و مورد بحث است: ةدو بخش از اين آي

نازل كرديم داراي   ١ الكتاب مفصلاً، كه مي خواهد بگويد: آنچه را ما از كتاب  اليكم  انزل  الذي  ـ هو 

  تفصيل است و در حقيقت جامع است. 

تَمَّت كَلِمَةُ ربك صِدقاً و عدلاً لامبدل لِكَلِماته». تمام بودن كلمات پروردگار و تغييرناپذ  ٢ ير بودن  ـ «وَ 

دستورات و احكام الهي پس از اين مرحله است. اين تماميت كلمات، ديگر محدود به شرعيات هم نيست،  

و   شريعت  و  احكام  به  مربوط  هم  و  است  اسلام  بيني  و جهان  توصيفي  و  نظري  مسائل  هم  شامل  بلكه 

  دستورات عملي است.

  دستورات   ةدين و توصيف قرآن از اين خصيص  كمال  به  عنايت  با   آيه  اين  در  تغييرناپذيري  و  تماميت  خوب  

  .است اثبات قابل الهي،

  مربوط  نيز  آيه  اين  گفتيم  و  كرديم  اشاره)  ٣     /     مائده  ة(سور  «اكَمَلتُ لَكُم دينُكم»  ةپيش از اين هم به آي

. ]١٧٥[است  دين  از  حراست  و   پاسداري  و   اجرايي  قوانين   تضمين   و   تفسير   و   اجرايي  نظام   بُعد  در   دين   كمال  به

  بنابراين موضع قرآن در اين زمينه روشن است. اما ب بينيم روايات چه مي گويند:

«عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: اِنّ االله تبارك و تعالي لَم يدعُ شيئاً تحتاج اليه الامّة الا أنزله في 

كتابه و بيّنه لِرسوله، و جَعل لِكُلِ شيء حَداً و جعل عليه دليلاً يدَُل عليه وَ جَعَلَ علي من تعدي ذلك الحدّ  

  ]١٧٦[حدّاً.»

نكرد، مگر آنكه در كتاب  همانا خداوند تبارك و تعالي چيزي از آنچه مردم بدان محتاج بودند، واگذار  

خودش آن را فرو فرستاد و پيامبر گراميش آن را نازل كرد و براي هر چيزي مرزي تعيين كرد و براي هر  

  مرزي راهنمايي و دليلي كه به آن هدايت كند و براي كسي كه از آن حد تجاورز كند، جزايي قرار داد. 

است. به همين دليل استاد جوادي آملي مي نويسند:    قطعي  امري  ادله  ةبنابراين مسأله كمال قرآن از ناحي

خاتميت و كمال دو امر متلازمند، يعني ممكن نيست دين و آييني خود را خاتم اديان بداند وداعيه كمال 

  ] ١٧٧[نداشته باشد

اينكه براي ما روشن شد كه دي  شؤون  ةن در توصيف قرآن و حديث كامل است و متعرض همپس از 

  شهري،   مرد،   زن،  بزرگ،  كوچك،   افراد   براي   اجتماع،   در  تنهايي،  حال  در  است،   شده  انساني   حيات



 رفتاري  و  اخلاق،  اعتقادي  از  اعم  انسان  شؤون  از  يك   هر  در  و  مكان  و  زمان  هر  در  جاهل،  عالم،  روستايي،

  .است كرده  مداخله

 در  ارزان  و  گويا  و  روشن  بطور  زمانها  ةزمه آن اين نيست كه پاسخ به همه نيازها را براي همبايد گفت لا

  .است داده احاله عقل به را  خود كارهاي از ركني دين  بلكه  است، گذاشته ما اختيار

  عن موسي بن جعفر(ع) لهشام:

والانبياء و الأئمة ـ عليهم السلام ـ   «ان الله علي الناس حجّتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل

  ] ١٧٨[و اما الباطنة فالعقول.»

 كتاب   فهم  ةرابط  و  عقل  و  دين  رابطه  و  عاقلان  و  تعقل   و  تفكر  اهميت  و  عقل  ةو روايات بسياري كه دربار

  كافي  اصول   به   باره  اين   در   است  مناسب  كه  ديني  مسائل   درك   در  فهم  بكارگيري  و  تفكر   و  تدبر  با   خدا

به عقل و منطق و    محتاج  دين  دهد  مي  نشان  كه  شود  مراجعه  حكم  بن  هشام  خبر  بويژه  جهل  و  عقل  كتاب

معارف بيروني و دانستنيهاي بيروني است. و دين اسلام و قرآن كريم اگر معارف و شريعت دارد و در اين  

جهت كمال دارد، استوانه اي از كمالش تأكيد بر استفاده از بيانات پيامبر و اهل بيت عصر و ارجاع به عقل  

  است. 

 شده   شؤوني  ةامعيت مي شود آن است كه دين متعرض همبنابراين، مفهوم كمال دين كه مرتبط با بحث ج

 دفع  قابل  هم  خرد  سرپنجه  با  و  شد  مي  حاصل  انسان  زندگي  در  نابساماني  گفت  نمي  را  آنها  اگر  كه  است

  آنكه   مانند  رود؛  مي  جزئياتي  و  فروع  تدوين  به  آن  دنبال  به  عقل  كه  كند  مي  بيان   را  اصولي  همچنين.  نبود

شد و ديگري او را به مبدأ راه راهنمايي كند و او بتواند با وارد شدن در شاهراه،  با  كرده   گم  را  راهي  كسي

مسير خود را دنبال كند. در اين صورت نفس راهنمايي به آغاز راه و نشان دادن چگونگي طي مسير براي  

  هدايتهاي بعدي او از بُعد تشريعي كافي است.

دين همه مسائل را بگويد و به كليات و اصول واحياناً    اما نسبت به اشكال دومّ در باب كمال دين كه اگر 

  برخي از جزئيات اكتفا كند، آيا به كمال و جامعيّت دين آسيبي مي رساند يا نه؟

به اين نكته كافي است كه در صورتي لازم است دين تمام جزئيات و   به اين سوال تنها اشاره  در پاسخ 

وره اي و در خطاب به گروهي خاص قرار گيرد، اما اگر دين  برنامه هاي خاص را بيان كند كه محدود به د

جهاني و جاوداني شد، ارائه نقشه كلي براي مسير و تعيين راهنماياني در هر مرحله براي هدايت كافي است 



با   نتيجه  منافات دارد و در  بودن  با جاودانگي و جهاني  بپردازد،  به جزئيات  بخواهد  اگر بر كس دين  و 

  خواهد داشت.جامعيت منافات 

بگذريم از اين نكته كه چون اسلام ديني است كه به خردورزي و تفكر در مسائل دنيوي و اخروي بهاي  

لازم را مي دهد و همواره مؤمنان را به اين جهت تشويق مي كند تا در جستجوي فروع جزئيات احكام  

مفاسد تنظيم و تدوين شده است،    برآيند و بهترين راه را برگزينند و نيز احكام شريعت بر اساس مصالح و

پس كمال دين با اين ويژگي تفسير مي گردد و با توجه، به اين ويژگي نيازهاي هر دوره تأمين مي گردد  

  و مجتهدان آگاه، به حل مشكلات مي پردازند.

  انتظار از دين 

از ديگر بحثهاي مربوط به جامعيت كه در كلام جديد بسيار مطرح است، مسأله انتظار از دين است. اين  

تبيين منظور از   تعيين قلمرو، دين و  بحث همان طوري در آغاز اشاره كرديم از جمله مهمترين مباحث 

گردد كه ببينيم انتظار   جامعيت است؛ زيرا تلقي جامعيت در اسلام و در فرامين قرآني به اين موضوع بر مي

ما از دين چيست و قلمرو دين تا كجاست؟ در آن صورت است كه مي توانيم تشخيص دهيم كه آنچه  

  دين نياورده به جامعيت آسيب مي رساند يا خير؟ 

  ة وانگهي بحث انتظار از دين اين نكته را براي ما روشن مي سازد كه آنچه دين آورده كدامش جوهر و پاي

يك آن غير جوهري است و به عبارت ديگر دين در چه زاويه اي و بر اساس چه موضوعي   كدام و اصلي

آمده است. بدين جهت اين بحث تلقي ما از دين و جامعيتش تصحيح مي كند كه معارف موجود در قرآن  

بر چه اساس و جهتگيري آمده و چه هدفي را تعقيب مي كند. شايان ذكر است كه بحث انتظار از دين  

  بيرون ديني است و در حقيقت بررسي قلمروِ دين از موضع خود انسان است.  بحثي

پاسخ به انتظار از دين در بدو نظر روشن به نظر مي رسد و عموماً چنين تصور مي شود كه پاسخ به آن  

روشن است، اما نگاهي اجمالي به پاسخهايي كه در مقاطع مختلف از سوي متفكران مسلمان به اين پرسش  

داده شده، پرده از تلقيهاي مختلف و گاه متضاد از دين و انتظار از آن بر مي دارد. اينكه ما علوم  اساسي  

ايمان و دين   از  نيز  را  به اسلام و غير اسلامي تقسيم كنيم و حتي منطق  را  محض و پايه و علوم تجربي 

تحقي اعتبار  و  صحت  و  بدانيم  ارزشي  را  انساني  علوم  اينكه  يا  و  كنيم  شناسي،  استخراج  جامعه  قات 

روانشناسي، اقتصادي و سياسي و ... را در گرو تأييد دين بدانيم، يا اينكه ترسيم نظم سياسي و اقتصادي و  

فرهنگ و دفاعي خود را از دين انتظار داشته باشيم، و يا اينكه روشهاي برخورد دراز مدت در تمام عرصه  

كنيم و يا اينكه دين را تنها ارائه كننده اهداف بلند  هاي حيات و نيز استراتژي هاي خود را از وحي طلب  



  عقل   ةانساني در سير فردي و اجتماعي تقرب الي االله معرفي كرده، در نتيجه تدبير امور اجتماعي را به عهد

  .است نخستين  پرسش  اين  به جواب در گسترده طيفي همه اين  بگذاريم، علم و

اساسي تأثيري  مبنايي  هر  گزينش  كه  است  انديش  واضح  و  دين  دامنه  تعيين    خواهد   اسلامي  ةدر 

  از   دفاع  در  را  ما   و   آورد،  خواهد  بار  به   نفي  يا   و  اثبات   در  چه  فراواني  آمدهاي  پي  و   آثار  و  ] ١٧٩[داشت

ياري ت  در  همچنين  كارشناسي،  و  ديني  نظر  بين  تعارض  و  دين  خلوص ديني  ارزشها و روشهاي  عراض 

  خواهد رسانيد و معرفت بيرون فقهي ما را در سطح كلانِ احكام شريعت افزون خواهد كرد.

  جامعيت  از  منظور   و   دين  قلمروِ  باب   در  شده  توصيف  ة بنابراين بحث «انتظار دين» محك تشخيص سه نظري

انتظار از دين نيست هدف نشان    دراز  بحث  در  شدن   وارد  وجيزه  اين  در  سؤال  اين  از  هدف.  است دامن 

  انتظار   و   هدف  كسي   اگر  زيرا .  است  جامعيت  از  منظور  تشخيص  و   جامعيت   موضوع  با   بحث  اين  ةدادن رابط

  مبيّن  دين  كه  است  معتقد  و   است  تجربي  و  نظري علوم  قوانين  مبين  كه  داند  مي  مسائلي  تمام  ارائه  را  دين   از

لف در جستجوي آنها مي باشند و علوم مختلف بايد صحت و سقم  مخت علوم كه است ثابتي سنن و قوانين

  هاي  برنامه  تعيين  و  دفاعي  و  فرهنگي  و  اقتصادي  و  سياسي  نظام  ترسيم  يا  ]١٨٠[خود را با دين توزيع كنند

يتي كه او تفسير مي كند، جامعيتي است در خور اين انتظار و به  جامع  قهراً   برد،  مي   انتظار  دين   از  را   دقيق

همين جهت در لابلاي نصوص و منابع به دنبال كشف قوانين و اصول و قواعد و دستيابي به نظامها و برنامه  

  هاي اجتماعي و فرهنگي است.

ين را در اين مي داند  د جامعيت داند، مي كلي و عام  قواعد و ارزشها بيان ةاما كسي كه دين را در محدود

كه قرآن و سنت ارزشها را بيان كند و اگر روشهايي را بيان كرده است، آنها را جدي نمي گيرد و در كسر  

و انكسار و تزاحم ميان آن اصول و ارزشها و روشها، اصل را بر ارزشها مي نهد و مي گويد: درست است  

انديشه اي قائم به روش است و اگر   روش نداشته باشد باقي نخواهد ماند، اما روشها  كه هر علمي و هر 

خادم ارزشها هستند، نه به اين معنا كه روشها به فرمان ما و موافق ميل ما نتيجه مي دهند، بلكه بدين معنا كه  

ما ابتدا به امري و غرضي تعلق خاطر پيدا مي كنيم و سپس روش تحصيل آن غرض را به كار مي بنديم، و  

ه علم خادم اخلاق يا دين مي شود، ولي روش هيچ گاه ديني نمي شود، بلكه اثبات دين  به اين معنا است ك

محتاج روش است. بلي روشهاي خُرد در داخل دين هست، اما در آنجا بايد پرسيد تقدم با عنايت است يا  

با روش موصل به آن؟ و اگر مصلحت ايجاب كند روش فداي غايت مي شود. البته گاهي غرض از روش  

لهاي ثابت است مثل روش عبادت، اما امكان ندارد كه در دين شكل ثابتي بدون تكيه بر روح ثابتي  شك

  وجود داشته باشد. 



بنابراين، انتظار اين گروه، تعيين ارزشها و اصول است و جامعيت دين را جامعيّت در بيان ارزشها و اصول  

ا و سيستمها را از دين نمي خواهد و آنها را ديني كلي مي داند، اما روشها، قوانين علوم تجربي، تبيين نظامه

و مقدس هم نمي داند و به همين دليل تغييرپذير و متأثر از زمان و مكان و تحولات علمي و فرهنگي مي  

  داند.

اما كسي كه ميان اين دو نظريه گام مي نهد، نه آنچنان مي انديشد كه از دين علم اولين و آخرين بخواهد  

دين را محدود به بيان ارزشها بداند و جامعيتي كه توصيف مي كند مناسب با اين انتظار   و نه آنچنان كه 

  .]١٨١[خواهد بود

  ـ جامعيت و علوم قرآن ٥ـ  ٣

نيز با علوم قرآن به نوعي ارتباط پيدا كرده است و قرآن پژو هاني چند به مناسبتي به اين  بحث جامعيت 

موضوع پرداخته اند. زيرا همان طوري كه مي دانيم يكي از بحثهاي مهم و اساسي علوم قرآن بحث اعجاز  

اند كه قرآن اعجاز   به اين نكته اشاره كرده  قرآن و بي مانندي آن است. در اين بحث علماي بيشماري 

مبران. اگر پيامبران گذشته در انتظار آمدن پيامبري  خاتميت است. يعني اعجازي است متناسب با خاتم پيا

و تكميل شريعت بوده اند، اما پيامبر اسلام كه خاتم پيامبران است، كتابي را آورده كه در انتظار تكميل 

  اين   در  شعراوي  دليل  همين   به.  است  آورده  جامع   و   كامل  است،   پيامبر  ةنبوده و لذا از كتابش كه معجز

  :نويسد مي زمينه

  منصه   به  ديگري  راه  از  را  خود  جاودانه  ةرآن كه از مقوله سخن و بيان و دانش و فرهنگ است، معجز«ق

  ديگري   مقوله  از  بلكه  گذشته،  انبياي  معجزات  سنخ  از  نه  ديگري،  ويژگي  خود  مردم  به  و  رساند  مي  ظهور

م و پيامبر و موقعيت  اسلا   دين  خصوصيات  به  توجه  با   بايد  معجزه  اين   ويژگي  درباره  مسلماً.  دهد  مي  ارائه

زندگي بشر نظر دارد. از سوي ديگر، خود كتاب بودن معجزه پيامبر نكته اي مهم در بر دارد كه بدون  

  ] ١٨٢[شك در رابطه با عصر و زمان و پيشرفت علم و دانش تمدن و فرهنگ جوامع بشري است.»

  . شود  مي  اشاره  است  جامعيت  مسأله به  مربوط   و  آمده  قرآن  اعجاز  باب   در  كه مباحثي  بيان   اين  توضيح  در  

) از كساني است كه معتقد است يكي از دلايل اعجاز قرآن، جامعيّت آن است.  ٩١١جلال الدين سيوطي (م

  د:، هنگام سخن از علوم مستنبطه از قرآن، مي گوي٦٥وي در كتاب اتقان در نوع  

باب و لامسأله هي اصل الاّ و في   العلوم فليس منها  انواع  اما  العزيز علي كل شيء،  االله  قد اشتمل كتاب 

  . ]١٨٣[القرآن ما يدل عليه، و فيه عجائب المخلوقات و ملكوت السموات و الارض...



را مطرح مي سازد كه چون قرآن  وي در كتاب «معتر نيز همين ديدگاه  القرآن»  الا قرآن في اعجاز  ك 

  .   ] ١٨٤[مشتمل بر علوم مختلفه است، يكي از دلايل بر اعجاز قرآن است

  ن مي گويد:) در جواهر القرآ٥٠٥شبيه همين نكته را امام محمد غزالي(م 

«و بالجملة فالعلوم كلها داخلة في افعال االله تعالي و صفاته، و في القرآن شرح ذاته و صفاته و افعاله و هذه 

العلوم لانهاية لها و في القرآن اشارة الي مجامعها، و المقامات في التعمق في تفصيله راجع الي فهم القرآن 

ما اشكل فهمه علي النظار و اختلف فيه الخلائق في النظريات  و مجرد ظاهرا لتفسير لايشير اي ذلك، بل كل  

  ]١٨٥[و المعقولات، ففي القرآن اليه رموز و دلالات عليه يختص اهل العلم بدركها.»

و مانند اين تعبيرات كه در ميان كلمات قدما و متأخرين بسيار است كه قرآن را جامع علوم اولين و آخرين  

 و) ٦٠٦م( رازي فخر  از را  كلمات اين  يكايك  بخواهيم اگر  كه  علوم، ةمي دانند و مشتمل بر پايه هاي هم

فتيم، ولي در هر حال از اين  ا  مي  دور  اصلي  بحث  از  كنيم،   نقل  ديگران   و)  ٩٦٢٤(  مرسي  الفضل  ابي  ابن

  جهت پژوهشيان به مسأله جامعيت قرآن نظر داشته و به جنبه هايي از آن پرداخته اند.

  كه   آنچه   با   مصطلح   معناي    به  قرآن  جامعيّت  ةهمان طوري كه پيش از اين هم اشاره كرديم، بحث دربار

را اينان نمي خواهند بگويند قرآن جامع  زي  دارد؛   تفاوت  اندكي   اند   كرده   مطرح  قرآن  ة دربار  دانشمندان  اين 

اين علوم است، اين معنا كه پايه هاي علوم را بايد از قرآن استخراج كرد، بلكه نظرشان باين جهت است  

كه قرآن اشارات علمي به جهان آفرينش و خلقت آسمان و زمين و ستارگان و انسان و مسائل ديگر دارد  

ت و قرآن در اين ميدانها اشاراتي از اين علوم داشته و با راهنماييهاي و اينها از نكات اعجاز علمي قرآن اس

به مسائل  انسانها را  علمي دلايل قدرت خداوند در آفرينش و مسائل ديگر را نشان داده و از اين طريق 

معنوي و تربيتي هدايت فرموده است، و در حقيقت براي اثبات تحدّي قرآن و نوعي استدلال بر معجزه 

  رآن به اين جهات اشاره شده است، كه قرآن از سوي پروردگار است.بودن ق

  عامل گرايش به اشتمال قرآن بر علوم 

در اينجا سؤالي به ذهن بسياري مي رسد كه عامل گرايش به اشتمال قرآن بر علوم اولين و آخرين چه بوده  

  و در اين اواخر چرا اين قدر تفسير علمي مطرح مي شده است؟

به جامعيت (به اين معنا كه بگوييم علمي نيست مگر آنكه مبدأ و پايشايد عامل گر   در  آن   ةايش اعتقاد 

  حركت   و   تحول   زمينه  و   پرداخته  گوناگوني  مسائل  به  قرآن   كه   گيرد   مي  سرچشمه  اينجا   از)  است  قرآن

آورده    بوجود  معارف  و  علوم   زمينه  در  مسلمانان  ميان   در  را  اي  گسترده   و   رفيع  اما  آرام  آرام  و  تدريجي



است. و در محيط جزيرة العرب و سپس در جهان اسلام در سايه تعاليم قرآن حركت علمي حاصل شده  

است، تا آنجا كه در ميدانهاي بسياري از علوم اسلامي اين حركت به بركت قرآن و ساختار وجودي اش  

بگذريم از آنچه كه    پديد آمده است، علم قرائت، تفسير، فقه، كلام، تاريخ، حديث، از اين قبيل است.

در   و  داد  نجات  خط  نداشتن  و  جهل  و  سوادي  بي  از  را  مسلمانان  قرآن  وجود  و  اسلام  دعوت  نفس 

جزيرةالعربي كه تعداد خط نويسانش به هجده نفر نمي رسيد، روزي رسيد كه اكثر مردم مي نوشتند و  

نه علايم كوچك مثل حركات   سواد داشتند و خط از صورت ابتدايي و اشتباه پذير (سرياني و كوفي) كه

و نقطه داشت و نه بسياري از حروف آن از همديگر شناخته مي شد و قرائت آن به دلايل مختلف مشكل  

بود، تدريجا به خط زيبا و دقيق نسخ درآمد، دستور و قواعد جمله نويسي و ادبيات و صرف و نحو پايه  

ت قرآن تكامل يافت، علم لغت و زبان شناسي و  ريزي شد، علم معاني، بيان به بركت استعارات و تشبيها

توجه به جهات حقيقت و مجاز، ريشه يابي كلمات، موارد استعمال و پايه ريزي قاموس هاي و لغت شناسانه 

  مشكل و غريب القرآنها انجام گرفت.

ان آري اين كاروان دانش و تمدن قافله سالاري داشت به نام قرآن كه هر چه مي گذشت، آن را به ميد

زمين مي ساخت. در  رهنمون  به مسائل جديدتري  و  مي كرد    گسترش  قصه،   ادبيات،   ة فراختري هدايت 

  كلمات،  آرايش   كلام،  موسيقي   و   صوت  زيبايي  و   صداها  نغمات   و   تجويد   و   صورت  به  اهتمام  ترجمه،

قرآن به    بركت  به   و  فنون   و   علوم   اين  از  ديگر   نمونه  دهها  و   ها،   مصحف   ها،  كتيبه  روي   بر  قرآن   آرايش

  وجود آمد و اگر قرآن نبود، قطعاً چنين فرهنگ و تمدني در آن دوران به وجود نمي آمد.

اين وضعيت در علوم اسلامي و در زمينه مسائل تاريخ، اصول، درايه، فلسفه و عرفان، كلام، باز روشن است  

لامي با الهام از قرآن بسوي كه مستشهد به قرآن و بر پايه اشاره هاي قرآني انجام مي گرفت و دانشمندان اس

  آن در نورديدند و كانونها علم و دانش را در هر عصري گرم و گرمتر كردند.

  كسي   و  شده   بيان  خاص  دقّتي   و  حساب  با  آن  كلمات  ةاز سوي ديگر، قرآن از جانب خداوند است و هم

اگر مطلبي را گفته حق و    بنابراين  است،   خفياّت  و سرّ  به  عالم  و   زمين  و  آسمان خالق  كه  گفته  را  سخن   اين

واقعي است و اگر اشاره اي داشته، با توجه به خصوصيتي و عنايت به نكته اي بوده است، كهن مي توان  

بسادگي از آن گذشت و از آن حقايقي بزرگ در مسائل علمي كشف نكرد، چنانكه همين روش در مسائل 

اصل و قاعده اي استخراج مي شود، اين شيوه  فقه و اصول و عقايد انجام مي گيرد و از يك عبارت كوتاه  

در زمينه هاي ديگر نيز صادق است. بدين جهت اشخاصي مانند غزالي مي گفته اند در علوم مسأله اي  

نيست كه قرآن به پايه هاي آن اشاره نكرده باشد و اين آيات هم كم نيستند بيش از هشتصد آيه در باب  



با  همان دقتي كه در زمينه علوم ديگر كنكاش مي كند، در اين    هستي جهان داريم، اگر كسي بخواهد 

  آيات بررسي كند، مي فهمد كه قرآن ما در علوم، و اشاره گر به اصول و قواعد هستي شناسي است.

تفسير علمي در قرن  به  نسبت  اما  باشد،  به جامعيت مي توان  اين مسائل احتمالاً عامل مهمي در گرايش 

  . ]١٨٦[نيز مؤثر بوده اند كه برخي از محققان به آن اشاره كرده اندچهارده هجري عوامل ديگر 

اما اين جهت تا چه حدّ مي تواند مجوز باشد كه ما به تفسير علمي و اعجاز علمي روي آوريم و جامعيت  

ته اي است مورد بحث و ترديد، بويژه آنكه مسلما در ميان اين  در زمينه هاي مختلف را مدعي شويم، نك

هشتصد آيه اي كه در باب هستي جهان مطالبي دارد، تمام مسائل، علوم و اشاره به همه معارف نيست و از  

طرفي ديگر اين گروه از پژوهندگان اعتراف دارند كه قرآن كتاب هدايت و تربيت و موعظه است و نكات  

ر اين زمينه ها به چشم مي خورد، از باب تذكّر و توجه به خالق هستي و عنايت به امور و اشاراتي كه د

معنوي است نه كشف مسائل علمي و تدوين اصول و قواعد علوم تجربي، و كساني كه بخواهند به اين  

  مسائل دسترسي پيدا كنند، بايد به سراغ كتابهاي ديگر بروند.

  ]١٨٧ [  

  .٩٩، ص ١٠منبع: جامعيت شريعت: مجموعه مقالات، ج

  كتابنامه:

  ٢٤/  انفال ةسور ـ  ]١[

  ٦٩/  يس ةـ سور  ]٢[

  ٨٩/  نحل ةسور ـ  ]٣[

  ١١١/  يوسفةسور ـ  ]٤[

  .٤١ ـ ٤٢/  فصلت ةسور ـ  ]٥[

  ١٥٤/  انعام ةسور ـ  ]٦[

  ١٤٥/  اعراف ةرسو ـ  ]٧[

  بحر   ؛)جديد  دارالفكر  چاپ (  ١٠٠٦  ص   ،٨  ج  المعاني،  روح  ؛٢٢٨  ص  ،١٨  ج  الغيب  مفاتيح:  كنيد  نگاه  ـ  ]٨[

  )بيروت چاپ( ٢٨٠ ص ،١١ ج الميزان و ٣٥٥ ص ،٥ ج المحيط،



  . ١١ ص ،٦ ةشمار معرفت،  مجله محمود، رجبي، ـ  ]٩[

  . ٤٢ ـ ٤١/  فصلت ةسور ـ ]١٠[

  (چاپ بيروت) ٣٩٨، ص ١٧طبايي، محمد حسين، الميزان، ج طبا ـ ]١١[

  ). دوّم چاپ  دارالفكر، بيروت؛( ١٦٦ ص  ،٦ ج ،)الحكيم القرآن تفسير( المنار رضا، رشيد ـ ]١٢[

  . ١٧٦ ص  ،٥ ج الميزان، حسين، محمد  طباطبايي ـ ]١٣[

  . ١٨٠ ص همان، ـ ]١٤[

  ( چاپ جديد، بيروت دارالفكر).٢٠٩، ص ٥ـ آلوسي سيد محمود، روح المعاني، ج ]١٥[

  .٨١ ص ،٧ ج الميزان، طباطبايي،  ـ ]١٦[

ر اين باب شانزده حديث نقل مي كند كه به موضوع ما مربوط مي شود. آنچه در مضمون  د  حويزي  ـ ]١٧[

  و   آينده  و  گذشته  مسائل  بر   قرآن   شمول   و  دين  كمال  و   جامعيت  ةمسأل  است،  مشترك   احاديث  اين  ةهم

  .است ديني مسائل در بشري ةجامع آينده نيازهاي و  مشكلات پاسخ

  . محلاتي رسولي  تصحيح) الحكمة مطبعة قم،(١٧٤ حديث ،٧٤ ص ،٣ ج  الثقلين،  نور  حويزي، ـ ]١٨[

، تصحيح  ٥٩ص    ،١  ج  الكافي،  من  الاصول  يعقوب،  محمدبن  كليني،  ؛١٧٦  حديث  مدرك،  همان  ـ ]١٩[

  علي اكبر غفاري.

  .٦٠ ص ، ١ ج كافي اصول و ١٨٠ حديث مدرك، همان ـ ]٢٠[

  . ١٧٧ حديث مدرك، همان ـ ]٢١[

  .القرآن و النبي ةخطب ،١٥٨ خطبه البلاغة، نهج ـ ]٢٢[

  .٦١ ص ،١ ج كافي،  اصول ؛ ١٨١ حديث ،٧٥ ص   ،٣ ج  الثقلين،  نور  حويزي، ـ ]٢٣[

  . العلما اختلاف ذم في ،١٨ ةخطب البلاغه، نهج ،١٩٠ حديث ،٧٧ ص ،٣ ج  الثقلين،  نور  حويزي، ـ ]٢٤[

  .١٨ ةخطب البلاغه، نهج ـ ]٢٥[

  . همان ـ ]٢٦[

  .٥ ـ ٣/  النجم، ةسور ـ ]٢٧[



  .٣٧/  انعام ـ ]٢٨[

  .٨٩/  نحل ـ ]٢٩[

ي توان به كتاب خاتميت استاد شهيد مرتضي مطهري (انتشارات صدرا)؛ خاتميت از  م  جمله  آن  از  ـ ]٣٠[

نظر قرآن و حديث استاد جعفر سبحاني (انتشارات توحيد)؛ راهنماشناسي استاد مصباح، (انتشارات در راه 

  . كرد مراجعه) ارشاد ةحق) و برخي از مقالات محمد خاتم پيامبران (حسيني

  .١٣/  شوري ةسور ـ ]٣١[

  .٤٨/  مائده ةسور ـ ]٣٢[

  ). ق ١٣٨٨ ارشاد، ة(انتشارات حسيني ٥١٦، ص   ١طهري، مرتضي، محمد خاتم پيامبران، جم ـ ]٣٣[

  .٤٠/  احزاب ةسور ـ ]٣٤[

  و  الانجيل   آتيناه  و  مريم  بن   بعيسي  قفينا  و:  فرمايد  مي  چنين  شريفه  ةدر مسيحيت آي  رهبانيت  ةدربار  ـ ]٣٥[

 ةسور(  االله   رضوان  ابتغاء  الاّ  عليهم  كتبناها  ما   ابتدعوها  رهبانية  و  رهبة  و  رأفة  اتبعوه   الذين  قلوب  في  جعلنا

يت تشريع نشده، اما  مسيح  در   رهبانيت  گرچه   الميزان  تفسير   در  طباطبايي   ةعلام  نظر   طبق   كه)  ٢٧/    حديد

  (چاپ بيروت). ١٧٣، ص ١٩مورد رضايت خداوند بوده است. نگاه كنيد: الميزان، ج  

  .١٤٣/  بقره ةسور ـ ]٣٦[

  ).ارشاد ة(انتشارات حسيني ٥١٩، ص  ١مطهري مرتضي، محمد خاتم پيامبران، ج  ـ ]٣٧[

  .١٣/  مائدة ةسور ـ ]٣٨[

  .٧٥/  بقره ةسور ـ ]٣٩[

  . ٤٦/  نساء ـ ]٤٠[

  .١٧٤/  بقره ةسور ـ ]٤١[

 حفظ  قرائت،  به  همواره  نزول  آغاز  از  پيامبر.  است  نظير  بي  قرآن  نگهداري  در  پيامبر  روش   البته  ـ ]٤٢[

  ت، گردآوري قرآن تأكيد داشت و مسلماً اين تأكيدات در مصونيت قرآن مؤثر بوده است.كتاب

 علماي   ةهم  ميان  اجماع  و  اسلامي  امت  ميان  شده  پذيرفته  اصل  تحريف،  از  قرآن  صيانت  ديدگاه  ـ ]٤٣[

هي اندك از خباريان قابل اعتنا نيست. در اين زمينه مي تواند به كتابهايي كه در گرو  نظريه  و  است  مذاهب



قم:   التحريف،  من  القران  صيانة  محمدهادي،  معرف  آن جمله:  از  و  كنيد  مراجعه  شده  نوشته  زمينه  اين 

ريان  دارالقرآن الكريم. حسيني ميلاني، سيد علي، التحقيق في نفي التحريف، قم دار القرآن الكريم. جعف

البيت... كشميري سيد  العالمي لاهل  المجمع  (افسانه تحريف قرآن، قم،  القرآن  اكذوبة تحريف  رسول، 

البرهاي في نفي تحريف القرآن، بيروت: دارالاسلامية. در زمين   مي   تحريف   ةافسان  كتابشناسي  ةمرتضي، 

  .كنيد مراجعه ٣ و ٢ ةشمار مبين ةمجل  به توانيد

 انتشارات (  خاتميت  مطهري،  مرتضي  شهيد  استاد  اثر  به  توانيد  مي  معنا  اين  توضيح  و  تفصيل  براي  ـ ]٤٤[

  . كنيد مراجعه شده،  نگاشته نبوت ختم  باب در كه ديگري  كتابهاي و) صدرا

  .٥٥٣ ص ، ١ ج پيامبران،  خاتم محمد مطهري، ـ ]٤٥[

  در  آن   تأليف  كه  است  اجماعي  سوره،  كل  در   آيات  و   آيه  در   كلمات   ترتيب  بودن   توقيفي  ةدربار  ـ ]٤٦[

 توقيفيت  بر  نيز  تحقيق  نظر  نيز   ها  سوره  ترتيب  و  تأليف  ةربارد.  است  بوده  ايشان  دستور  به  و  پيامبر   حيات

 ٢٣٩  ص  القرآن،  تفسير  في  البيان  خويي،:  هستند  نظريه  اين  به  قائلان  از  خويي  االله  آيت   مرحوم.  است  ترتيب

  علوم  في  التمهيد  هادي،  محمد  معرفت  آيات،  و  كلمات   ترتيب  توقيفيت  ةدربار  و )  الزهراء  دار :  بيروت(

  ).اول چاپ مدرسين، ة(قم: انتشارات جامع ٢٧٥، ص ١ ج القرآن،

  نشريات   در  نويسنده  اين   ةمقال  به  توانيد  مي  قرآن  فهم  در  مكان  و  زمان  تأثير  و  عصري  تفسير  ةدربار  ـ ]٤٧[

  .كنيد مراجعه  مكان و  زمان كنگره

) ١٣٧٢  اول،  چاپ  صراط،  فرهنگي  ةموسس:  تهران(  ٧٨  ص  ايدئولوژي،  از  تر  فربه  عبدالكريم،  سروش   ـ ]٤٨[

  .معنا  به نقل با

مفسران گرچه درتبيين اين موضوع بسيار مفيد است، اما از آنجا كه ما    يكايك  سخنان   دادن  نشان  ـ ]٤٩[

در بحث قلمرو دين و روشن كردن منظور از جامعيت به تفصيل به گفتار آنها خواهيم پرداخت، خواننده  

  محترم را به آن قسمت ارجاع مي دهيم.

  ). م ١٩٩٢ دوم، چاپ للنشر، سينا: قاهره. ( ٧٤ ص الشريعة، اصول سعيد، محمد العشماوي ـ ]٥٠[

  . ١١٥/  انعام ةسور ـ ]٥١[

  واقع   استدلال  مورد  بحث  آن  در  و   شده  بحث  نيز  جامعيت  اثبات  ةره به سه آيه اي است كه درباراشا  ـ ]٥٢[

  .است شده



القرآن، ص   ]٥٣[ ابو حامد محمد، جواهر  نگاه كنيد به:  ٢٦ـ غزالي  نيز  الجديدة) و  (بيروت: دارالافاق   ،

ق)؛ عبدالحميد، محسن ١٤١١(بيروت: دار قتيبه، چاپ اول،    ١٤٩ابوحجر، التفسير العلمي في الميزان، ص  

،  ١٧مفاتيح الغيب، ج  ق، مطبعه دار الحرية)؛ فخر رازي،١٣٩٤(بغداد، چاپ اول،    ٢٧٦الرازي مفسراً، ص  

  . ٢٥، ص ٢؛ زركشي البرهان في علوم القرآن، ج ١٣، ص ٢و ج٩٦ص 

).  اول  چاپ  رجاء،  فرهنگي  نشر  مركز:  تهران(  ،١١٣  ص  معرفت،  آينه  در  شريعت  عبداالله،  جوادي،  ـ ]٥٤[

  ن. سخنا مجموع از برگرفته

  . ١٦٠ ص، مدرك، همان ـ ]٥٥[

  . ١٦٢ص، مدرك، همان ـ ]٥٦[

  .٢٢٧ ص، مدرك، همان  ]٥٧[

  . ٢٤٢ ـ ٢٤٠ ص، مدرك، همان ـ ]٥٨[

  ، )اسلامي  علوم  فرهنگستان  از(  اسلامي   افزار  نرم   ضرورت   بررسي  سيدمرتضي،   الهاشمي،  حسين  ـ ]٥٩[

  . ٢٦٩ ص  اسلامي،  علوم كامپيوتر  سمينار اولين مقالات مجموعه

  .٣٦٩ص  معرفت، آيينه در شريعت عبداالله، جوادي ـ ]٦٠[

  .١٦٩/  كتاب همان ـ ]٦١[

  .١/  مائده ةسور ـ ]٦٢[

  .٦٨/  نحل ةسور ـ ]٦٣[

  .٥٦/  هود ةسور ـ ]٦٤[

  .١٧١/  معرفت ةـ جوادي عبداالله، شريعت در آيين ]٦٥[

  ). ق  ١٣٨٢ العربية، الكتب احيا دار قاهره،( ٩١ ص ،٦ ج الحديث، تفسير عزت، محمد دروزه ـ ]٦٦[

  . ١٢٢ ،٥٨ ،٤٨ ص ايدئولوژي، از تر فريبه عبدالكريم، سروش  ـ ]٦٧[

  اول،   چاپ   الساقي،  دار:  بيروت(  ،٣٥٦  ص  ،)السلطة  و  الدين(  الحداثة  و  الاسلام  حليم،   بركات   ـ ]٦٨[

  ). م١٩٩٠

  . ١٣ ص ،٢٧ شماره) دين  حسنات  و  خدمات( كيان  عبدالكريم، سروش  ـ ]٦٩[



و ترديد و ندانمكاري    جهل  مسأله  با   كه  تفاوتي  و  شده  آن   براي  كه  تعريفهايي  و  خيرت  معناي  ةدربار  ـ ]٧٠[

  (دفتر نشر فرهنگ اسلامي). ٦٤٢، ص ٦آمده مراجعه كنيد به: جعفري محمدتقي، شرح مثنوي، ج 

  .٣٧ ص ايدئولوژي، از تر فربه عبدالكريم،  سروش، ـ ]٧١[

  .١٢٥/  كتاب همان ـ ]٧٢[

  . ناشر بي  و  تاريخ بي  تلخيص، با   ،١٥٣ ـ ١٥١ ص  حكومت، و حكمت مهدي، حائري ـ ]٧٣[

  ). م١٩٦٦ الحياة، مكتبة  دار: بيروت( ٤٢ ص  الحكم، نظام و الاسلام علي، عبدالرزاق ـ ]٧٤[

  ، (قاهره: سينا للنشر.)١٣همچنين ر.ك: عبدالكريم، خليل، الاسلام بين الدولة الدينيه والدولة المدينة ص 

 گري  سلفي  شدن  همكاسه  تشيع،  جهان  اجتماعي  سياسي  درفرهنگ  فرهنگي  نگرانيهاي  از  يكي  ـ ]٧٥[

  قدرتهاي   تبليغاتي  دستگاههاي  كه  است  تشيع  جهان  معقول  و  منطقي  و  پويا  فكر  با   هابيت  و   بويژه   عرب  جهان

خورد همان سلفي گري بر   و  انديشه  در  بنيادگرايي  كه  كنند  مي  تبليغ  را  آن  مخصوصي   شگرد  با  استكبار

است. سوگمندانه گرهي نابخرد و نادان به كمك اين تبليغ مي شتابند و بجاي برخورد منطقي و علمي و 

پاسخهاي روشنگرانه با هر فكر مخالف به هياهو و جنجال و بسيج كردن عده اي عوام مي پردازد و با شيوه  

شوند كه دين هر كجا حاكميت يابد بجاي    هاي غير اسلامي و غير اخلاقي موجب تثبيت همان ايده مي

بهره گيري از منطق و استدلال از قدرت تفكير سود مي جويد و فاقد توانايي و پاسخ به شبهات مخالفان  

  است و نتيجه آن چيزي جز لوث كردن انديشه ديني و آب به آسياب دشمن ريختن نيست.

  ). دارالساقي  بيروت(  ١٠٧  ص)  الدين  شمولية  و  المسلم  احرية  والحداثة  الاسلام  اسحاق،  فؤاد  الخوري  ـ ]٧٦[

نيز مراجعه  زم  اين   در.  است  مطرح  غرب  سياسي  فكر   در   فراواني  سخنهاي  اشكال،  اين   ةدربار  ـ ]٧٧[ ينه 

الفكر   في  والسلطة  الدولة  تروورث،  با  شارلز  الساقي)؛  دار  (بيروت  الدين،  و  العلم  محمد،  كنيد: آركون 

  السياسي العربي، (بيروت: دار الساقي). 

(بيروت:    ١١٠ـ    ١٠٤ـ الخوري فؤاد اسحاق، الاسلام و الحداثة (حرية المسلم و شمولية الدين)، ص   ]٧٨[

  دار الساقي). 

البته نويسنده در نقل اين قصه اندكي تصرف كرده و آنچه را در اين زمينه آمده درست نقل نكرده است:  

  ٢١٣٤/    ٥ابوالقاسم پاينده، ج    فارسي  ةترجم  المعارف،  دار  چاپ   ،٢٨٣    /  ٤رجوع شود: تاريخ طبري ج 

  ش).  ١٣٦٢(انتشارات اساطير، چاپ دوم، 



  . ١١٠ ص مدرك، همان ـ ــ ]٧٩[

  . ٢٤٥الحداثة (الدين و السلطة في المجتمع العربي المعاصر،  و الاسلام  حليم، بركات ـ ]٨٠[

  . ٢٤٧ ص مدرك، همان ـ ]٨١[

  . ١١ ص قرآن، بودن  تبيان  از منظور ،٦ ةشمار معرفت،  ةمجل  محمود، رجبي ـ ]٨٢[

  . مدرك   همان ـ ]٨٣[

  .٤ ص ،٥  ةشمار ص مدرك، همان ناصر، شيرازي، مكارم ـ ]٨٤[

  . ١١١/  يوسف ةسور ـ ]٨٥[

  .٦/  فرقان ةسور ـ ]٨٦[

  .٥/  ٦ ةشمار دوم،  سال  معرفت، ةمجل   هادي، محمد معرفت ـ ]٨٧[

  . ١٠٥ ص ٨٩ ج الانوار، بحار باقر، محمد مجلسي ـ ]٨٨[

  بولاق،   چاپ اساس بر افست. (١٠٨ ص ،١٤ج القرآن، تفسير في البيان  جامع جرير، محمدبن  طبري ـ ]٨٩[

  : دار احياء التراث العربي).بيروت

  ).دارالفكر  بيروت،( ٢٢٩ ص المقباس، تنوير يعقوب،  بن  طاهر ابو آبادي، فيروز ـ ]٩٠[

  ـ همان مدرك. ]٩١[

  ).اول چاپ  العربيه، الكتب احياء دار قاهره،( ٩٠ ص ،٦ ج الحديث، تفسير عزت، محمد دروزه ـ ]٩٢[

  . ١٠٨، ص ١٤جرير (ابوجعفر)، جامع البيان، ج  محمدبن طبري ـ ]٩٣[

  تحقيق   نجف  چاپ  از  افست(  ٤١٨  ص  ،٦  ج  القرآن،  تفسير  في  التبيان  حسن،؛  بن  محمد  طوسي،  ـ ]٩٤[

  ).التراث احياء دار بيروت  قصير، احمد

  ).بولاق  چاپ اساس بر  اسلامي،  تبليغات دفتر قم،( ٦٢٨ ص ،٢ج كشاف، االله، جار زمخشري ـ ]٩٥[

حياء التراث العربي، تحقيق رسولي  ا  دار  بيروت،(  ٣٨١  ص  ،٦ج  البيان،  مجمع  حسن،  بن  فضل  طبرسي  ـ ]٩٦[

  محلاتّي). 



  موضوع  اين  به  ديگري  تفاسير  دوران  اين  در  كه  است  يادآوري  به  لازم.  ٦٢٨  ص  ،٢ج  كشاف،  ـ ]٩٧[

  داري گرديد. خود  آن آوردن از است،  بوده سخنان همان تكرار چون كه اند، پراخته

  اول،   چاپ  العلميه،  الكتب  دار  بيروت،(  ٤١٥  ص  ،٣  ج  الوجيز،  المحرر  عبدالحق،  محمدبن  عطيه  ابن  ـ ]٩٨[

  ). ق١٤١٣

  . (افست قم از چاپ قاهره بي نام و بي تاريخ).٩٨، ص ٢٠خر رازي، مفاتيح الغيب، ج ف ـ ]٩٩[

  . ٩٦ ص ،١٧  ج ؛١٣ ص ،٢ ج الغيب، مفاتيح: نمونه عنوان به ـ  ] ١٠٠[

  .٩٥ ص ،١٧ ج مدرك، همان ـ  ] ١٠١[

 چاپ  العلمية،  دارالكتب  بيروت،(  ٥٥١  ص  ،١  ج  التنزيل،   انوار  عمر،   بن  عبداالله  ابوسعيد  بيضاوي  ـ  ] ١٠٢[

  ). ق ١٤٠٨ اول،

التراث    ٤٢، ص  ٦ـ قرطبي محمدبن احمد انصاري، الجامع لاحكام القرآن، ج    ] ١٠٣[ (بيروت، دار احياء 

  العربي افست از چاپ قاهره).

  دار القلم).   بيروت،(  ٥٠٣ ص ، ٢ج العظيم، القرآن تفسير كثير،  بن اسماعيل كثير،  ابن ـ] ١٠٤[  

  متقي   و   كرده  نقل  ٢٣٦٣  شماره  حديث  ،١٨٣٦  ص ،٤  جلد  در  خود   صحيح  در مسلم  را  روايت  اين  ـ  ] ١٠٥[

دند و  كر  مي  عبور  گروهي  كنار  از  پيامبر   كه  است  قرار  اين  به  و   است  آورده  ٤٦٤  ص  ،١١ج  العمال  كنز  در

  دستور  آن   اتفاقاً  و   فرمودند  دستور  را  روشي  حضرت   و   پرسيدند  خرما  درخت  لقاح  چگونگي  ةآنها دربار

  حضرت   كردند،  سؤال  حضرت  از  كه  بعد  ةمرتب  در.  داد  نتيجه  بدي  خرمان  و  داد  معكوس  نتيجه  حضرت

كم فإليّ» اين حديث با  دين  امر   من   شيء  كان   اذا  و  به   اعلم   فانتم  دنياكم،   امر  من  شيء   كان  «اذا:  فرمودند

تعبيرهاي مختلفي نقل شده و تعارضهايي نيز دارد، در هر صورت از جهاتي محتواي آن محل تأمل است، 

  گرچه ممكن است در كليت سخن درستي باشد.

(بيروت: دار الفكر، چاپ جديد) و چاپ    ٣٢٠ـ    ٣١٤، ص  ١٠  ج  المعاني،  روح  محمود،   آلوسي  ـ  ] ١٠٦[

  . ٢١٥، ص ١٤قديم، ج

  پرداخته   تجربي  و  علمي  مسائل  به  افراطي   بشكل  كه  تفسيري  معروف  كتاب   دو  به  است  اي  اشاره  ـ  ] ١٠٧[

  از  دو   هر  تفاسير   اين   كه  طنطاوي   القرآن   تفسير  في  الجواهر  و   اسكندراني،  النورانية  الاسرار  كشف   ـ  ١:  است

 مراجعه  توانيد  مي  علمي  تفسير  روش   و  تفسير  دو  اين   نقد  ةتفاسير علمي اين قرن به حساب مي آيند. دربار



 القرآن  في  العلمة  الاشارت  غنيم،  السيد  كارم  ؛)قتيبه  دار   بيروت،(  الميزان  في  التفسيرالعلمية  ابوجعفر، :  كنيد

، ٤٢٨،  ٩٣فسرون حياتهم و منهجهم ، ص  الم  ايازي،  علي   سيدمحمد:  نيز  و   التطبيق  و  الدراسة  بين  الكريم

٥٨٣ .  

  ).قاهره چاپ  از افست الفكر، دار بيروت، ( ١٦٧ ـ ١٥٧ ص ،٦ ج المنار، محمد، رضا رشيد ـ  ] ١٠٨[

  . ٣٩٥ ص ،٧ج مدرك، همان ـ  ] ١٠٩[

  . مدرك همان ـ  ] ١١٠[

  .٢٥، ص ٢ق مرعشلي، ج تحقي البرهان، زركشي، و ٥٢٦ ص القرآن، جواهر: به كنيد رجوع ـ  ] ١١١[

  . ٢٥٣ ص  ،١٤ ج والتنوير،   التحرير طاهر، محمد عاشور ابن ـ  ] ١١٢[

، (قاهره مطبعة مصطفي بابي حلبي، افست ١٢٧، ص  ١٤ج    تفسيرالمراغي،  مصطفي،  احمد  مراغي  ـ  ] ١١٣[

  دار احياء التراث العربي).

  .٣٢٤ ص ،١٢ ج الميزان، حسين، محمد طباطبائي ـ  ] ١١٤[

  . ٣٢٥ ص مدرك، همان ـ  ] ١١٥[

  . ٢٧١ و ١٨٢ ص ،٥ ج مدرك، همان ـ  ] ١١٦[

  . ٣٦١ ص ،١١ ج نمونه، تفسير نويسندگان،  از جمعي و  ناصر مكارم، ـ  ] ١١٧[

(قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، چاپ    ٤٤٨  ص  ، ١٦  ج  القرآن،   تفسير   في  الفرقان  محمد،  صادقي  ـ  ] ١١٨[

  اول).

  :گويد مي  كه رومي الدين جلال مولانا از تعبيري ـ  ] ١١٩[

  دين  كار نباشد حيراني كه جز        گه چنين بنمايد و گه ضد اين

  ) ٢٣، ص ١د استعلامي ،ج تحقيق دكتر محم ٣١٣(دفتر اول، بيت 

  و تعبيرهاي ديگر مثل: حيرت اندر حيرت آمد اين قصص.

  ). ٣٨٠٥(همان مدرك، دفتر چهارم، بيت 

  . ٤٤٩، ص ١٦ـ صادقي، الفرقان، ج  ] ١٢٠[



  ). الوفا  دار مؤسسة بيروت، ( ١٠٣ و ٢٠ ص ،٨٩ ج الانوار، بحار باقر،  محمد مجلسي، ـ  ] ١٢١[

  . ٤٤٨ ص ،٦ ج الفرقان، صادقي، ـ  ] ١٢٢[

:  قم( ١٣٠ ص  زمان، مقتضيات و اسلام مرتضي،  مطهري از نقل  به ديني فكر احياي لاهوري، اقبال ـ  ] ١٢٣[

  ). ش ١٣٦٢ صدرا، انتشارات

  . ٢٨٦/  بقره ةسور ـ  ] ١٢٤[

  . ١٨٥/  بقره ةسور ـ  ] ١٢٥[

  .٢٨/  نساء ةسور ـ  ] ١٢٦[

  . ٢٨٦/  بقره ةـ سور  ] ١٢٧[

  . ١٥٧/  اعراف ةسور ـ  ] ١٢٨[

  . ٦٤/  عمران ال ـ  ] ١٢٩[

  مثلكم  بشر  انا انما قال.  ١١٠/  كهف ةسور ـ  ] ١٣٠[

  . ٣١/  اعراف ةسور ـ  ] ١٣١[

  . ٢٥/  حديد ةسور ـ  ] ١٣٢[

  . ٩١/  مائده ةسور ـ  ] ١٣٣[

  .٤٥/  عنكبوت ةسور ـ  ] ١٣٤[

 ١٤  ص  الاحكام،  تعليل  مصطفي،  محمد  شلبي  به:  كنيد  مراجعه  درقرآن  احكام  تعليل  ةزمين  در  ] ١٣٥[

  . )ق ١٤٠١/  العربية دارالنهضة  بيروت،(

  . ١٢٢/  توبه ةسور ـ  ] ١٣٦[

  .١٣٥/  نساء ةسور ـ  ] ١٣٧[

  . ١١٤/  انعام ةسور ـ  ] ١٣٨[

  . ١٥٣/  انعام ةسور ـ  ] ١٣٩[

  .٣/  مائده ةسور ـ  ] ١٤٠[



  ادريس   ابن   گرچه  حديث  اين .  اسلاميه  چاپ  ٤٠/    ١٨  ج  الشيعه،  وسائل  الحسن،  بن  محمد  عاملي   حر  ـ  ] ١٤١[

  مي   لذا  و   شود،   مي  تأييد  ديگر  وقوانين   كلي  قواعد  با   آن   مضمون   اما  كند  مي  نقل  مرسلاً  سالم  بن   هشام  از

  توان به اين حديث و حديث بعدي استشهاد كرد. 

  .٥٢ حديث ،٤١/  مدرك همان ـ  ] ١٤٢[

  . ٣٢٣ و ٣٢٢/  ١٦ ج مدرك، همان ـ  ] ١٤٣[

  ). ٤٧١ ص صالح، صبحي چاپ از( ،١٧ حكمت البلاغه، نهج ـ  ] ١٤٤[

  .٢٤/  انفال ةسور ـ  ] ١٤٥[

  . ١١٥/  انعام ةسور ـ  ] ١٤٦[

  . ٣٧/  انعام ةسور ـ  ] ١٤٧[

  .١١١/  يوسف ةسور ـ  ] ١٤٨[

  .٧٢/  اسراء ةسور ـ  ] ١٤٩[

  .٥٣/  انفال ةسور ـ  ] ١٥٠[

): ١٩٨٢، (انجمن كتاب مقدس،  ٢٠، آيه  ٢١دس، عهد جديد (نجيل لوقا) فصل  مق  كتاب:  بنگريد  ـ  ] ١٥١[

  عبارت اين است: فقال لهم: اذن اُعطُوا هما للقيصر للقيصر و ماالله الله.» 

  .٦٠/  انفال ةسور ـ  ] ١٥٢[

  . ١١٣/  هود ةسور ـ  ] ١٥٣[

  . ١٥ ص ،٢٧ شماره كيان،  ةمجل   عبدالكريم، سروش  ـ  ] ١٥٤[

  .٦/  فرقان ةسور ـ  ] ١٥٥[

  .العرش علي استوي ثم ايام ستة في الارض و  السموات خلق: ٣/  يونس ةسور ـ  ] ١٥٦[

  . ١٨٥/  اعراف ةسور ـ  ] ١٥٧[

 المحيط   تفسير   در  آملي  حيدر  سيد.  است  نشده  نقل   شيعه  روايتي   مجامع  در  ظاهراً   روايت   اين  ـ  ] ١٥٨[

اين حديث را نقل كرده اند و    ٣٤٢، ص  ٢درا در تفسيرالقرآن الكريم، ج  ملاص  و  ٣٠٣  ص  ،١  ج  الاعظم،



محقق محترم تفسير المحيط الاعظم آقاي سيد محسن تبريزي در استخراج اين روايت به عوالي اللئالي، ج  

ارجاع داده است. ولي در هر صورت عرفاي عظام معمولاً به اين حديث تمسك    ٢٢٨، حديث  ١٣٢، ص  ٤

اي به اين حديث استشهاد و آن را تلقي به قبول مي كنند. البته تعبيرهاي ديگري مانند «رب  و به مناسبته

  شده   نقل  شيعه  مجامع   در  داود   حضرت   ةدربار  الحق»  ارني  «ربّ  و   موسي  حضرت  ةأرني خزائنك» دربار

  .١٠ ص ،١٤ ج و ٢٣٠ ص ،١٣ ج الانوار، بحار  مجلسي،: كنيد نگاه است

  .٤٢/  فصلت ةسور ـ  ] ١٥٩[

  . ١٣/  طارق ةسور ـ  ] ١٦٠[

  . ١٠١/  يونس ةسور ـ  ] ١٦١[

  . ٢ /   رعد ةسور ـ  ] ١٦٢[

  . ٢٢ /   حجر ةسور ـ  ] ١٦٣[

  . ١٥/  نحل ةسور ـ  ] ١٦٤[

  . ٥٣/  طه ةسور ـ  ] ١٦٥[

  .٣٢/  انبياء ةسور ـ  ] ١٦٦[

به:    كنيد   مراجعه  آنها  از  گيري   بهره  شأن   و   ةمسأل  بر  آنها  دلالت  چگونگي   و   آيات  اين   تفسير  ةدربار  ـ  ] ١٦٧[

؛ و نيز: عبدالقهار داود عبداالله، ٨٧و    ١٩ق) ص  ١٣٩٩الامام حسن البنا، نظرات في القرآن (قاهره: چاپ اول  

شماره   الآداب،  كلية  مجله  (بغداد،  ضوابطه  و  معالمه  للقرآن  العلمي  صلاح  ١٩٧٩،  ٢٦التفسير  نيز  و  م) 

ار) ونيز حنفي احمد، التفسير العلمي  (عمان، دار عم  ٢٥٨عبدالفتاح خالدي، البيان في اعجاز القران، ص  

  للآيات الكونية (قاهره، دار المعارف، بمصر).

  . ٢٥/  حديد ةسور ـ  ] ١٦٨[

  ، چاپ اول. ١٥٩، اصطلاحات الاصول (اصل عدم خلو...) ص علي مشكيني ـ  ] ١٦٩[

  . مدرك همان ـ  ] ١٧٠[

  اسلامية  ة(چاپ مكتب ٦٤، ص ٢٠و ج  ١٢٤ص  ،١٨ ج الشيعه، وسائل الحسن،  محمدبن  عاملي  حر ـ  ] ١٧١[

  ).شيرازي رباني آقاي تحقيق



  اسلام،   در  متغير  و  ثابت  احكام  محمد،  ابراهيمي:  كرد   مراجعه  زير  بحثهاي  به  توان   مي  نمونه  براي  ـ  ] ١٧٢[

ق؛ رحماني سبزواري علي، گفتاري در زمينه ١٤١٦المللي وحدت اسلامي،    بين  كنفرانس  هشتمين  آثار  از

هاي ثابت و متغير و انطباق ثابت بر متغير، از آثار همان كنفرانس؛ صانعي مهدي، زمينه هاي ثابت و متغير  

  در اسلام از آثار همان كنگره؛ واعظي احمد، زمينه هاي ثابت و متغير در فقه اسلام.

  الاسلامية،  للوحدة  الثامن  العالمي  المؤتمر(  ٤  ص  الديني،  الفكر  في  المتغير  و  الثابت  كامل،  الهاشمي  ـ  ] ١٧٣[

  ). صدرا انتشارات( خاتميت مرتضي، مطهري  به شود مراجعه شبهه طرح  و  زمينه اين در و). ق ١٤١٦

  . ١١٥  ـ ١١٤/  انعام ةسور ـ  ] ١٧٤[

  امير  نصب  و   غديرخم  قضيه  به  ط   مربو   كه   شده  نقل   فريقين   طريق  از  كه  رواياتي  منهاي   آيه  اين  ـ  ] ١٧٥[

نشيني پيامبر است، خود آيه و شواهد صدر و ذيل آن دلالت دارد كه نمي تواند مربوط به  جا   به  مؤمنان 

كمال دين در احكام جزيي چون حرمت خون و خنزير باشد. در اين زمينه مراجعه كنيد: طباطبايي محمد  

  . ١٧٦، ص /  ٥حسين، الميزان، ج 

  چاپ   غفاري،  اكبر   علي  تصحيح . (٢  حديث  ،٥٩  ص  ،١  ج   كافي،  اصول   يعقوب،   محمدبن   كليني  ـ  ] ١٧٦[

  ). اسلامية

  ).اول چاپ  رجاء، انتشارات( ٢٠٨ ص معرفت، ةآين در شريعت عبداالله، جوادي ـ  ] ١٧٧[

  .١٢ ص ،١٦ ص  ،١ ج كافي،  اصول يعقوب،  بن محمد كليني ـ  ] ١٧٨[

  ديدگاه   از  دين  از  انتظار  ،)امين  محمد  احمدي(  اسلامي  انديشه  معاونت  استراتژيك،  تحقيقات  مركز  ـ  ] ١٧٩[

  .٩/  طباطبايي علامه

  . ٣٦٩، ٢٦٩، ١٦٢، ١٦٠ـ جوادي عبداالله، شريعت در آينه معرفت، ص ] ١٨٠[

  (انتشارات صراط، چاپ اول). ٥٩ـ سروش عبدالكريم، فربه تر از ايدئولوژي ، ص ] ١٨١[

  م).  ١٩٨٩. (موصل، منشورات مكتبة بسام، ٢١ـ   ١٨ ص القرآن، معجزة متولي، محمد شعراوي ـ  ] ١٨٢[

  انتشارات   قم،   مصر   چاپ  از  افست(  ابراهيم   ابوالفضل  محمد  تحقيق   از   ٣٨  ص  ،٤ج   الاتقان،   سيوطي،  ـ  ] ١٨٣[

  ). رضي

  ).العربي دارالفكر قاهره،( ٢٢ ـ ١٧ ص ،١ ج القران، اعجاز في الاقرآن معترك سيوطي، ـ  ] ١٨٤[

  ).الجديدة الافاق دار بيروت(  ٢٦ ص القرآن، جواهر محمد، ابوحامد غزالي، ـ  ] ١٨٥[



 ١٤١١  اول،  چاپ  قتيبه،  دار  دمشق(  ،٩١  ص  الميزان،  في  للقرآن  العلمي  التفسير  عمر،  احمد  ابوحجََر  ـ  ] ١٨٦[

  .) ق

 


